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رو                            ده زکات روی خوب، ای خوب 
 شرحه بازگو  شرح جان شرحه 

 (۱۷۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

توانیم کنید. ما نمی دهید، قانون جبران را رعایت می چقدر مهم است که شما زکات رویِ خوب را می
یاد می  حال مواظب هم هستیم چیزی را به کسی گیریم برای خودمان نگه داریم. درعین چیزهایی که 

دارد.  گذاریم وسط، هرکسی هرچه دوست دارد برمیبدر غذایمان را میتحمیل نکنیم. مثل سفره سیزده
 رویم به قضاوت که بلد نیستی. کنیم به کسی و یا می که تحمیل می نه این 

 (۹۰۷)پرویز شهبازی، برنامه گنج حضور شمارهٔ  

                 ۱۰۵۹-۳ی های تلفن های بینندگان برنامه ویژه پیاممتن کامل پیام               
 

رود. ]پس[ از خدا   دیکه از او درخواست شود، و بدو ام  ی کس  نیاوست بهتر 
سپاس    رای کناد. ز  یراه را[ به ما ارزان  نیکه سپاس ]بودن در ا  میآن خواه  قیتوف

 دی تر را صاست که نعمت موجود را نگه دارد و نعمت فزون  یریهمچون زنج
 نشود جز آنچه خدا خواهد.  چیکند و ه

 (یمولو ،ی)برگرفته از مقدمهٔ دفتر چهارم مثنو
 

 
تلاشها  ستهیشا از  آقا   یاست  جناب  ماندگار  و  مستمر   ز ی پرو  یمتعهدانه، 

  سازیزندگ   یهااشاعه و بسط درس  ،یبرنامه و روشنگر  نیا  یدر اجرا  یشهباز
  ریمس  نیا  انیبا راه  شانیا  مانهٔیرابطهٔ صم  یجان، در کنار  برقرار   یمولانا
 . میرا به جا آور یکمال سپاس و قدردان ،ینوران
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 ۱۰۵۹-۳ برنامهٔ گهربار  ینی و بازب شیرایو  پ،یعشق در تا همراهان 

 از تهران  دخواهیالهام ام از تهران  یاکبر  ایرو از اصفهان  یبهار احمد 

 فرزانه جوکار از نورآباد  آباداز نجف  ان یدیاعظم جمش  پور از تهران الهام بخشوده

 راز یاز ش  یکوه یفاطمه ذوالفقار  ز یاز تبر زادهی نقل یحس  یلیل از نورآباد  نهیچوب  ماهان

 ن یاز قزو یزند  میمر ن یاز قزو یفاطمه زند پور از کرج زارع  بهرام

 آباداز نجف  یصفر  هیسم شهراعظم امامی از شاهین  س یاز پرد یشوشتر  هیمرض

 از تهران  یزهرا عال  زد یاز  یعابس سیپارم  از مرودشت  یعماد  هیراض

 راز یاز ش یغلام لایل از مرودشت  ی الهام عماد راز شاپرک همتی از شی

 از سنندج  یکمال محمود از خوزستان  یفرشاد کوه  از چالوس  یعراق  مهردخت

 از اصفهان  زادهی اعظم مظفر از یزد  عابسی پارمیس از ونکوور  زادهیی مجتبا  آتنا

 آرزو نوری از اصفهان  نصرت ظهوریان از سنندج  زی از تبر یابانیخ  ریمهرپذ میمر

  پورالهام تقی  آزاده نوری از اصفهان 

   

 هایشان ما را یاری دادند. با تشکر از دوستان بیننده که با ارسال متن پیام 
های گنج  جهت ارسال متن پیام یا تصویر پیام و یا همکاری با گروه متن برنامه

 در »بلی« تماس حاصل کنید. حضور با آیدی زیر 
@zarepour_b 

 
 گنج حضور در »بلی«:های تلفنی پیام کانال متن کامل 

http://ble.ir/ganjehozour_teletext 
 

 گنج حضور در »بلی«: های برنامهکانال متن کامل 

 http://ble.ir/ganjehozourprogrmtextarchive 
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      ها پیام لینک  ردیف

 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی ۱

 آقای امین و خانم زهره و کودک عشق از آمل  ۲

 سخنان آقای شهبازی ۳

 خانم بیننده با سخنان آقای شهبازی  ۴

 سخنان آقای شهبازی ۵

 با سخنان آقای شهبازیآقای یوسف از تخت جمشید  ۶

 سخنان آقای شهبازی ۷

 خانم پارمیس از یزد  ۸

 سخنان آقای شهبازی ۹

    بخش اول انی پا    

 آقای عباس از تهران ۱۰

 سخنان آقای شهبازی ۱۱

 آقای علی از دانمارک  ۱۲

 سخنان آقای شهبازی ۱۳

 با سخنان آقای شهبازیخانم پروین از استان مرکزی  ۱۴

 خانم مینا از اصفهان ۱۵

 آقای شهرام از تهران ۱۶

 سخنان آقای شهبازی ۱۷

 خانم مینا و آقای مهران از اصفهان ۱۸
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 سخنان آقای شهبازی ۱۹

 با سخنان آقای شهبازیخانم دیبا از کرج  ۲۰

 سخنان آقای شهبازی ۲۱

    بخش دوم  انی پا    

 سخنان آقای شهبازی ۲۲

 با سخنان آقای شهبازیخانم رخشان از تهران   ۲۳

 خانم دینا از کانادا  ۲۴

 سخنان آقای شهبازی ۲۵

 آباد خانم آیدا از نجف ۲۶

 با سخنان آقای شهبازیخانم لیلا از استرالیا   ۲۷

 خانم شیوا از آمریکا ۲۸

 سخنان آقای شهبازی ۲۹

 خانم اکرم از خوزستان ۳۰

 خانم زهرا از تهران با سخنان آقای شهبازی ۳۱

 ن خانم اکرم از قزوی ۳۲

    بخش سوم  انی پا    
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 خانم بهار از تهران با سخنان آقای شهبازی  -۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم بهار[ ]سلام و احوال 

رمزگشایی کردید که برای من خیلی آموزنده بود. مطلبی را    ۱۰۵۹آقای شهبازی، غزلی را در برنامهٔ    خانم بهار:

 آماده کردم که اگر اجازه بدهید با شما و دوستان به اشتراک بگذارم.

 اسمتان چه بود؟  آقای شهبازی:

 من بهار هستم از تهران. خانم بهار: 

 کنم. خانم بهار، بله بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

ذهنی  گنج حضور. در این غزل با طلسم من  ۱۰۵۹، دیوان شمس، برنامهٔ ۲۴۷۷کنم. غزل خواهش می  خانم بهار:

آموزیم  پوشاند تا حقیقت را نبینیم. می ها و هیجانات که ما را می شویم، همان تابلوی پیچیده از فکر رو می روبه 

 گیریم که هر کشِشی در زندگی، چه به های طلسم هستند. یاد می که رنج، خشم و نگرانی، نه واقعیت بلکه صورت 

 ربای الهی است. سمت مادیات و چه به سمت معنویت، درحقیقت قوتّ آهن 

دستاورد مادی یا زمانی، بلکه   فهمیم که بیداری نه یک شناسیم و می غزل تفاوت میان سایه و مایه را می  در این

ذهنی باید مانند یک شیشه زیر یک طلوع درونی است. هدف نهایی این غزل پذیرفتنِ شکستن است. چراکه من 

 پای حق بشکند تا شراب حضور جاری شود و این طلسم باطل گردد. وِردِ بیداری: کلیدِ باطل کردن طلسم من. 

 بیت اول: صورت طلسم و آتش غلتان. 

 سوخت یکی جهان به غم، آتشِ غم پدید نی 

 کسی بدید؟ نی صورتِ این طلسم را هیچ
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

سوزد. من داخل  ای بزرگ دیدم که دوُر تا دوُرش در آتش می مطابق این بیت، حالم را در درون یک گوی شیشه 

جا  جا که رنجیدم، آن ام از بدو تولد تا به امروز در حال سوختن است. آن بینم که تمام زندگی این گوی هستم و می 

جا که چیزی برخلاف میِلم بود خشمگین شدم، ترسیدم، کینه  خاطر از دست دادن چیزی غصه خوردم، آن که به 

جا که با قضاوت   خودم و یا همسرم را دوباره باز کردم. آن ٔ های قدیمی خانواده جا که پروندهبه دل گرفتم. آن 

جا که خودم را با دیگری مقایسه کردم.  ام را مطابق میل خودم اصلاح کنم. آن خواستم همسرم، فرزندم و خانواده 

های طلسم را  جا که گله کردم، ناسپاسی کردم، جایی بود که صورت کر بعد از فکر امانم را بُرید. آنجا که فآن
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ای به آتش نگاه کردم، اش را با تمام وجودم حس کردم. وقتی از داخل این گوی شیشهندیدم، اما آتش سوزاننده 

 هایی بودند که مرا بیدار کنند. دریافتم تمام دردهای قدیمی من فقط طلسم 

 سازی. ربای نامرئی و نفی سبب بیت دوم: آهن 

 او کشدم به هر طرف قوّتِ کهربایِمی

 که مرا کشید؟ نیای عجبا بدید کس آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کند و مصرف تزیینی دارد.را جذب می  کاه ساکن  الکتریسیتهٔ  وجود  دلیل به  که هاهیدروکربن  دستهٔ از  و فسیلی،  زردرنگ،  صمغی  کهربا:
           

شود. ربای عظیم و درخشان به هر طرف کشیده می مطابق این بیت، خودم را یک تکه آهنی دیدم که با یک آهن 

کِشد و برای چه  کسی مرا می  بینم که چه کشم، اما نمی چرخم، درد میلرزم، می روم، می من به سوهای مختلف می 

کنم، متوجه شدم هیچ اتفاقی در زندگی من تصادفی نیست و تحت نفوذ و اثر  تر نگاه می که دقیق   کشِد؟ کمی می 

 ربا است. این آهن

شوم،  روم و دچار ضرر و زیان می درست است در ظاهر به سمت پول، همسر، فرزند و چیزهای مختلف مادی می 

سوی خودش بیاورد. این اتفاقات و  ها دعوتی است از سوی حق تا من را به افتند، اما همگی ایناتفاقات بد می 

سوی خودش  ها و مادیات بیرون بکشد و بهها قدرت کهربای خدا است تا من را از دلبستگی با آدم کشمکش 

 جذب کند. 

 صدا.بیت سوم: جشن بی 

 هست سماع، چنگ نی، هست شراب، رنگ نی 

 که قدح چشید، نی صد قدح است بر قدح آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کوبیرقص، پای  سماع:
 پیالهٔ مخصوص شراب خوردن  قدح:
           

پیچد و هزاران جام شراب  مطابق با این بیت، خودم را در یک فضای سفید و روشن دیدم که صدای موسیقی می 

نمی  اما  است.  خالص  شادی  فقط  رنگی،  نه  و  است  سازی  نه  اما  هستند،  اینمعلق  از  من  چرا  ها  قدح  دانم 

زنم، در حال سماع  های بیرونی گره می جا که شادی و آرامش خودم را در اتفاقات خوب و موفقیت چشم؟ آن نمی 

 های شادی در عدم من که من برای خوشبختی، برای شادی به چیزی نیاز ندارم. تمام قدححالی ذهنی هستم، در 
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تواند بدون هیچ سببی در جاری است، کافی است شمعِ بهارِ مستِ حضور را روشن کنم. کسی که در هر لحظه می 

 رقص یگانگی باشد. 

 بیت چهارم: شکستن شیشه و رهایی از من. 

 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه

 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 بازای که در حال رقص قَرابهٔ پر آب بر سر نهد. شیشه رقصنده  باز:شیشهٔ شراب یا آب قَرابه  :قَرابه 
 تیز،ع مانند خار در بدن یا چیز دیگر، مجازاً آزرده کردن فروبردن چیزی باریک و نوک  خَلیدن:
           

در این بیت خداوند مانند یک رقصندۀ تیزپا است و من مانند یک شیشهٔ ظریف در دستانش. ناگهان رقصش تند  

بینم که پُر از نورم که در این شکنم، می شکنم. اما وقتی می خورم و می افتم و ترکَ می شود و من از دستش می می 

اندازد ام را بر زمین می ای ها این منِ شیشهها و تضاد مرادی جا که خداوند با بیشود. آنفضا با رقصنده یکی می 

می  مقاومت  اما من  بشکند،  می تا  اعتراض  می کنم،  و  آن کنم  از شکستن.  نمی ترسم  اجازه  که  توقعاتم  جا  دهم 

هایم زیر پای تو باز! تا تمام توقعات و رنجش است که باید بگویم بشکن مرا ای شیشه  جا جاییشکسته شود، آن 

 باز! شود، بشکن مرا ای شیشهخُرد 

 ها.بیت پنج و شش: سقوط شیخ و مُرید، سایه و مایه و نفی صورت 

 عدد در قدمِ روندگان شیخ و مرید بی
 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی 

  

 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن

 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها افتادن، شهره شدن به دهان  حدیث شدن:
           

های شیخ و  ها بودم که لباس ها را دیدم، البته خودم هم در میان آن مطابق این دو بیت یک صف طولانی از آن 

بینم که  پرَد. می هایشان می وزد و تمام لباس روند. ناگهان یک دمَ، یک نَفَس می با تکبر راه می   اند،مریدی پوشیده 

 است.کس نیست، فقط یک مایه، جای یک نور باقی مانده دیگر هیچ 
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ای نیست، فقط یک نَفسَ است که  در حقیقتِ یگانگی هیچ رتبه   ]قطع صدا[بندی شیخ و مرید  متوجه شدم رتبه 

کنم از طریق معنویت به  کنم و سعی نمی دمد. مطابق این دو بیت، دیگر خودم را با دیگری مقایسه نمی در همه می 

 است و نه مُریدی.  ای برسم و در طلسم شیخ و مرید باقی بمانم، چون در نَفَسِ یگانگی نه شیخی رتبه 

 تاریخ: عیدِ وصال، عیدِ بی 

 رسد مژده دهید عاشقان، عیدِ وصال می

 کس، خود رمضان و عید نی که ندید هیچزآن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

، با  ]قطع صدا[بینم که هر لحظه با هر خاموشی فکر، با  مطابق این بیت، یک خورشید درخشانی را در مرکزم می 

هر شکستن یک شیشه در حال بالا آمدن است. رسیدنی در کار نیست، فقط بالا آمدن خورشید است. از دردی  

 درخشاند. سوزاند به نوری که تو را می که تو را می 

های معلق جان گرفت و با شکستن  این غزل یک تابلوی زیبا از آتش طلسم روشن کرد، با قوّت کهربا و قدح 

و مرید، مایه و جوهر خود را جاری کرد و خورشیدِ عید را بالا آورد و طلسم را باطل    شیشه و پراندن لباس شیخ 

 کنم. کرد. نجوای عاشقانهٔ غزل، استاد ببخشید وقتم تمام شده فکر می 

 زحمت. بله ممنونم، عالی است!کنم، تمام کنید صحبتتان را بیخواهش می  آقای شهبازی:

شکنی، من  های سخت مرا می  تقدیر لایه ٔ باز مهربان، ای که با هر ضربهکنم. ای شیشه بله، خواهش می   خانم بهار:

خواهم که سعی  ترسیدم بشکند. عذر می ها می ای که سال ها شده و بر خاک نشسته بهارم، همان شیشه پُرافتاده، ر 

 . ]گریهٔ خانم بهار[خواهم که گمان کردم من هستم و این من باید سالم بماند  ام را محکم کنم. عذر می کردم شیشه 

هایت دویدم و  خواهم که تمام عمر به دنبال سایه های من پنهان بودی، عذر می ای خورشیدی که در پسِ سایه 

خواستم حدیث شوَم و در تلهٔ دیده شدن افتادم و حقیقت  خواهم که می ام. عذر می گمان کردم حقیقت را یافته 

 ام را فراموش کردم. مایه 

دانم که تو همین لحظه در همین  های مادی برای رسیدن به تو نیستم. من می خدایا، من دیگر به دنبال تقویم 

خواهم که مرا به هر طرف بکشی، مرا در هر تضاد و رنجی بیندازی  تپش قلب در حال طلوع هستی. پس از تو می 

 دفاعِ تو خُرد شود. ام بیهای ذهنی ام و تمام پرونده گرایانه های غلطم، تمام پندارهای کمال تا تمام صورت 

ترسم از  سوزانم تا فقط مایهٔ تو در من باقی بماند و من دیگر نمیام را در پیشگاهت می های خیالی من تمام سایه 

تو جاری می شکستن، چون می  است که شرابِ  در شکستن  تنها  شود. شگفتا! من منتظر جوشش هستم دانم 
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ای بماند و نه غمی،  ات غرق کن تا نه بهاره جوشی. بیا و من را در نفَس یگانگی که تو همین حالا در من می درحالی 

 فقط رقص تو در قدم من، آمین. 

 و کلام آخر، »شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی«.

 ایباز و من در کفِ او چو شیشهعشق قَرابه

 شیشه شکست زیرِ پا، پایِ کسی خَلید؟ نی
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ممنونم استاد از وقتی که به من دادید. 

آفرین، آفرین! عالی، عالی خانم بهار! عالی، عالی! و لطف کنید این پیغامتان را بفرستید پست   آقای شهبازی: 

ماند که  ای نمی ها دیگر بهانه کنیم. ممنونم. بله، تلفنشان هم قطع شد. پیغام خیلی عالی بود! با وجود این پیغام 

کشید و شما پیغام مولانا را نگیرید، پیغام مولانای بزرگ را. خیلی ممنون، از همهٔ شما ممنون که زحمت می 

است، قابل فهم است، درمان درد    ها استفاده کنید؛ ساده کنید. ای مردم، از این پیغام های عالی تهیه می پیغام 

 شما است، شما دیگر نباید درد بکشید. 
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 آقای امین و خانم زهره و کودک عشق از آمل  -۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای امین[ ]سلام و احوال 

 ]کنترل کیفیت صدا[ 

 بفرمایید صحبت کنید.  آقای شهبازی:

دیدیم، برنامهٔ دفعه با خانمم داشتیم برنامهٔ شما را می من مطلبی آمده نکردم، ولی خب من یک   آقای امین:

خواستم از تجربیات این یک  خواهم زنگ بزنم، مطلبی آمده نکردم، ولی می دفعه گفتم می  تلفنی، یک ٔ پخش زنده

خواهم وقتتان را بگیرم،   بیشتر نمی ِ ها. بیشتر خواستم صحبت کنم این ماهِ پیش که یک اتفاقاتی برای من افتاده می 

شود با این برنامه  حوش الآن نزدیک هشت نه ماه است، نزدیک الآن نه، ده، یازده ماه می   و   ولی خب من حول 

 های زیادی شدم. آشنا شدم، بعد خیلی توی این مدت خیلی وارد چالش 

گویم خانمم نزدیک دوازده سال است، سیزده سال است، توی این برنامه است. من  البته ناگفته نماند هم می 

یواش خانمم باعث شد که من توی این  ها، که یواش الآن حدود ده یازده ماه است با این برنامه آشنا شدم این

 های قشنگ و نازنین شما گوش کنم. برنامه بیایم و بعد به حرف 

 لطف دارید.  آقای شهبازی:

پوشید،  بینم توی تلویزیون، آن کت شلوارهایی که شما می کنم، من هر موقع شما را می خواهش می   آقای امین:

خیلی، تعریف نباشه، ولی خیلی کت و    ]خندۀ آقای امین[شود،  زنید دل من باز می ماشاءالله آن کراواتی که می 

 زنید شما. های قشنگی می شلوار و با کراوات 

 قابلی ندارد.  آقای شهبازی:

خنده باشید که ما بتوانیم با کمک شما توی این برنامه  پوش باشید و خوش شاءالله همیشه شیک اِن   آقای امین:

 قول معروف، چیزهای خوبی از شما یاد بگیریم. به

 ممنونم. بفرمایید، اگر صحبتی.  آقای شهبازی:

کاری داشتم، دارم کار  داد پیمان برق با قرار  کنم، من توی یک کاری هستم توی اداره خواهش می   آقای امین:

سال است توی این کار هستم. این تا شش ماه تا یک ماهِ    کنم. بعدشم این حدودش نزدیک الآن حدود نوزده می 

رفت، خیلی عالی بودند. بعد  پیش، تا یک و دو ماه پیش قراردادهایمان خیلی خوب بود، خیلی خوب پیش می 

کنیم،  کاری قراردادی کار می عنوان پیمان قول معروف ما به برق، به  توی این یک ماهی یک قراردادهایی آمده، اداره 
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رو شد. واقعاً توی یک مدت توی بحرانِ کاری، بحران مالی گیر افتاده  رو به آن دفعه این کارمان از ایناصلاً یک

شد، همیشه یک چیزهایی  دیدیم همیشه دلمان آرام میهای شما را که میبودیم که من و خانمم همیشه این برنامه 

آمد، برای خانمم  زدید انگار در طول روز، در طول کار برای من پیش می هایی که می که مثلاً انگار که شما حرف 

 آمد. یاد یک شعری افتاده بودم که شما چند وقت پیش گفته بودید. هم پیش می 

 با قضا پنجه مَزَن ای تند و تیز

 تا نگیرد هم قضا با تو ستیز 
 ( ۹۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر اوّل، بیت 

 زدهتند و تیز: بسیار تند و شتاب 
           

 حق  حکمِ پیش بود باید مُرده

 الْفَلَق رَبُّ از زخم، نیاید تا
 ( ۹۱۱ بیت اول، دفتر مثنوی، )مولوی،

 ( ۱۱۳الْفَلقَ: پروردگار آفریدگان، پروردگار بامدادان، اشاره به سورۀ فلق)رَبُّ 
          

کردم،  کردم، هر روز تکرار می کردم، هر روز تکرار می یواش هر روز تکرار می  یواش  این شعر را که خواندم یواش 

یواش توی دلم باز شد. این قضا و قدری که از سوی خداوند بابت بحران، بابت کارم، بابت پولم، بابت  این یواش

من   ]خندۀ آقای امین[زنم، ببخشید.  که آمده بود، والله ببخشید من هول شدم، یک کمی سریع حرف می   مالی 

 هول شدم، ببخشید. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

این شعری که همیشه چند وقت پیش که شما گفته بودید همیشه توی ذهن حفظ کردم و توی ذهنم    آقای امین:

یواش آن قراردادی که بسته  افتد، یواش یواش کارم دارد روی غلطک می کردم. بعد خدا را شکر یواش تکرار می 

یواش آن مشکل  شود، یواش یواش این گرهِ دارد باز می عنوان کار کردن با آن شرکت، یواشبودم با ادارۀ برق و به

 شود.مالی من دارد حل می 

دفعه ذهنی آمد سراغ من، یک دفعه منها، یک بعد یک ساعت پیش همکارم زنگ زده بود بابت همین کار این

گفت که چه  پا کرده بود، حتی کنار خانمم نشسته بودم، یک آهی کشیدم خانمم می   جوری توی دلم آشوبی به  یک

ذهنی عجیب آمد توی سراغ من، همکارم را دیدم، بابت یک کاری صحبت  چیز. یک من هست امین؟ گفتم هیچ 

یواش دیدم ها، بعد یواش قول معروف ابیات مولانا و اینشده بود، شروع کردم به شعر خواندن، شروع کردم به 
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ذهنی که آمده بود سراغ من،  بود آن من   پا کرده   یواش دلم دارد، آن آشوبی که بهشود. یواشدلم دارد آروم می 

 گوید: قول یک شعری مییواش دلم آرام شده بود. بهدیگر یواش

 گستاخ مکن تو ناکَسان را 

 در چشم مَیار این خَسان را 
 ( ۱۲۶)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 خَس: فرومایه و پست 
          

شد و دور شد که برنامهٔ شما که آمد شروع شد، من به خانمم  یواش داشت از من دور می ذهنی یواش این من 

خواهم یک زنگ بزنم به آقای شهبازی با ایشان صحبت کنم. درست است، من زیاد تجربه  گفتم، خانم من می 

اصطلاح تجربهٔ خودم را بیان خواستم این به عنوان یک عضو کوچکی از خانوادۀ گنج حضور، می ندارم، ولی به 

 کنم. حالا اگر بد شد یا بد گفتم، ولی خب این چیزی بود که از تهِ دلم در آمد من با شما در میان گذاشتم. 

 که قطع بشود؟ خواهند صحبت کنند قبل از اینخیلی ممنون، خیلی ممنون. خانمتان می  آقای شهبازی:

 بله، بله خانم گوشی گوشی، با من عرضی نیست؟  آقای امین:

 عرضی ندارم، ممنونم.  آقای شهبازی:

بشود، ولی خیلی از تهِ دلم خیلی آرام شدم   ]نامفهموم[خواهم  گویم نمی من خیلی، من ببخشید می   آقای امین:

ها،  گویم با این شعر الآن رفته، حالا می  یواش که کلاً یواش، یعنی یواشذهنی من یواش الآن صحبت کردم و آن من 

ها و  کنم و این همانیدگی ها، دارم خودم را کنترل می کنم و اینبا آن ابیاتی که من حفظ کردم و هی دارم تکرار می 

 ها را همه را بگذارم کنار.این

 شاءالله.ان  آقای شهبازی:

 آری. ببخشید وقتتان را گرفتم.  حالا باشد، من، آری   آقای امین:

 کنم، عالی! ممنونم، خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای امین[ 

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهره[ ]سلام و احوال 

 فرستید؟ ای که معمولاً پیغام هم میهمین خانم زهره آقای شهبازی:

 بله عزیزم، بله.  خانم زهره:
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 زهره، خانم زهره از آمل.  آقای شهبازی:

 چیز ندارم. چیز ندارم. هیچ همه از بیانات شما است آقای شهبازی، من به خدا، از خودم هیچ  خانم زهره:

 خود ندارم هیچ، بِهْ سازد مرا

 که ز وَهمِ دارم است این صد عَنا 
 ( ۲۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 بِهْ: بهتر 
 عَنا: رنج 
           

 کاره هستم. واقعاً آقای شهبازی شما هستید به ما، ارتعاش شما بزرگان است، عاشقان است، من هیچ 

کشید. شوهرتان  فرستید، ممنونم زحمت می های عالی می کنم، ممنونم. بله شما پیغام خواهش می  آقای شهبازی: 

 فرمودند که شما دوازده سال است.

قول شما  کشید همیشه، اصلاً به هایی که شما واقعاً می شاءالله جبران کنم این زحمت شاءالله، ان ان   خانم زهره:

بینم،  های زنده را می ها، برنامه ها، جمعه گویید یک بار هم نشد که شما مثلاً نباشید، من هر وقت، دوشنبه می 

که شما بیایید من  گویم آقای شهبازی سلام، وقت شما بخیر. قبل از این کنم همیشه هستید، اول می دنبال می 

قول شما که از این به بعد  وقت به ما یاد ندادند. بهجوری بگویم، پدرم، مادرم، هیچگویم سلام. واقعاً من چه می 

شنویم، عمل کنیم. شما باید خودتان یاد بگیرید، حالا که بزرگان هستند. خلاصه که این مطالب قشنگ را می 

 خوان«. الآن آقای شهبازی هول شدم.گویم »لیک بر واقعاً می 

 خیلی خب. خیلی خب.   ]خندۀ آقای شهبازی[کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم زهره: 

 قُلْ اَعُوذَت خوانْد باید کِای اَحَد 

 هین ز نَفّاثات افغان، وَز عُقَد 
 ( ۱۰۴۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

صورت باید سورۀ »قلُ اَعوذ« را بخوانی و بگویی که ای خداوندِ یگانه، به فریاد رس از دستِ این دمندگان »دراین 
 ها.« و این گره 

 قُلْ: بگو 
 برم. اَعُوذُ: پناه می 

 نَفاّثات: بسیار دمنده 
 هاعُقَد: جمعِ عقده، گره 
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 دمند اندر گِرِه آن ساحرات می

 اَلْغیاث اَلْمُستغاث از بُرد و مات 
 ( ۱۰۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

دمند. ای خداوندِ دادرس به فریادم رس از غلبهٔ دنیا و مقهور شدنم  های افسون می »آن زنان جادوگر در گِره 

 دست دنیا.« به

 رسی کمک، یاری، فریاد  اَلْغیاث:
 که به فریاد درماندگان رسد. کسی  فریادرس، اَلمُْستغاث:

          
 لیک برخوان از زبانِ فعل نیز

 که زبانِ قول سُست است ای عزیز
 ( ۱۰۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 قول شما بهار و خرمی است این لحظه. گویم به هر لحظه آقای شهبازی من می 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

که مشکلات هست، خیلی هست،  شاد شاد هستم، به خدا آقای شهبازی من شادِ شاد هستم. این   خانم زهره:

 شود. واقعاً خوشحال هستم، شاد هستم. ها هم بیشتر می چالش 

 شاد از وی شو، مشو از غیرِ وی 

 او بهارست و دگرها، ماهِ دی 
 ( ۵۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ماهِ دی: مراد زمستان است. 
           

 هر چه غیرِ اوست، اِستدراجِ توست

 گرچه تخت و ملک توست و تاجِ توست
 ( ۵۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سوی نابودی رفتنتدریج به  استدراج: به 
 رود. کار میمعنیِ سرزمین، کشور و مملکت هم به مُلک: پادشاهی، سلطنت، به 

           
 خوانم ببخشید.دانم اشتباه می کنم برای خودم، حالا نمی آقای شهبازی من شعر را حفظ می 

 رود.ها آدم یادش می دانم الآن خب زیر فشار هستید، شعربله می  آقای شهبازی:

زهره: این  خانم  ابیات  این  شهبازی  آقای  اینواقعاً  است،  موثر  می قدر  اینقدر کار  من  کند،  دارد،  انرژی  قدر 

خود دهانم دانم چند سال است که بی که مثلاً من هم نزدیک یک سال، دو سال، سه سال، نمی خوانم با این می 
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گوید که سکوت را بیشتر  خاطر چه هست، شاید خداوند می دانم بهتوانم حرف بزنم، یعنی نمی بسته شد، یعنی نمی 

گوید  کنم شوهرم می تمرین کن و من هنوز یاد نگرفتم، واقعاً یاد نگرفتم، که بالاخره وقتی مثلاً من یک کاری می 

 آن زبانت را ببند، حالا من هم که سکوت کردن بلد نیستم.

شود، گرفته بود قشنگ، منقبض  واقعاً از لحاظ صحبت کردن دهانم دارد باز می  ]نامفهوم[خدا را شکر شوهرم، 

 دهد، صحبت کردن بلد نیستی. گویم نه زندگی دارد، این چالش را به من یاد می بود، الآن می 

 اختیار دارید.  آقای شهبازی:

 باشید.  بلد نیستی، خاموش باش، یاد بگیر. زنده  خانم زهره:

 کنم. ممنونم. پس با شما خداحافظی بکنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 تواند یک بیت بخواند؟ ممنونم، فقط پسرم می   خانم زهره:

 کنم.بله بله حتماً. بله بله خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهره[ 

 پرسی آقای شهبازی و کودک عشق[ ]سلام و احوال 

 کودک عشق: من آمدم شعر بخوانم که یک ماه دو ماه پیش حفظ شدم. 

 خب، بفرمایید. آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 بر همگان گر ز فلک زهر ببارد همه شب

 من شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَر اندر شِکَرم
 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ها را بابام به من یاد داد.این

 آفرین!  آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 هر کسکی را کسکی، هر جگری را هوسی

 لیک کجا تا به کجا؟ من ز هوایی دگرم
 ( ۱۳۹۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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 آفرین! آفرین! آقای شهبازی:

 کودک عشق: 

 رفته ره درشت من بار گران ز پشت من

 دلبر بردبار من آمده برده بار من 
 ( ۱۸۳۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 ست ای ز غم مُرده که دست از نان تُهی

 ؟چون غفورست و رحیم، این ترس چیست
 ( ۳۰۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هایِ دَم به دَم فعلِ توست این غصّه

 الْقَلَم این بود معنیِّ قَدْ جَفَّ
 ( ۳۱۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 ]تماس قطع شد[

 بله قطع شدند، بله.  آقای شهبازی:
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 سخنان آقای شهبازی  -۳

 »بهرِ اظهار است این خلقِ جهان« 

 بهرِ اظهار است این خلقِ جهان 

 ها نهان تا نمانَد گنجِ حکمت
 ( ۳۰۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

اند،  خصوص برای بیان خودشان از طریق همین نیروی خداوند یا نیروی ایزدی آفریده شده ها به یعنی همهٔ انسان 

ترسند به این برنامه زنگ بزنند بیانشان ممکن است بد باشد، نه هایی که می بنابراین هر بیانی زیبا است. آن

 کنید زیبا است. نترسند. هرجور شما خودتان را بیان می 

گیرید،  دهم. بله، در هر کاری شما یاد می گویند که خب من متعهد هستم و این کار را ادامه می از طرف دیگر می 

دست بیاورید، باید اولاً حداکثر توان را بگذارید. یعنی دیگر هرچه زور دارید، نیرو  خواهید بهیک هدفی دارید می 

 دارید، عقل دارید، فکر دارید در آن راه بگذارید و کار کنید، عملاً باید کار کنید. 

کنم. شما اگر تعهد داشته  آیم برنامه را اجرا میبینید من هر هفته می ثانیاً باید متعهد باشید. این تعهد است که می 

گذارید کنار دیگر،  ها را می گویید مثلاً من ساعت هفت بعدازظهر باید باشگاه باشم، بقیهٔ کارباشید به ورزش، می 

دهید که ساعت هفت باشگاه باشید ورزشتان را بکنید. ولی  ها را ترتیب می کند. طوری کار آن اولویت پیدا می 

شود. پس تعهد،  ها، نمی تر پیش بیاید بروید دنبال آناگر قرار باشد نامنظم باشید، متعهد نباشید، کارهای واجب 

 مداومت، مداومت، باید هر روز این کار را انجام بدهید، دنبالش باشید. 

بعد هم حزَم و دوراندیشی. شما باید هر لحظه حزَم داشته باشید که این فکر و عمل من خلاق است؟ به این 

اندازد که شما مثل آب باید آن را درنظر بگیرید، کند؟ این زندگی موانعی جلوی پای شما می هدف من کمک می 

شود یا مانع را بردارید با همان سعی و کوشش خودتان یا از پهلویش رد بشوید بروید مثل  مثل آب که جاری می 

کنم؟ کس دیگری، نیروی دیگری فکرهای کنید؟ نمانید، ستیزه نکنید. آیا من الآن با چیزی ستیزه می آب. توجه می 

اندیشی همین حزَم است دیگر، این فکرهای من، من را به  کند؟ این فکرهای من، این عاقبت من را تعیین می 

 کنم؟ رم وقتم را تلف می رساند یا من دا هدف می 

رود، فکرتان  رساند، به آن سو نمی هر لحظه باید این بازبینی را داشته باشید. اگر فکرتان شما را به آن هدف نمی 

کنید؟ طبیعتِ اولیهٔ  را عوض کنید، عملتان را عوض کنید. تغییر درواقع بگوییم طبیعتِ ثانویهٔ ما است. توجه می 
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اولیهٔ ما حضور است، ذات خداوندیِ ما است. دومی تغییر است، شما باید تغییر بدهید فکرتان را   ما، ذات 

 عملتان را تا همین تغییرِ فکر و عمل از پهلوی موانع رد شدن است، از مانع باید رد بشوید.

پوشاند. چرا؟ وقتی این بادام جوانه  کارد، رویش را با خاک می شما نگاه کنید کشاورز یک تخمی را در زمین می 

سوی  رو بشود، یعنی این خاک را باید سوراخ کند بیاید بالا. شما هم همیشه وقتی بهبهزد، بخواهد با مقاومت رو 

با مقاومت رو چیزی می  و بگویید شکست خوردم و ضعیف هستم، بهروید،  اگر پس بنشینید  رو خواهید شد. 

آورید. یعنی به هر سویی در این  دست میتوانید بروید. اصلاً نیرو را شما از آن مقاومتی که، مثل آن جوانه به نمی 

آید بیاید بالا، کشاورز با  است. مثل آن تخمی که جوانه زده، مغز بادام جوانه زده می   جهان بروید، جلویتان بسته 

 ک پوشانده، باید این را سوراخ کند بیاید بالا. آن سوراخ کردن به آن، ورزشش است.خا

توانند بیایند  ها نمی ای هست، پرندگان و این شد. شما مثلاً روی چیزهای شیشه گذاشتند، نمی اگر رویش را باز می 

که نیرو نیست،  ای، چرا؟ برای این های شیشه کنند در این محفظه بینید درست رشد نمی را بخورند. می   آن دانه 

برد، مانع نیست. هیچ کاری در جهان بدون مانع نیست. باید مانع را سوراخ کنید یا از پهلویش  کار نمی نیرو را به 

کنید یا نیرویش را خواهد. یا شما فضا را باز می خواهد، انعطاف می خواهد، نرمش می رد بشوید و این خلاقیت می 

 ور، یکی از این دوتا است. برید، مانع را سوراخ کنید بروید آن کار می به
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 خانم بیننده با سخنان آقای شهبازی  -۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم بیننده[ ]سلام و احوال 

 شود.هایتان خیلی عالی است. من خیلی استفاده بردم، چند سالی می شما برنامه  خانم بیننده: 

 خیلی ممنون.  آقای شهبازی:

کرد که من این  که همسرم خیلی مقاومت می ها و این من هم خیلی همانیدگی داشتم با بعضی چیز  خانم بیننده:

بیند تلویزیون روشن است من  آید، مثلاً می برنامه را نبینم. ولی الآن جوری شده که ایشان وقتی خودش هم می 

کند. ولی سابق بر این، این نبود.  کند، با لبخند با من برخورد می کند، یک نگاهی می بینم، یک مکثی می دارم می 

ها آشنا  که توانستم با این برنامه البته در گذشته هم، خیلی مشکلات زیادی داشتم که همین با فضاگشایی و این 

 .ام آشنا بشوم و حضور خدا را ببینم، خیلی مشکلاتم حل شده شوم و خودم را جوری با حضور خدا در زندگی 

که بخواهم بیایم طرف این برنامه که مشکلاتم حل شود، ولی چون فضا را باز کردم و سمت آگاهی  البته نه این

ام که نوه توانم ببینم، با این ها را می سبب دارم، خیلی راحت برنامه آمدم، خدا هم راه را برایم باز کرده، شادی بی 

کنم، از روز پیش که بتوانم، صبح بتوانم  هایم را ردیف می کنیم، اصلاً من از صبح همه کار پیشم است، زندگی می 

 های شما. بنشینم پای برنامه 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 ها را.بینم این همه تکرار، تکرار، تکراری می  خانم بیننده: 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:

 حال. هرخیلی علاقمند هستم و خیلی عالی بوده به  خانم بیننده: 

 کنید؟ کنید؟ ورزش هم می آفرین، آفرین! شما ابیات را هم تکرار می  آقای شهبازی:

توانم  خُرده پادرد دارم، کمتر می   کنم، من شصت سالم است، یک روی می بله، ورزش یک مقدار پیاده   خانم بیننده:

 ام زیاد است، ما کشاوری داریم،. که فعالیت کاری زندگی خاطر اینروی یا ورزش، ولی بهبروم پیاده 

 آفرین!  آقای شهبازی:

هایم  ها را که دارم، یک مقدار فعالیتم زیاد است. بعد هم در همین زمینهٔ کار دامداری داریم، این کار   خانم بیننده:

ام که آیند، کمک کار من هستند در مزرعه و زندگی قدر افراد زیادی می هم بگویم، چقدر فضا برایم باز شده که آن 

 جوری برای من سبب ساخت. که خدا چه بینم و این ها می اصلاً این هم جزو همان فضاگشایی
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 بله.  آقای شهبازی:

 ها برای من باز شد. کنم از همین ابیات و آشنایی با این برنامه، خیلی راه فکر می  خانم بیننده: 

 آفرین!  آقای شهبازی:

بینند یا در این وادی، راه افتادند، این را ادامه  ها بگویم که اگر می دیگر دوست دارم به بیننده   خانم بیننده:

خودم کلاس من  چون  ولی کتاب بدهند.  رفتم،  هم  زیادی  داشتیم، کلاسهای  خیلی  های کتاب خوانی  خوانی، 

 های عالی، ولی هرجا رفتم، باز برگشتم به گنج حضور، خیلی عالی است. ممنون از شما. دورهمی 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 شاءالله که موفق باشید و بیشتر از این ما هم بتوانیم ادامه بدهیم. ان سپاسگزارم،  خانم بیننده: 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم بیننده[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۵

روند، کلاس مولانا رفتن جای این برنامه  های مختلف می که کلاس   خدمتتان عرض کنم که توجه کنید برای کسانی 

های  ها غزل شود معمولاً، این روز دانید جامع است. یک غزل خوانده می گیرد. این برنامه یک برنامهٔ می را نمی 

ها زحمت کشیدیم پیدا کردیم،  ها را سال ایم، بعد تعداد زیادی ابیات مهم مثنوی که ما این کوتاه انتخاب کرده

روم، دیگر کنید. و یک موقعی نباید فکر کنید که حالا من یک کلاس دارم می کنیم، شما تکرار می هِی تکرار می 

 کنم. این برنامه را گوش نمی 

می  را خواهش  تلفنی  برنامهٔ  این  ببینید چقدر مفید است.  تلفنی  برنامهٔ  نگیرید،  کنم شما دست شما همین  کم 

توانید  دهم، ابیات را می بنشینید خوب گوش کنید، یادداشت بردارید. معمولاً پس از مدتی من ابیات را نشان می 

 دهم. با دوربین عکس بگیرید که توی تلفنتان باشد. بعد این ابیات ابیات مهمی هستند که من نشان می 

این برنامه، کمکِ مولانا بگیرید. توجه  و بنابراین کلاس رفتن را جایگزین این نکنید. کلاس را به عنوان کمکِ 

گویند الآن این برنامه را یک سال است گذاشتم کنار، دارم  کنند، بعد به من می ها می ها از این کار کنید؟ بعضی می 

 روم کلاس. خب آن اشتباه بوده.می 
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 با سخنان آقای شهبازی آقای یوسف از تخت جمشید  -۶

 مِی دِه گزافه ساقیا، تا کم شود خوف و رجا 

 گردن بزن اندیشه را، ما از کجا او از کجا؟
 ( ۳۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 پرسی آقای شهبازی و آقای یوسف[ ]سلام و احوال 

اجازه   آقای یوسف: یعنی چه عاملی باعث  با  ما در ذهن و تشکیل هویت فکری چیست؟  تان. عوامل اسارت 

است، خارج شویم، یا  ذهنی که در آن کیفیت ما چه کیفیت »بودن« بودهاست که ما از فطرت اصیل و بی شده

ترسی که  خودمان را جدا متصورّ شویم از زندگی؟ یعنی کیفیتی که حالت عشق، حالت آرامش، فراغت و حالت بی 

 جزء فطرت ما بوده را از دست بدهیم و در حالت ترس و خشم و نفرت و ناآرامی و حس ترس و نقص باشیم. 

زیبایی گفت که ما اصالتمان را با آزمندی و خواستن و شدن  مولانا پاسخ این سؤال را در داستان شاه و کنیزک به 

 شویم.دهیم و بیمار می ها است که از دست می و رسیدن و طلب کمک و یاری از برونی 

 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

تر افتاده ها و طلب آرامش و زندگی از بیرون داریم و همان اندازه جدا و دور یعنی هرچه قدر دست یاری از برونی 

خاطر برآورده نشدن  کنم که به ذهنی فکر می از اصل و فطرت و ذات خودمان هستیم و بیماریم. یعنی من در من 

که به خواسته و مراد خودم هم برسم، این ناآرامی و حس نقص    خواستهٔ من است که من ناآرام هستم، درصورتی 

 کند.من فروکش نمی 

و در داستان پادشاه و کنیزک مولانا به ما گفت که از دست طبیبان و عقل جزئی که خود عامل بیماری است،  

 هیچ راه درمانی نیست. 

 هرچه کردند از علاج و از دوا 

 گشت رنج افزون و حاجت، ناروا
 ( ۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ذهنی است و شاه زمانی که زیرکی و زرنگی و عجز و ناتوانی و تدابیر خودش در  طبیبان همان تدابیر من در من 

 رود. شود، پابرهنه جانب مسجد می ذهن را متوجه می 



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 23صفحه:                                                       برو به فهرست

 شَه چو عجز آن حکیمان را بدید 

 پا برهنه جانبِ مسجد دوید 
 ( ۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

دانم، غرور، زیرکی و زرنگی و پندار کمال و تکیه به عقل و فن خویش دست  و جانب مسجد دویدن یعنی از من می 

کند و از همهٔ تدابیر فکری، خودش  کشد و عجز و تسلیم، پذیرش و فروتنی و صبر راستین را پیشهٔ خودش می می 

 شود.به هر دستگیرۀ ذهنی و برونی ناامید می 

 کز همه نومید گشتم ای خدا

 اول و آخِر توییّ و منتها
 ( ۲۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنم، ناامید از یاری  شوم و اقرار به عجز و ناتوانی خویش می یعنی زمانی که من ناامیدِ راستین و تسلیم حقیقی می 

شوم، خداوند دسترسی دارد که روی من کار کند، یعنی عجز راستین. »چونکه عاجز آمدی لطف و بِر دیگران می

 است«.

 زآنکه شکلِ زَفْت بهر مُنکِر است

 چونکه عاجز آمدی لطف و بِر است
 ( ۳۷۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 زَفت: بزرگ، فربه 
 عاجز آمدن: درماندن، به ستوه آمدن، به مجَاز یعنی صفر شدنِ مقاومت و قضاوت 

 بِر: نیکی 
          

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنیم، یعنی از خود خدا فقط باید  یعنی اگر ما از خداوند جنّت را که همان فضای گشودۀ درونمان هست، طلب می 

چیز طلب یاری و حال بهتر، خوشبختی و زندگی بیشتر را نباید داشته  کس و هیچ خودش را بخواهیم و از هیچ

 باشیم. 
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 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

          
 گیرد.عهده می ها است که خداوند کفالت ما را بهها و چیز درصورت نخواستن و چنگ نزدن به آدم

 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
         

 کند، نه برآورده نشدن خواسته. یعنی من باید به این نتیجه برسم که خودِ خواستن است که من را از فطرتم دور می 

 دارد تو رالافِ تو محروم می

 ترکِ آن پنداشت کن، در من درآ
 ( ۲۲۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لاف: ادعا 
 پنداشت: پندار، فکر کردن 

           
است، تنها با عکسِ خواستن که نخواستن است و  طور که مرض و دردِ ما با خواستن و آزمندی شروع شدههمان 

شود. یعنی با پرهیز و  با عکسِ آزمندی که دست کشیدن از حرص و ولع و آز و ناز است، مرضِ من درمان می 

گیرم و احِتمِا اصلِ دوا است، یعنی نخواستن است که  اِحتمِا است که من در حالت تسلیم حقیقی و صبر قرار می

 دهد. »اِحتِما اصلِ دوا آمد یقین«. ذهنی نجات می من را از من 

 اِحتِما اصلِ دوا آمد یقین 

 اِحتِما کن قوّۀ جان را ببین
 ( ۲۹۱۱)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

ها، یعنی با هر فکر و اندیشه به خلاصی از دردی که عاملش خودِ  پرهیز از فکر کردن در ذهن اِحتمِا از اندیشه 

شود و من  شدۀ درون من است، بلعیده می شوم و گورخرِ معنای من که فضای گشوده فکر است، من طلسم می 

 شوم.منقبض می 
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 ها اِحتِما کن، اِحتِما ز اندیشه

 ها ها بیشهفکر، شیر و گور و، دل
 ( ۲۹۰۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 شود.تر می ذهنی این سرِ کچل و بیماری من افزون یعنی با هر تدبیرِ من در من 

 کنی که رهی از زَحیر و رنج اندیشه می

 اندیشه کردن آمد سرچشمهٔ زَحیر
 ( ۱۱۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

رود می تر به جان من فرو ها محکمذهنی من و عقل جزئی من است، این و این خارِ زیرِ دُمِ خر که همان تدبیر من 

 گیرم. و با نخاراندن سرِ کچل و برنجَهیدن است که من در خودم آرام می 

 کس به زیرِ دُمِ خر خاری نهد 

 جهد خر نداند دفعِ آن، برمی
 ( ۱۵۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

تر شدن این کلاغ  تر زدن و پیچیده دانم و من بلدم و من بلدمِ من در ذهن حکمِ محکم یعنی هر تدبیر و من می 

 شدن من در من بیشتر است.ذهنی و برجهیدن آن است و گیج  من 

 تر زند برجهید و آن خار، محکم

 عاقلی باید که خاری برکَنَد 
 ( ۱۵۵)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

پیشوا را دید خودت کن. که ما عصای حزم و  پیر به ما می  گوید یا عصای حزم و استدلال داشته باش یا دیدِ 

 استدلال 

 ایم.را در ذهن از دست داده 

 آن عصایِ حزم و استدلال را

 کُن پیشواچون نداری دید، می
 ( ۲۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 راه با دوراندیشی، )مجَاز( تأمّل با هشیاریِ نظر حزم: هوشیاری هم 
 پیشوا: مقتدا، رئیس، رهبر 
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اساس دُم روباه نیندیشم و دید پس تکیه بر عقل و فن و هنر و تدابیر ذهنی خودم را باید کنار بگذارم، یعنی بر

 کنم، من وقتم فکر کنم تمام شد. پیر را پیشوای خودم کنم. جناب شهبازی عزیز، عذرخواهی می 

 خب الآن هفت دقیقه شده، شما الآن هشت دقیقه شده، چقدر دیگر دارید شما؟  آقای شهبازی:

 فکر کنم یک دو سه دقیقهٔ دیگر مانده باشد. آقای یوسف:

اندازۀ پنج تا هفت دقیقه تنظیم کنید،  ها را، پیغامتان را به کنم همیشه که اینخب من خواهش می   آقای شهبازی:

]خندۀ آقای  اندازۀ هفت هشت دقیقه  که پیغامتان خیلی عالی است. نه، ولی باید به شما باز هم زیادتر با وجود این

 صحبت کنید، الآن هشت دقیقه شد.  شهبازی[

 کنم. اش را تماس تلفنی بعدی حتماً خدمتتان ارائه میچشم، ما قسمت بعدی   آقای یوسف:

کنم دفعهٔ  کنم، نه الآن تمام کنید چون پیغام خیلی عالی است، ولی خواهش می پس خواهش می   آقای شهبازی:

 اندازۀ پنج دقیقه تا هفت دقیقه پیغام را تنظیم بفرمایید. بعد شما به 

تشکر از محبت شما جناب شهبازی عزیز، چشم. این هم یکی از هنرهایی است که شما به ما یاد   آقای یوسف:

تشکر از محبت  دهید، امیدوارم که این هنر را ما یاد بگیریم و اصلاح کنیم و وقت دیگران و شما گرفته نشود.  می 

 و لطف و مهربانی شما. 

 کنم، بفرمایید. خواهش می  آقای شهبازی:

 ممنون از شما.   آقای یوسف:

 بله، ادامه بدهید پس.  آقای شهبازی:

 آقای یوسف: 

 رَسَت کشتی از دَمِ آن پهلوان 

 وَ اهلِ کشتی را به جهدِ خود گُمان 
 ( ۲۲۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گمان: تصور، خیال 
          

 پا رهانَد رُوبهان را در شکار 

 و آن ز دُم دانند روباهان غِرار 
 ( ۲۲۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 خبری غِرار: گول خوردن، غفلت، بی 
          

 ما چو روباهیم و پایِ ما کِرام 

 رهاندمان ز صد گون انتقام می
 ( ۲۲۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کِرام: جمعِ کریم، بزرگواران، بلندهمتّان
          

 حیلهٔ باریکِ ما چون دُمِّ ماست 

 ها بازیم با دُم چپّ و راست عشق
 ( ۲۲۳۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دُم بجنبانیم ز استدلال و مکر

 تا که حیران مانَد از ما زید و بکر
 ( ۲۲۳۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها ناامید شد. در داستانِ پادشاه و کنیزک پادشاه از همهٔ راهای ذهنی و برونی 

 کز همه نومید گشتم ای خدا

 اول و آخِر توییّ و منتها
 ( ۲۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گری جای تلاش و  یعنی دست کشیدن از هرگونه تلاش و کوشش ذهنی برای خلاصی از درد، یعنی کیفیت مشاهده 

چه که هست بدون گیرد، یعنی ماندن با وضعیت اتفاق لحظه قبل از قضاوت و پذیرش هر آنکوشش ذهنی را می 

 شرط. وقیدهیچ اعتراضی و هیچ خوب و بد کردنی، یعنی تسلیم بی 

 جزو از کل قطع شد، بیکار شد 

 عضو از تن قطع شد، مُردار شد 
 ( ۱۹۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 تا نپیوندد به کل بارِ دِگَر

 مُرده باشد، نبودش از جان خبر
 ( ۱۹۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بجنبد، نیست آن را خود سَنَد 

 عضوِ نو بُبْریده هم جنبش کند 
 ( ۱۹۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 روبها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 معنی واگذاشتن، رها کردن بِهِل: از مصدرِ هلِیدن به 
          

 با عاشقان نشین و همه عاشقی گُزین 

 با آنکه نیست عاشق یک دَم مشو قَرین
 ( ۲۰۵۳)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 گُزین: انتخاب کن، برگزین، فعلِ امر از مصدرِ گُزیدن 
 قَرین: نزدیک، یار، همدم 

           
 با تشکر از محبت شما. 

کنم پیغامتان را بفرستید پست کنیم. پس قرار ما این شد که  خیلی زیبا! خیلی زیبا! خواهش می   آقای شهبازی:

 شما پیغامتان را بین پنج تا هفت دقیقه لطف کنید تنظیم کنید بعد از این. 

 ممنون از محبت شما، چشم، حتماً حتماً.   آقای یوسف:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای یوسف[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۷

دانند گویم ها! ایشان خودشان استاد هستند و می به »پیغام« در، برای آقای یوسف نمی عرض کنم یک مطلبی راجع 

کنم. در تهیهٔ پیغام از این کار که  کنند، کلاً دارم عرض می های عالی تهیه می کشند پیغام مطلب را و زحمت می 

 کنم پرهیز کنید. سوی کمال بروید خواهش می به

شود. چنین چیزی که ما بگوییم من یک پیغام کامل  تر میهرچه را که بخواهید با ذهنتان کامل بکنید، خراب 

آید بگویید، خلاصه بگویید. و این هم یک هنر  خواهم بنویسم، اصلاً وجود ندارد. آن چیزی که از دلتان می می 

قول معروف  طور ساده و قابل فهم در مدت کوتاهی بگویید. و متأسفانه به است که شما یک مطلب مهمی را به 

 است. دان را بگوییم دریافت مردم خیلی کوتاه چینه 

کنند. ما  کنند. اگر زیادتر شد گوش نمیاگر شما در عرض یکی دو دقیقه پیغامتان را گفتید، مردم گوش می 

ها است که گوش ام خُب مردم گوش بدهند دیگر! تقصیر آن که من یک پیغام عالی نوشته   توانیم استدلال کنیم نمی 

کند باید بگوید من مسئول انتقال  دهند. نه، شما مسئول انتقال پیغام هستید. هر کسی که خودش را بیان می نمی 

ها حوصلهٔ زیاد شنیدن را ندارند، من باید هنر، من باید در  کنم که اینپیغام هستم، برای مردمی صحبت می 

 که فهمیده بشود. طوری ترین شکل پیغامم را ارائه کنم بهو به سادهترین زمان  کوتاه 

ترین یعنی دو دقیقه، یک دقیقه  ربع، بیست دقیقه، کوتاه   ترین نه مثلاً یک گویم کوتاه اگر غیر این باشد، وقتی می 

کنم؟ ببینید مخاطب  کنید؟ شما ممکن است بگویید چرا من پنج ساعت صحبت می و نیم، سه دقیقه. توجه می 

طور  های کوچولو گرفته تا آدم نودساله، پس من باید به من از یک کارگر ساده که اصلاً سواد ندارد گرفته، از بچه 

 کنم. هایم دارم عرض می جامع یک مطلبی را بیان کنم، در برنامه 

طلبی نروید.  سوی کمال جا ارائه کنید بهخواهید پیغامی را در یک اینترنت بگذارید یا پیغامی را در این ولی شما می 

کنم که در مقایسه از همه بهتر باشد یا هیچ ایرادی نداشته باشد! چنین چیزی  نگویید من یک پیغامی تهیه می 

طلبی. این کمال  توانیم بنویسیم که هیچ ایرادی نداشته باشد. پرهیز کنید از کمال شود، اصلاً ما پیغامی نمینمی 

ای. نقص را بفرمایید قبول کنید، اگر نقص  توانیم کامل بشویم در هیچ زمینه فقط خاصیت خداوند است ما نمی 

 تر شد، بهتر شد. یادتان باشد.بینید کامل را قبول کنید، می 
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 خانم پارمیس از یزد  -۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم پارمیس[ ]سلام و احوال 

 تان. با اجازه  خانم پارمیس:

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام  معنی بیت: با این 

 برنداشتی.

 طور در قرآن کریم: همین 

 »قلُْ لِلْمُومِْنيِنَ يَغضُُّوا منِْ ابَصَْارِهِمْ… .« 

 »به مردان مؤمن بگو كه چشمان خويش را از نارواها فروگيرند… .« 

 ( ۳۰(، آیهٔ ۲۴)قرآن کریم، سورۀ نور )

است، غضُُّوا غضََّةً أبصارَکُمْ.  ما در حفظ هشیاری حضور در این بیت و در این امر نهاده شده   ترین وظیفهٔ یکی از مهم 

خداوند به انسان امر کرده که چشمت را از نارواها فروببند. وقتی امر فروبند آمده، یعنی چیزهایی است در ما  

که اصلاً سوراخی از اول وجود نداشته باشد.  کنیم، نه این ها است که پیشرفت می که باز هستند و ما با بستن آن

 دهد، ناروا است. هر چیز که ذهن نشان می 

دهیم و  دهد، اما ما با ناآگاهی از امر خداوند آن را هدر می نو به ما انرژی زندۀ زندگی می بهخداوند هر لحظه نو

گذاریم کند هدر برود. و نمی هایی که ذهن از طریق زمان، کینه و درد ایجاد میها و شکاف گذاریم از طریق سوراخ می 

 حضور در ما جمع شود تا هشیاری روی پای خودش قائم شود و وصل به خداوند بمانیم. 

نمایندهمن  بیرون هم  از ساحت حضور ساخته نشده ها، سرگرمی ها، آهنگ هایی دارد: فیلم ذهنی در  هایی که 

کنند و ما خالی  دهیم، آب حضور و توجه را ما را به خود جذب می بینیم و گوش می ها را می باشند. وقتی ما آن 

 ماند. ای حتی برای انجام کارهای سادۀ روزمره برایمان نمی شویم. و دیگر انرژی می 

کنم، احساس دهم، حال حضورم عالی است، احساس شادی و آرامش می هر وقت به برنامهٔ گنج حضور گوش می 

 کنم.کنم و پُریِ زندگی را هر لحظه در درونم احساس می کنم و »لَم یَکُن« را در درونم تجربه می نظیری می بی



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 31صفحه:                                                       برو به فهرست

 رود؟ یک ها یک لحظه از بین می شود؟ چرا همهٔ آن حالت هو حالم بد می شدم که چرا یک اما اوایل متوجه نمی 

کنم؟ آخر  کنم؟ چرا احساس کافی بودن نمی بینی می کنم؟ چرا احساس خودکم لحظه چرا دارم خودم را مقایسه می 

 کنند؟ جوری بر من غلبه می ذهنی چه احساسات و افکار من 

را زیرنظر گرفتم، دیدم بله، مثلاً من برای خوشی و خندیدن گذرا در   بعد که توجه کردم به کارهایم و خودم 

دار بودم یا حتی یک ربع بیست ( مشغول دیدن ویدئوهای خنده social mediaهای اجتماعی :سوشال مدیا )شبکه 

 بینم. ام دارم اخبار میدقیقه نشسته 

ها حال من بد است و  ام جذب شده بود، روزها و حتی هفته خاطر این مدت کمی که هشیاری و اما حیران که به 

جایش حالت  کنم و به نیازی را نمی مقدار زیادی از هشیاری من هدر رفته و دیگر در خود آن احساس شادی و بی 

 گیرم.افسردگی می 

 اَمرِ غُضُّوا غَضَّةً أبصارَکُمْ 

 هم شنیدی، راست ننهادی تو سُم
 ( ۲۱۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 که این فرمانِ خدا را شنیدی که »چشمانِ خود را از نارواها فروبندید.« ولی باز درست گام برنداشتی.« »با این 

فهمم چقدر این کار حساس است، چقدر این کار نازک است، چقدر خداوند نازنین است و من  جا است که می این

را نمی  او نیاز دارم. اگر لحظه ای غافل باشم، دیگر نمی قدرش  توانم دانم و چقدر هر لحظه به تمام معنا به 

 خداوند را در درونم احساس کنم. 

بینم  آیم، می نظر بیاید، اما وقتی به خودم می کند، مثل شکر شیرین به شاید چیزی که ذهن مرا به آن مشغول می 

ام. واقعاً بعد از تجربهٔ زندگی در درون، قطع شدن  جان زندۀ زندگی از من پریده و من در بیابان ذهن تنها مانده 

 کَندن است:  و رفتن به ذهن مانند جان 

 هرچه جز عشقِ خدایِ اَحسَْن است 

 کَنْدَن استست، آن جانگر شِکَرخواری
 ( ۳۶۸۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تر، نیکوتر، بهتر اَحسنَ: خوب 
 خدای اَحسن: بهترین آفریننده 

           
 کندن؟ سویِ مرگ آمدن چیست جان

 دست در آبِ حیاتی نازَدن
 ( ۳۶۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 
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گویم تو بارها تجربه  کنم حزم داشته باشم. حزم یعنی دوراندیشی، یعنی با خودم می ام سعی می دیگر در زندگی 

ای که از ساحت حضور ساخته نشده باشد و یا بودن  ای که بعد از دیدن ویدئوهای کوتاه یا فیلم یا برنامهکرده 

شوی که دیگر در او اثری از رنگ و بوی زندگی نیست، مانند  ای می در جمعی که عشقی نباشد، مانند گل پژمرده

 جنبد. شوی که از سرش قطع شده و برای مدتی فقط الکلی می ای می دمُِ نو بُبْریده 

 تا نپیوندد به کُل بارِ دِگَر

 مُرده باشد، نبودش از جان خبر
 ( ۱۹۳۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ور بجنبد، نیست آن را خود سَنَد 

 عضوِ نو بُبْریده هم جنبش کند 
 ( ۱۹۳۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ها روی خودت کار کنی تا زندگی را در درونت  انرژی بشوی و بعد مدت خواهی دوباره بیپرسم آیا می از خودم می 

لحظه  خوشیِ  این  آیا  احساس کنی؟  می دوباره  تو  به  ذهن  شهوت  می ای که  فضای  دهد،  بهشت  آن  که  ارزد 

 شده و وصل با زندگی را از دست بدهی یا تجربه نکنی؟ گشوده

یا دلداری  این فرد برایت مهم است  آیا دلداری »انسانی« را  ای که زندگی در درون به تو می آیا دلداری  دهد؟ 

شود. آیا  دهد و در بیرونت هم شکوفا می واسطه از درون به تو می ای که خداوند بی کنی یا دلداری انتخاب می 

حاضری دوباره با انسانی همانیده بشوی و غرق خوشی بشوی و توجّهت از روی خودت و اصلت برداشته شود و  

ات رفت،  ها آن خماری جدایی از زندگی را بکشی و وقتی هم آن فرد از زندگی ها و سال دچار نسِیان بشوی و ماه 

تر است به خدا بگویی خدایا از این درد عظیم نجاتم بده! این درد هشیارانهٔ صبر و خوشی نکشیدن از ذهن تلخ 

 ندگی؟ یا مرگ و دوری از ز

 گر جِهاد و صَوْم سخت است و خشن 

 لیک این بهتر ز بُعدِ مُمْتحِن 
 ( ۱۷۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صوَم: روزه، روزه گرفتن 
 کننده ممُتحَنِ: امتحان 

           
 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالـْمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
           

خواهی جلوی کشش و شهوت  خواهی بدهی؟ تا کیِ می تو باید انتخاب کنی که در این لحظه توجهت را به چه می

 ای: کنندۀ زندگی را تجربه نکنی؟ تو که بارها تجربه کردهمست  ذهن صبر نکنی و آن شادی و مِی 

 چون براندی شهوتی، پرَّت بریخت 

 لنگ گشتیّ و، آن خیال از تو گریخت 
 ( ۲۱۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کردم را به یاد بیاورم و  می   هایی که بعد از انجام کارهای قبلی توانم حالتبنابراین حداقل در حد حزم ذهنی می 

 عاقبت خود را ببینم و با آن حزم، زندگی و بهشت وصل او را انتخاب کنم نه شهوت زودگذر ذهن. 

 حزم چه بود؟ بدگُمانی بر جهان 

 دَم به دم بیند بلایِ ناگهان 
 ( ۲۲۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کنم وقتم تمام شده دیگر.استاد، فکر می 

 خواستید، مانده چیزی؟ خیلی زیبا بود، خیلی زیبا بود! باز هم هست می  آقای شهبازی:

 یک کمی مانده ولی  خانم پارمیس:

 خواهید آن را هم بخوانید. خیلی خوب است پیغامتان، عالی است خانم! ممنونم. بفرمایید. خب می   آقای شهبازی:

 تان.بله، چشم. با اجازه  خانم پارمیس:

دهد، مثل تنهایی و دیده نشدن، پشتش آب وصل به معشوق و پادشاهی این چیزی که ذهن به تو آتش نشان می 

ای، دیده شدن، ارزش قرض کردن  های لحظهدهد، یعنی همان خوشی است، و دری که ذهن آب به تو نشان می 

ها، پشتش آتش دوری و قطع شدن از زندگی و تمام نعمات و برکاتی که خداوند  از جهان و همانیده شدن با انسان

 دهد، است. واسطه از درون به تو می بی

داری تا زندگی و برکاتش را در درونت احساس کنی و  کنی؟ آیا از این لحظه درست گام برمیکدام را انتخاب می 

 شکوفایی آن را تجربه کنی؟ 

 هر که را دامن درست است و مُعَدّ 

 رسد آن نثارِ دل بدآن کس می
 ( ۲۲۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 
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 شده شده، شمرده مُعَدّ: آماده 
           

 دامنِ تو آن نیاز است و حضور 

 هین منه در دامن آن سنگِ فُجور 
 ( ۲۲۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فجُور: تبهکاری، گناه کردن 
           

وقتی با صدقِ زندگی درست انتخاب کردم و بهشتِ وصل زندگی را تجربه کردم و چشم عدمم را از نارواهایی که  

دهم، امر خداوند را از  های بزرگان گوش می کنم، به حرف دهد، بستم، دیگر به زندگی اعتماد می ذهن نشان می 

گیرم تا هشیاری حضور بر روی خودش منطبق بشود و خود زندگی از طریقم بتولند فکر و عمل کند،  ها یاد می آن

 شاءالله.و دیگر عمرم را برای تصمیمات اشتباه هدر ندهم ان 

 خیلی ممنون استاد. 

 . کار دیگری ندارید شما؟ خیلی زیبا! عالی، عالی! آفرین! ممنونم  آقای شهبازی:

 کنم از شما. نه استاد، خیلی ممنون، باز هم تشکر می  خانم پارمیس:

 عالی بود، عالی! آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پارمیس[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۹

 گوید: می 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
           

دهد،  که زندگی می   ای است که برکت و انرژی ها. هر همانیدگی در مرکز ما هست، یک لوله ها یعنی همانیدگی لوله

گوید  های زیاد داریم. پس بنابراین مولانا می دانید که همانیدگی شود. شما می رود بیرون، هدر می جا می از آن

ماند. وقتی رانندگی ها را هلُ بده برود به حاشیه. و این زندگی ما مثل رانندگی می ها را ببند، یعنی همانیدگی لوله

راهمی  به  می   کنید شما، حواستان  اطراف هم  این گوشهٔ چشم  با  را  است،  اطرافتان  آن گوشهٔ چشم که  بینید. 

 بینید، پولتان است که حواستان هست، ولی مرکزتان شفاف است. درست است؟ می 

کنید. همهٔ  انَد، تصادف می جوری درست مثل رانندگی است. حواستان را اگر بدهید که بگذار ببینم حالا مناظر چه 

 بینید. ها را هم می است و رانندگی است و خودتان است، ولی همانیدگی  حواستان توی راه 

شود،  شود یا کم می دانید همه با پول همانیده هستند، پولتان در چه وضعی است؟ اگر پولتان زیاد می مثلاً می 

شود، کند. اتفاقاً چون مرکزتان شفاف است، پولتان زیادتر می است، حال شما را بد و خوب نمی  چون در حاشیه 

که شود به پول، برای اینچیز ترجمه می شود، مخصوصاً همه زنید به خودتان. مردم پولشان کمتر می چون ضرر نمی 

 زنند با فکرِ همانیده کردن.خودشان به خودشان لطمه می 

بر پس دو جور فکر است، پول در مرکزتان، آدم تصادف می  این را می حسب آن فکر میکند،  گویند فکر  کند. 

کنم. ما  حسب پول فکر نمی شده، پول در حاشیه، الآن کارم درست است. بر  همانیده. مرکزْ شفاف، فضا گشوده

 گوید »شُکر ایزد که نه در پردۀ پندار بماند«. ببخشید »پردۀ پندار«. در فارسی داریم پردۀ کمال که حافظ می 

 اگر از پرده برون شد دلِ من عیب مکن

 شُکرِ ایزد که نه در پردۀ پندار بِمانْد 
 ( ۱۷۸)حافظ، دیوان غزلیات، غزل 

که شما بروید بیرون، یک منظرۀ خوبی هست،  شما از خودتان بپرسید یعنی چه اصلاً؟ پردۀ پندار درست مثل این 

جا را  هایی که گِلیم دارد، یک کمی آن بینید. شاید از آن سوراخ چیز نمی یک گِلیم بزرگی جلویتان بگیرید، هیچ 
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نمی  ولی درست  است،  خبر  چه  می ببینید  توجه  است. گلیم چیست؟  بینید.  همان گِلیم  پندار  پردۀ  این  کنید؟ 

توانید خورشید را ببینید، جلوی  توانید خداوند را ببینید، با گلیم نمی های ما. با گلیم نمی شده از همانیدگی بافته 

ذهنی است، نشتِ نور است، خودِ نور نیست.  آید، یک چیزی، همین نور من گیرد. یک نوری می خورشید را می 

 کنید؟ گِلیم پردۀ پندار است؛ در پردۀ پندار نباید بمانید. توجه می 

ها  یکی باید ببندید. »لوله ها را یکیهای گلیم است، اینها همین گره ها بربند«. لوله گوید »لوله برای همین می 

ها بربند و پُر دارش ز خُم«، »گفت:  ها را ببند، پُر کن این فضای درون را از خمُ خداوند. »لوله بربند و« یعنی لوله 

های  ها و خواستن هایتان را ببندید از هواهای یعنی از خواهش غُضُّوا عَنْ هوَا« ، یعنی گفت پرهیز کنید، چشم 

 ها. هایتان را ببندید از این« یعنی چشم های گلیم یا پتو. »أبصارکُمْ حسب این گره ذهنی برمن 

گوید پول نداشته باش، خانه نداشته باش، همسر  گوید پول نداشته باش، توجه کنید، تفسیر غلط نکن. نمی نمی 

کدام از دانم تفریح نکن، مسافرت نرو، غذا نخور، سکس نداشته باش، هیچ نداشته باش، بچه نداشته باش، نمی 

بینی. اگر خورشید  ها را نیاور مرکزت، گِلیم را جلوی چشمت نگذار، خورشید را نمی گوید اینگوید. می ها را نمی این

 کنی. ذهنی را تکرار می کنی، فکرهای تکراری من را نبینی، یعنی خداوند را نبینی، فکرِ خلاق نمی 

کند و  که حالتان را بد و خوب می فهمید فکر هویت دارد؟ برای این دار نکنید. از کجا می پس شما فکرهای هویت 

شوید به یکی  ذهنی را خوب کنید، متوسل می خواهید حال من دارد. هِی مدام می ذهنی نگه می شما را در حال من 

ها! پولم امروز زیاد شده، حالم خوب شد! همسرم به من نگاه خوبی کرد، حالم خوب شد! ولی های پتو،  از گره 

 تا قطب است. اند، این دوهم وصلشود دوباره. در گلیم حالِ بد و خوب به حال شما بعد از دو دقیقه بد می 

تا روستا هست، ولی در هر کدام مایهٔ خوبی نیست. در دو دِه اندرون قابلی نیست، جدیداً  یادتان است؟ گفت دو 

 خواندیم. 

 جان بجهان و هم بجه، سر بمکش، سَرَک بنه

 گرچه درونِ هر دو دِه، نیست درونِ قابلی
 ( ۲۴۹۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 .سَرَک بنه: تسلیم شو، سر فرود آور 
           

شوم. نگاه بد  کند، من خوشحال می تا قطبی که در ذهن هست. همسرم به من نگاه خوبی می دو دِه یعنی دو 

شوم. الآن یک شود، بعد غمگین می شوم. پولم کم می شود، خوشحال میشوم. پولم زیاد می کند، غمگین می می 

شود،  فکر ترسناک افتاد توی ذهنم، ترسیدم، حالم بد شد. بعد یکی آمد گفت بابا نگران نباش، این درست می 
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شود، این همین گلیم است دیگر. حال بد به خوب وصل است، هر چیزی که خوب  طوری نمیحالم خوب شد. این

 است ممکن است دو سه روز دیگر بد بشود. 

ها هستند، ممکن است یک موقعی از دستتان بروند  تان خوشحالید، خب الآن اینهای مادی اگر شما به سرمایه 

کند شما در مرکزتان اجسام را  که خداوند یا زندگی تحمل نمی ها همانیده بشوید، برای اینروند اگر با آن و می 

کدام از بگذارید. این اجسام ممکن است اموالتان باشد، ممکن است باور باشد، ممکن است درد باشد. هیچ 

 کند.یواش با شما رفتار می پذیرد، یواش ها را نمی این

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 وارَفتن: برگشتن، بازگشتن

             
جای وفا به خداوند بگویی من از جنس تو هستم، فوراً  که یک چیزی را بگذاری مرکزتان و جفا بکنی به همین 

ای مرکزت، بروی عدم را بگذاری مرکزت.  پیچاند تا ول کنی از این گلیم و این چیزی که گذاشته گوش تو را می 

 طوری است. بله این

    پایان بخش اول   
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 آقای عباس از تهران  -۱۰

 پرسی آقای شهبازی و آقای عباس[ ]سلام و احوال 

 تان یک متنی آماده کردم، بخوانم خدمتتان. با اجازه  آقای عباس:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 ]کنترل برقراری تماس[  آقای عباس:

 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالْـمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
           

های جناب شهبازی را گوش  کنیم، صحبت پرسد؟ وقتی گنج حضور را تماشا می چه زمانی خداوند احوال ما را می 
پرسد. زمانی که خودمان را  ذهنی خروب است، خداوند آن زمان احوال ما را می شویم که منکنیم و متقاعد می می 

مقایسه   تر از کسی باشیم، چون خداوند با کسی قابل خواهیم برتر و یا پسَتکنیم و نمی با دیگران مقایسه نمی 
 نیست.

 تو بر این دکّان زمانی صبر کن 

 تا گُزارم فرض و خوانم لَمْ یَکُنْ
 ( ۳۰۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 فرض: چیزِ واجب 
 گزارم فرض: نماز بخوانم. مراد زنده شدن به زندگی و اقرار به از جنسِ خدا بودن است. 

           
شویم کنیم و متوجه این می پرسی خداوند از ما است. زمانی که ناز نداریم و ابیات را تکرار می مقایسه نکردن احوال 

ذهنی فقط همنشینی با بزرگان به کمک آقای شهبازی است، آن  پیرِ من که تنها راه نجاتِ ما از ذهن و این گنَده 
رایگان  کنیم و دنبال چیزی به پرسد. زمانی که قانون جبران را رعایت می موقع هم خداوند دارد احوال ما را می 

آید، مفت و مجانی هم از بین  دست می کنیم، چون چیزی که مفت و مجانی به نیستیم و برای هر چیزی تلاش می 
 رود. می 

 خیره مَیا، خیره مَرو، جانبِ بازارِ جهان 

 زانکه دَرین بِیْع و شَریٰ، این ندهی، آن نَبَری 
 ( ۲۴۵۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 میزان: ترازو، مقیاس، معیار 
 بِیْع و شَریٰ: خرید و فروش، معامله 
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احوال  ما  از  خداوند  هم  باز  هم  جبران  قانون  انجام  زمان  می در  خط پرسی  با  را  خودمان  اگر  ذهن  کند.  کش 
را ندارد که بتواند   ذهنی لیاقت و صلاحیت این پرسد، چون من گیری نکنیم، خداوند باز هم احوال ما را می اندازه

اند که ای اهل ضَروان، فریب این خروّب  گیری بکند. قرآن و بزرگان هزاران بار به ما گفته گنج حضورِ ما را اندازه 
پرسیم که آیا پیشرفت معنوی داشتم یا خیر؟ طرح این سؤال  و هزارچهره را نخورید. ما چطور باز هم از او می 

 است. کلی اشتباه به

 تو سفر کردی ز نطفه تا به عقل 

 نی به گامی بود، نی منزل، نه نقل 
 ( ۱۹۷۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چون بُوَد در دور و دِیرسیرِ جان بی

 جسمِ ما از جان بیاموزید سِیر
 ( ۱۹۸۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی
 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

می  کار  خودمان  روی  روزانه  برنامه وقتی  وقتی  قرین،  به  توجه  بدون  می کنیم  گوش  را  تلفنی  کنیم،  های 

 ایم برای کار کردن روی خودمان، نباید این همه انسان ما برگزیده شدهکنیم، وقتی در بین این برداری می یادداشت

کنیم، یعنی رابطهٔ ما با آن شخص  پرسی از کسی می کم بگیریم. چون در دنیای مادی هم زمانی که ما احوال را دست

خوب است. پس همین یک مثال جزئی هم یعنی رابطهٔ ما با خداوند خوب است. خداوند به ما امید دارد که به  

 پرسید.گنج حضور دست پیدا کنیم، وگرنه حال ما را نمی 

و در آخر اگر خداوند احوال ما را پرسیده، باید جریده روی خودمان کار کنیم و نخواهیم کسی را عوض کنیم.  
واسطهٔ مولانا  چون تنها کسی که در دنیا باید عوض بشود فقط شخص خود ما هستیم. به لطف زندگی، خداوند به 

 پرسی باشیم. است. باید به خودمان ببالیم و لایق این احوالو آقای شهبازی احوال همهٔ ما را پرسیده 

 بارگاه  این است حضرت نهایتبی

 راه توست صدرِ بگذار، را صدر
 ( ۱۹۶۱ بیت سوم،  دفتر مثنوی، )مولوی،

 جناب شهبازی، تمام شد. 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین! عالی، عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای عباس[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۱

که آقایان، یعنی ما آقایان ناموس  شوم. برای اینزنند، واقعاً من خوشحال می وقتی آقایان به این برنامه زنگ می 

کند و واقعاً رفتارش بهتر گوش می   داریم، پندار کمال داریم. ممکن است ببینیم همسرمان، خانممان به برنامه 

گوییم که ما خودمان بلدیم. ما از نردبان پندار کمال، ما آقایان  کند، ما می تر شده، هر روز تغییر می شده، مهربان 

 آییم پایان. باید بیاییم پایین. همین گرفتار کرده ما را.نمی 

ای را گوش بدهم یا مثلاً مولانا بخوانم،  خورد بیایم بنشینم یک برنامه باید ناموس را بگذاریم کنار که به من برمی 

آیم! اصلاً کسرِ شأن من است بروم پیش خانمم بنشینم بگویم به  دانم و نه من نمی من خودم از مولانا بیشتر می 

 این برنامه گوش کنیم! دوستان از این نردبان بیایید پایین، باید بیایید پایین، اگر آقا هستید بیایید پایین. 

کند، کمتر  کند، کمتر دعوا می کند حالش بهتر شده، کمتر اشتباه می ای گوش می بینید یک کسی یک برنامه اگر می 

دانیم ما! اصلاً شما یک پروفسور  دانم، نمی خورد، خب برو تو هم گوش بده. نگو بلدم، می ستیزه دارد، غصه می 

بینید. ما باید به صنع دست بزنیم، یعنی در هر لحظه خود زندگی  دَهر هم باشید که فقط چیزهای ذهنی را می 

 کنید؟ کند، هر لحظه در کار جدید است. توجه می کند از طریق ما، یک فکر جدید می فکر می 

طوری باشد که کامپیوتر  کس استاد نیست. اگر آنطوری نیست که من بلدم! من استادم! کی استاد است؟ هیچ این

هم استاد است دیگر، اینترنت هم استاد است! استاد نداریم ما اصلاً. استاد فقط یک نفر است، آن هم خود  

کس نباید در نردبان  کند در این لحظه. هیچ صورت خلاق از همه بیان می زندگی است، خداوند است. خودش را به 

 پندار کمال بِایستد. »چون خدا با توست، چون جویی بشر؟« آقای چیز امروز گفتند، آقای یوسف. 

 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شما باید بگویید »از همه نومید گشتم ای خدا«. 

 کز همه نومید گشتم ای خدا

 اول و آخِر توییّ و منتها
 ( ۲۱۷۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 در جهات مختلف رفتم، 
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 از هر جهتی تو را بلا داد

 جهاتتتا بازکَشَد به بی
 ( ۳۶۸)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 جهات: موجودی که برتر از جا و جهت است، عالمَِ الهی بی
           

باید فضا را باز کنم. در مسیرهای مختلف رفتم، همه درد کشیدم، »از همه نومید گشتم ای خدا«، همین. شما  

گوید: نظرمان بر دل  توانید حفظ کنید. اما »حق همی ها را حفظ کنید، اگر تمامِ بیت را نمیبیتِ توانید نصف می 

 است«.

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنم، از جنس  گوید من فقط، اگر دل تو، مرکز تو از جنس من باشد، من به آن نگاه می گوید؟ می خداوند چه می 

گوید: نظرمان بر دل است«. دیگر حفظ کردن این  بیت یاد بگیرید. »حق همی ِ کنم. نصف جسم باشد، نگاه نمی 

گوید، نظرمان بر دلی است، مرکزی است که باز شده باشد،  کاری دارد؟! پس تکرار کنید. حق یعنی خداوند می 

ها، آقایان، این مشکل است  کنم. خانم از جنس عدم باشد. هر دلی که از جنس من باشد، من به آن نگاه می 

 فهمیدنش؟ 

گویی، »تو دلا منظورِ حق آنگه شوی«،  »ای دلا، تو دلا، منظورِ حق آنگه شوی«، »تو دلا«، داری به دل خودت می 

خواهید دلتان نظرگاه خداوند باشد؟ »که چو جزوی تو  شوی، مگر نمی یعنی دل من، موقعی نظرگاه خداوند می 

 سویِ کلُ رَوی« به

 ای دلا منظورِ حق آنگه شوی

 که چو جزوی سویِ کلُِّ خود رَوی 
 ( ۲۲۴۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چون  رود بی سوی او بروی. »می صورت او به یعنی مثل جزو که جزو خداوند از جنس او است، الَسَت است، باید به

بیت را حفظ  خواهید، همین نصفِ چون نهان در شکلِ چون«. همهٔ بیت را نمی رود بینهان در شکلِ چون«، »می 

سوی خدا  روید، به روید، با هشیاری جسمی می چون نهان، در شکلِ چون«، اگر با چون می رود بی کنید. »می 

رود  شوند. »می کنند در کارهای بیهوده، مشغول ژاژ می روید. مردم وقتشان را تلف میسوی جسم می روید، به نمی 

 چون نهان در شکلِ چون«. بی
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 سِیرِ جسمانه رها کرد او کنون 

 چون نهان، در شکلِ چون رود بیمی
 ( ۱۹۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

چون  رود، بیچون دارد راه می شود، بیطور که خداوند در این چون، در این چیزی که کیفیت دارد دیده می همین 

چون بروید، باید به یک جایی برسید که بگویید که »از همه نومید  کند. شما هم باید بی دارد خودش را بیان می 

 گشتم ای خدا«، »چون خدا با توست، چون جویی بشر؟«، چون خدا با من است، چگونه بشر بجویم؟ 

 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

المثل برای خودتان بسازید، از همین برنامه یاد بگیرید ها را مثل ضرب بیت ِ ها را به خودتان تلقین کنید. نصف این

ها را  چون نهان در شکل چون« و اینرود بیگوید نظرمان بر دل است«، »می بنویسید. بله، هِی بگویید »حق همی 

 فهمید جریان چیست. بگویید. چندتایش را با هم ترکیب کنید شما خردمندید، می 
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 آقای علی از دانمارک  -۱۲

 پرسی آقای شهبازی و آقای علی[ ]سلام و احوال 

 اگر اجازه بفرمایید یک پیغامی است به اشتراک بگذارم. آقای علی:

 بله بله بفرمایید. آقای شهبازی:

 عنوانش »توقع و انتظار« است.  آقای علی:

شود، توقع و انتظار از  دارد و مانع رهایی از این طلسم می ذهنی نگه می هایی که ما را در طلسم من یکی از صورت 

کنیم اگر توقعاتمان  گردیم، فکر می جهان بیرون از جمله افراد دیگر است. ما چون دنبال زندگی در بیرون می 

که این توهم است. این نیازمندی به دنیا نیازِ حقیقیِ ما نیست،  رسیم، درحالی برآورده شود به آرامش و شادی می 

 شناختی است. ها نیازهای روان بلکه این

شود، درنتیجه در ما رنجش، کینه و تنفر ایجاد  توقع و انتظارات ما از دیگران یا از اتفاقات عموماً برآورده نمی 

این ای را در ما باز می شود. هر رنجشی پرونده می  ناله و  کند. چون ذهن قادر به بستن  ها نیست ما شروع به 

دانیم، درنتیجه شروع به  سازی، اتفاقات و دیگران را مانع رسیدن به انتظاراتمان میکنیم. با سبب شکایت می 

 کنیم. سازی می سازی و دشمن مسئله 

شود.  شود که دردهای زیادی در ما ذخیره شود. دردها باعث ایجاد خرابی در چهار بُعدِ ما می ها سبب می همهٔ این 

شود. اگر خوب دقت کنیم همهٔ  همچنین باعث به هم خوردن روابطِ ما از جمله روابط خانوادگی و جدایی می 

گیرد. درواقع از نیازمندی ما به جهان بیرون به  ها از داشتن انتظار و توقع از دیگران و اتفاقات نشأت می این

 آید.وجود می 

در مقابل این نیازمندیِ مصنوعی یک نیازمندی حقیقی وجود دارد و آن نیاز به خدا و زندگی است. این نیازمندی  

شویم ناز کردن را کنار  خاطر دردهای زیادی است که در ما ایجاد شده و ما مجبور می حقیقی در اکثر مواقع به 

 بگذاریم و به زندگی رو بیاوریم.

ذهنی را در خود شناسایی  های مختلف طلسم مناگر این اتفاقِ مبارک بیفتد امکان آن وجود دارد که ما صورت 

ها آزاد شویم. که البته این کار مستلزم تمرکز روی خود و توجه به ابیات و کار مداوم است. در ادامه  کنیم و از آن 

 اگر اجازه بفرمایید آقا یک تعداد ابیات است با ابیات جناب مولانا به اشتراک بگذارم.

 کنم، بله بله. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:
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 آقای علی: 

 نیازآدمی آمد به دنیا بی
 که از ذات صمد دارد نوازچون

  

 لیک در غرقاب دنیا این صمد 
 های بد گشت آلوده به خصلت

  

 مادر اوصافِ پست و ناروا 
 که بشر را کرده پُرکین و دغا 

  

 انتظار است و توقع از کسی 
 که کند جمله کسان را ناکسی 

  

 انتظارت ناخنِ پُرزهر دان 
 که خراشد سینه را تا عمقِ جان 

  

 هر توقع صحبت نااهل دان 
 که نشیند با تو در دُورِ زمان 

  

 چون برآورده نگردد انتظار
 تو شوی آزرده، پُر کین و نزار 

  

 کنی سازی میبعد از آن پرونده
 کنی کار کوته را درازی می

  

 ای که هر پروندهغافلی از این
 ای باز شد، سازد تو را خربنده

  

 بندگی خر مبارک بادتت
 شایدت چنین پستی تو را میاین
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 چنان مَسند رها کردی غنی آن
 تا که گردی پیش خر تو منحنی 

  

 قدر آن جاه و مقام و منزلت 
 که خدا دادت ندانستی، دلت 

  

 گشت مایل سوی اَسْفَل سافلین 
 زآن بهشت و جایگاه مستغین 

 )علی موسوی( 

 گفت پیغمبر که جَنّت از اِله 

 گر همی خواهی ز کس چیزی مخواه 
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 چون نخواهی من کفیلم مر تو را

 جنّتُ الماوی و دیدار خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 در مقابل آدمی دارد نیاز
 ساز به خداوندِ رحیمِ چاره

  

 فرق بسیارست بین این نیاز
 سازبا نیاز تو به خلق فتنه

 )علی موسوی( 

 وین نیاز ارچه که لاغر می کند 

 صدر را چون بدرِ انور می کند 
 ( ۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کند دل را سیاهو آن نیازت می
 برد در پیش شاه آبرویت می

  

 شه بگوید سِرّ الله الصّمد 
 چون ندانستی تَبَه کردی تو خَود؟ 
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 حیفِ این سرمایهٔ عمری که من 
 دادمت کردی تلف بَهرِ ثَمَن 

  

 قدر زر زرگر بداند ای لبیب 
 طفل بخشد زر به جوزی ای حبیب 

 )علی موسوی( 

 جز نیاز و جز تضرع راه نیست 

 زین تقلب هر قلم آگاه نیست
 ( ۲۷۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 پیش یوسف نازش و خوبی مکن 

 جز نیاز و آه یعقوبی مکن 
 ( ۱۹۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تمام شد آقا، خیلی ممنون. 

]خندۀ خیلی زیبا! علی آقا خبر دارید که شاعر خوبی شُدید شما؟ ماشاءالله. خیلی جالب است.    آقای شهبازی: 

 . آقای شهبازی[

 .]خندۀ آقای علی[آید دیگر آقا.  ها می جوری بعضی وقت خبر داریم آقا. همین   آقای علی:

 آفرین بر شما، ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای علی[ 

 



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 47صفحه:                                                       برو به فهرست

 سخنان آقای شهبازی  -۱۳

 گفت پیغمبر که جنّت از اِلٰهْ 

 خواهی، ز کَس چیزی مخواه گر همی
 ( ۳۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جنّت: بهشت 
 اِلٰهْ: الِاه، الله، خداوند 

           
 چون نخواهی، من کفیلم مر تو را 

 جَنَّتُ الْمَأویٰ و دیدارِ خدا 
 ( ۳۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گانه های هشت جَنَّتُ المْأَویٰ: یکی از بهشت 
           

بینید که نیاز به کسی دارید چیزی بگیرید، این را برایتان  توانید این دو بیت را حفظ کنید و هر موقع می شما می 

که از شرط اینخواهی از من، من ضامن هستم تو را به بهشت ببرم بهبخوانید که پیغمبر فرموده که اگر بهشت می

خواهید به شما روید یک چیزی می کسی چیزی نخواهی. بله، این را بخوانید، دیگر پرونده باز نکنید، چون می 

توانی  سازی است که وقتی باز شد، دیگر نمی کنید، پروندۀ رنجش، هر رنجش یک پروندهدهند، پرونده باز می نمی 

 ببندی. 

دهد. این پرونده آن زیر خاطر بسپارید. وقتی درد ایجاد شد، درد را فقط خداوند شفا می این مطلب را خوب به 

تواند ببندد و درنتیجه  خواهد این را ببندد، ولی نمی خواهد بسته بشود، ذهن می که شما آگاه نیستید می درحالی 

ها بربند و پُر دارش  گفت »لوله ها هستند که می ها همان لوله شما ممکن است صدتا پروندۀ باز داشته باشید. این 

 ز خُم« 

 ها بربند و پُر دارش ز خُم لوله

 گفت: غُضُّوا عَنْ هَوا أبصارکُمْ
 ( ۲۷۱۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 : دیدگانتان را از هویٰ و هوس فروبندید.غُضُّوا عنَْ هَوا أبصارکمُْ 
           

توانی ببندی، اگر هر روز یک رنجش، لولهٔ  ها را نمی یت را ببند، از خُم خداوند خُمت را پُر کن. خب لولهها لوله

رود بیرون، نبستی. شما باید لولهٔ جدید باز نکنی، پروندۀ جا می دهد، از آنای که زندگی به شما می جدید، انرژی 

 جدید باز نکنی، توقعت را از مردم صفر کنی، »چون خدا با توست، چون جویی بشر؟« 
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 جویی دگر؟ مِهرِ من داری چه می

 چون خدا با توست، چون جویی بشر؟
 ( ۱۹۵۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دست بیاور یا فقط  خواهی خودت بخر یا خودت به فضا را باز کن با فکر خلاق برای خودت کار کن، هرچه می

کمک فکری بگیر، کار کن، قانون جبران را انجام بده، از کسی توقع نداشته باش. خیلی خطرناک است این،  

 خیلی خطرناک است. 

کنی، خودِ خداوند.  بندد؟ فضا را باز می توانید ببندید. چه کسی می کنید نمی گویم شما پرونده را باز می دوباره می 

سادگی  توانی با آن مقابله کنی. به جوری است، نمی طوری طرح شده، خوب دقت کنید. طرح خداوند یکاین این

برد؟ با فضاگشایی، خودِ زندگی. این را گذاشته که  توانی از بین ببری. چه کسی می رنجی، ولی رنجش را نمی می 

 سوی او. حتماً بیایی به 

هایم را ببخشم، نتوانستم. هر سویی رفتم ناامید شدم ای خدا، »از همه نومید گشتم ای خدا«. سعی کردم رنجش

شود؟ صدتا  الآن موقعی است که فضا را باید باز کنی، از او کمک بگیری و باید این کار را بکنی. نکنی چه می 

 رسی. جا نمی رود بیرون، به هیچ ها می گوید از آن لولهای که خداوند به شما می پروندۀ باز، انرژی 

خواهی  جوری می رود بیرون، چه ها می خواهم حال خوب داشته باشم، حال خوب تو از آن لوله گویید من می شما می 

لوله  باید  باشی؟!  این داشته  ببندی،  را  آمده ها  ما  باشد، که  باشد، جنس خودت  انباشتگی حضور  ایم جا یک 

مان  صورت ذات اصلی  خودمان خودمان بشویم، خودمان را بشناسیم چه کسی هستیم که از جنس او هستیم، به

 روی خودمان قائم بشویم و جدا بشویم از جهان. 

توانید. توجه کنید شما اگر درد داشته باشید  اگر شما پروندۀ باز داشته باشید، صدتا رنجش داشته باشید، نمی 

درد  تواند. یادتان است؟ گفت نظرمان بر دل بیتوانید به خداوند دسترسی پیدا کنید، او هم نمی در مرکزتان، نمی 

 کنیم کند. ما فکر می کنی بدان که خداوند به دل شما نظر نمی کنند، اگر شکایت می است. مردم از دَم شکایت می

که خداوند هم مثل آدم است، اگر شکایت کنیم، برویم آقا من بدبخت هستم، بیچاره هستم، تو را خدا رحم کن،  

 گوید بیا بابا این صد دلار را بگیر، دست از سر ما بردار! می 

گویید وضع را باید تحمل کنم؟ نه، فضا را باز کن یک  شود. شما می نه، هر چقدر شکایت کنی، وضعت بدتر می

حسب حسب فکر او باشد، برحسب صنع او باشد، برکاری بکن، یک فکرِ خلاق بکن، یک عملی انجام بده که بر

است. کنید با درد آلوده  حسب فکرهای همانیده نباشد. شما درد دارید در مرکزتان؟ هر فکری می ژاژ نباشد، بر 
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گذارید،  تواند کمک کند. »رحمت اندر رحمت« است، ولی شما نمی تواند به آن دل نگاه کند، نمی خداوند هم نمی 

 گوید: نظرمان بر دل است« جوری به شما کمک کند؟! »حق همی  او چه 

 گوید: نظرمان بر دل است حق همی 

 نیست بر صورت که آن آب و گِل است 
 ( ۲۲۴۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کنید. »طَهِّرا بَیتْی بیان پاکی است«. شما دل را پاک نمی 

 طَهِّرا بَیْتی بیان پاکی است

 گنجِ نور است، ار طلسمش خاکی است
 ( ۴۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ام را پاک کنید. طَهِّرا بیَْتی: خانه 
           

دستور داده که خانهٔ من را هر روز تمیز کنید، یعنی دل شما خانهٔ من است، هر روز باید جارو کنید. خانهٔ من را  

های درد و  اش همین است دیگر. »گنجِ نور است، ار طلسمش خاکی است« یعنی همین طلسم تمیز کنید، معنی 

کنید عین مرغ خانگی. مثل مرغابی باش، نه مثل مرغ خانگی که  خوانید شما، خانه را کثیف می ها را که می این

اندازد. شما این کار را نکن. درست است؟ خانه  جا می هایش را آنها! این فضل کند،  اش را کثیف می رود خانه می 

افتد. »در دلش  ها از چشم شما می کند، این همانیدگی دار، بگذار او نظر کند. وقتی خورشید نظر میرا تمیز نگه 

 نشاند »پیشش اختر را مقادیری نماند«. چون نوری نشاند«، وقتی نور می خورشید  

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها هستند. جا مراد همانیدگی اختر: ستاره، در این 
           

رود  شود به حاشیه، از مرکز می افتد ها! هلُ داده می افتد، چشم شما نمی ها از چشم شما می آن موقع همانیدگی 

مانید با صدتا پروندۀ  دهد. وگرنه می کند و شما را نجات می بیرون، آن موقع خداوند یا زندگی به دل شما نگاه می 

جا که حوض شما است رود بیرون، اینآید، از لوله می ور میباز، صدتا لولهٔ باز. شما فرض کنید یک آب از آن 

شود  ور وارد حوض می است، آب از آن اش لوله  شود که.! حوضی دارید که در تهش، در کنارهایش همه جمع نمی 

 ماند! ولی چیزی نمی 
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 با سخنان آقای شهبازی خانم پروین از استان مرکزی   -۱۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم پروین[ ]سلام و احوال 

با اجازه یک پیغام نوشته بودم استاد، در مورد چند موضوع مشترکی که در دو غزل دو برنامهٔ اخیر   خانم پروین:

 و داستان صوفی و رنجور و داستان دقوقی که شما روی آن خیلی تأکید داشتید.  ۱۰۵۹و   ۱۰۵۸هست 

 بله، بله. بفرمایید.  آقای شهبازی:

می فرماید که خداوند تنها بزم، جشن و شادی دارد   ۱۰۵۸از برنامهٔ   ۲۲۸۲با اجازه. مولانا در غزل  خانم پروین:

و زندگی غم و غصه و عزا ندارد. اگر ما فضا را باز کنیم و خداوند به مرکز ما بیاید، تمام ذرات وجود ما به رقص  

کنند و انعکاس آن در بیرون، در بیرون نیز به  آیند، یعنی هماهنگ با موسیقی کائنات عمل می و پاکوبی درمی 

 شود. صورت شادی، ذوق و لذت اصیل زندگی ظاهر می 

ریزد و تمام کارهای ما با لذت حضور انجام  در این حالت، عشق، خرد، ذوق و صنع زندگی به فکر و عمل ما می 

شاهی خداوند این است که ما در هر لحظه خرم، شاد و زنده به  فرماید که فرمان خرمّ شود. همچنین مولانا می می 

او باشیم و این فرمان تغییرناپذیر است. بنابراین شادی و آرامش ما نباید به اتفاقات بیرونی وابسته باشد. اگر 

شاهی خداوند دور  سپاریم، درحقیقت از فرمان خرمّ ها می هر لحظه آرامش و شادی خود را به ذهن و همانیدگی 

 ایم.شده

 شاهیت در خونِ دل توقیع شدفرمانِ خرّم

 کف کرد خون بر رویِ خون از جزمِ تو پا کوفته 
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

است و اگر غم در داستان صوفی و رنجور نیز مولانا فرمودند که تمام اجزای وجود انسان برای شادی آفریده شده 

 است.و ناامیدی بر ما غلبه کرد، باید از خود بپرسیم چه چیزی ما را از آن فرمان الهی دور کرده

 ای چون فرو گیرد غمت، گر چُستی

 ای زآن دَمِ نومیدْکن وا جُستی
 ( ۱۸۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 اش: ای غصهٔ مُنکِر به حال گفتی

 ها را زآن کمال راتبهٔ اِنعام
 ( ۱۸۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 راتبه: دائم، ثابت، مستمری 
           

 ست ات بهار و خرّمیگر به هر دَم نه

 همچو چاشِ گُل تنت انبارِ چیست؟ 
 ( ۱۸۲۶)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 جا مطلق خرمنچاش: غلّهٔ پاک کرده، خرمن کوفته، در این 
           

ایم و شادی و آرامش را از چیزهای فانی و  ها پناه برده غم و ناامیدی نشانهٔ این است که ما به ذهن و همانیدگی

های الهی یعنی شادی، آرامش، عشق و خردی را که خداوند در وجود ما به  خواهیم، درنتیجه نعمت گذرا می 

 فرماید:نیز می  ۱۰۵۹از برنامهٔ  ۲۴۷۱. مولانا در غزل ایماست، نادیده گرفته ودیعه نهاده 

 هست سماع، چنگ نی، هست شراب، رنگ نی 

 که قدح چشید، نی صد قدح است بر قدح آن
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

کنیم. ما در  جو می وفرماید سماع، شادی و شراب حقیقی وجود دارد، اما ما آن را در جای نادرست جست می 

که خواهیم، درحالی ها و اتفاقات بیرونی می ها، همانیدگی ذهنی شادی و شراب را از چنگ و رنگ یعنی از فرم من 

 شده.های ذهنی و توهمی هستند، نه شراب حضور و فضای گشودهها شراب این

های وابسته به ذهن که بر پایهٔ  ها و شادی ها از شراب بنابراین هرچه با فضاگشایی، تسلیم و رها کردن همانیدگی 

همانیدگی  بنا شدهزیاد شدن  نزدیک ها  و خداوند  زندگی  اصیل  و شراب  بزم  به عشق،  بگیریم،  فاصله  تر اند، 

 شود.سبب تبدیل می شویم و زندگی ما از رنج، غم و درد به رقص، خرمی و شادی بی می 

این بود که ما به  ها ببینیم و همهٔ جای پرستیدن صورت اشخاص، باید زندگی را در آن مطلب مشترک بعدی 

 ها و صفات نیک را از آنِ خداوند بدانیم نه از شخص. ها، دانش، موفقیتهنرها، زیبایی 

آموزد که هر زیبایی، هر هنر، هر دانش، هر موفقیت و هر صفت نیکی از خداوند  مولانا در داستان دقوقی به ما می 

 ایم.پرستی شده خاطر شخصیتشان ستایش کنیم، دچار بت است، نه از اشخاص. اگر ما اشخاص را به 

 زآنکه خود ممدوح، جز یک بیش نیست

 ها زین روی، جز یک کیش نیست کیش
 ( ۲۱۲۴)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهد، درحقیقت این زندگی است که خود را از طریق او بیان و  ای انجام می العادهبنابراین، هرگاه کسی کار خارق 

 کند. پس مدح و ستایش ما باید به زندگی و خداوند بازگردد نه به شخص. تجربه می 
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 دان که هر مدحی به نورِ حق رود 

 بر صُوَر، وَ اشخاص عاریت بود 
 ( ۲۱۲۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها صُوَر: صورت 
 عاریت: قرضی 

           
گونه که تصویر ماه خود ماه نیست،  ذهنی مانند انعکاس ماه در آب است. همان کند که من مولانا همچنین بیان می 

دهد و ما آن  ذهنی نیز سایه و انعکاسی از زندگی است، نه حقیقت آن. بنابراین هر بتی که ذهن به ما نشان می من 

سوی اصل حرکت  پنداریم، باید ما را به یاد ماه حقیقی یعنی خداوند بیندازد تا از پرستش سایه به را اصل می 

 کنیم. 

 در حقیقت مادحِ ماه است او 

 گرچه جهلِ او به عکسش کرد رو 
 ( ۲۱۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

های ذهنی خالی کنیم، تا خداوند بتواند خود را از طریق ما بیان کند.  مسئولیت ما این است که مرکزمان را از بت 

تابد. این همان در این حالت، اشخاص برای ما اصل نیستند، بلکه فقط زندگی است که از این قالب انسانی می 

 دین یکتایی و منظور همهٔ پیامبران است. 

 اند، یک کس بیش نیست گر هزاران

 چون خیالاتِ عدداندیش نیست 
 ( ۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 کند. نیز همین معنا را از زاویهٔ دیگر بیان می  ۱۰۵۹برنامهٔ   ۲۴۷۱مولانا در غزل 

 عدد در قدمِ روندگان شیخ و مرید بی
 در نَفَسِ یگانگی شیخ نه و مرید نی 

  

 که میانِ مردمان شهره شد و حدیث شدآن

 سایهٔ بایزید بُد، مایهٔ بایزید نی 
 ( ۲۴۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  
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این  می در  نیز  با  جا  لحظه  هر  باید  بلکه  دیگران شویم،  یا خود بت  و  بسازیم  از کسی بت  نباید  ما  فرماید که 

ها ساختهٔ شویم که جدایی صورت متوجه می فضاگشایی اجازه دهیم همان نور واحد از وجود ما جاری شود، دراین 

 ذهنی است و همهٔ ما درحقیقت از یک جنس و یک زندگی هستیم. من 

ایم، نه ها ساخته ای را که از انسانپرستیم، یعنی تصویرهای ذهنی بینیم و می ها را می ذهنی تنها سایه ما در من 

ها را که همان زندگی  ها را. این تصویرها از جنس مفهوم و مواد ذهنی هستند، اما مایهٔ انسانحقیقت وجودی آن 

جای تمرکز  توانیم مایهٔ دیگران را ببینیم که خود نیز به آن مایه زنده شویم، یعنی به بینیم. ما زمانی میاست، نمی 

که در    ها، زندگی را در وجود خود بشناسیم و تجربه کنیم. تا زمانی بر تصویرهای ذهنی و سخن گفتن درباره آن 

اما هنگامی ها زندگی می سایه  گران که مایه و اصل را در خود و دی  کنیم، جنگ، جدایی و تفرقه ادامه دارد، 

 شود. رود و یگانگی و وحدت ایجاد میببینیم، جدایی از بین می 

 پرستی چون بمانی در صُوَر بت

 صورتش بگذار و در معنی نگر
 ( ۲۸۹۳)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 تان دهد جنگ و فِراق ْ گفتِ هر یک

 گفتِ من آرَد شما را اتّفاق
 ( ۳۶۹۱)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 فِراق: دوری 
           

 خوانم. شاءالله می را دیگر هفتهٔ دیگر ان  ممنون استاد. یک مطلب دیگر مانده بود منتها آن 

خیلی خب، خیلی خوب بود! پروین خانم خیلی خوب بود! پیغامتان را بفرستید پست کنیم. ممنونم    آقای شهبازی:

 هم به من، هم به پشتیبانی لطفاً هر دو بفرستید. عالی، عالی، عالی! 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم پروین[ 

کنند، یک چیز  ها را با هم ترکیب می ها و مثنوی خیلی خوب بود! ماشاءالله دوستانمان، غزل  آقای شهبازی:

 کنم استفاده کنید. آورند، خوب گوش کنید. خواهش می زیبایی درمی 
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 خانم مینا از اصفهان   -۱۵

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

 تان بخوانم.ذهنی، با اجازه آقای شهبازی یک پیغامی آماده کردم در مورد من   خانم مینا:

 بفرمایید.  آقای شهبازی:

توانیم بگوییم ذهن  ذهنی است که من نوشتم که می خب پیغامم این است که یک تعریف دیگری از من   خانم مینا:

 ذهنی. توانیم به آن بگوییم من که خمیرمایهٔ زندگی داخلش نیست، می 

ریزی،  و تحلیل مسائل، برنامه   گذاری، تجزیه گیری، هدف تواند برای تصمیم تنهایی ماهیت بدی ندارد، می ذهن به

کار گرفته بشود. اما این ذهن باید از فضای حضور کمک بگیرد، بدون های مختلف و غیره به تحقیقات و فعالیت 

 کند.کاری می فضای هشیاری خراب 

خواهد تمام مسائل را خودش حل کند. تنهایی و بدون حضور خداوند می ذهنی همان ذهنی است که به پس من 

ها  دنبال پول دَویدند، شاید به آن رسیدند، ولی چون فضای حضور به آن   ها به های زیادی که سال بسا ذهنچه 

 سمت بیماری رفتند، بهای سنگین دادند و به پول رسیدند. ها هم گرفته شد، به کمک نکرد، آرامش آن 

گیرم پولدار بشوم، اگر ذهن من بدون فضای هشیاری  حالا بیاییم بررسی کنیم این مثال را. وقتی من تصمیم می

 در این تصمیم دخیل بشود و پول را در مرکزش بگذارد و همانیده بشود. 

 ]تماس قطع شد[
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 آقای شهرام از تهران  -۱۶

 پرسی آقای شهبازی و آقای شهرام[]سلام و احوال 

به ابیاتی که در داستان دقوقی خوانده بودید در دفتر سوم، یک پیامی آماده کردم با  من استاد راجع   آقای شهرام:

 تان. خواهم بخوانم با اجازه نام »خداوندان دل«، می 

 کنم. به! بله، بله، بفرمایید خواهش می به  آقای شهبازی:

 آقای شهرام:

 نی، دل اندر صدهزاران خاص و عام 

 در یکی باشد، کدام است آن کدام؟ 
 ( ۲۲۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 چونکه دل غیب است خواهی زو مثال 

 زو بجو که با دل استش اِتّصال 
 ( ۱۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ما توی آن بیت دفتر سوم خواندیم که مولانا گفت این دل خیلی کمیاب است، این دل در صد هزاران »خاص و  

 عام« فقط در یکی هست، بگو کدام است. 

خواهی از دل خبر داشته باشی، از آن  توانی از آن تصویری داشته باشی. اگر می جا دل غیب است، دل را نمی این

 : ۱۲۹۵که با دل اتصال دارد جویا شو. دفتر ششم، 

 چونکه دل غیب است خواهی زو مثال 

 زو بجو که با دل استش اِتّصال 
 ( ۱۲۹۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خداوندان دل دانند دل چیست 

 روانی چه داند قدر دل هر بی
 ( ۲۷۲۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

خوانیم که در همین قصه هم به ما  فهمیم، در ابیات بعدی هم می شناسد، حالا می داند و نمیهر کسی دل را نمی 

دانند فقط که دل چیست. »دل تو این آلوده را پنداشتی« گفت.  ها می دلگفته بود. »خداوندانِ دل«، آن صاحب 

 : ۱۶۷۸دفتر اول 
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 هاست صاحبِ ده پادشاهِ جسم

 هایِ شماست صاحبِ دل، شاهِ دل
 ( ۱۶۷۸)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 گوید: یک ابیاتی دارد که اهل تصوف می   ۸۳۸تا    ۸۳۶کند. دفتر دوم  ها فرمانروایی می است که به دل  صاحبدل آن 

 های جُزوی چون تن استباز این دل

 دلی کو معدن استبا دلِ صاحب
 ( ۸۳۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 پس دلِ عالَم وَی است ایرا که تن

 رسد از واسطهٔ این دل به فن می
 ( ۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 دل عالَم، آن »صاحبدل« است. در آن ابیات حبَر و سنَی خواندیم که 

 سر کشیدی تو که من صاحبدلم 

 حاجت غیری ندارم، واصلم
 ( ۲۲۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 دل، تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

جا هم  ای از دفتر پنجم هم که قبلاً خواندید جنابعالی هم در حملهٔ سلطان محمد خوارزمشاه سبزوار، آن یک قصه 

 جا گفته بود: ها دارد. اینقصه  به دل ابیات عالی داریم که خیلی ارتباط تنگاتنگی با ابیات این خیلی راجع 

 دل، تو این آلوده را پنداشتی

 لاجَرَم دل ز اهلِ دل برداشتی 
 ( ۲۲۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوید:می   ۸۷۱جا دفتر پنجم  آن

 تو دلِ خود را چو دل پنداشتی 

 وجویِ اهلِ دل بگْذاشتی جست
 ( ۸۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 پنداشتن: تصور کردن، خیال کردن، فرض کردن. 
           

 طور که توی این قصه گفت:همین 

 گویی: مرا دل نیز هست تو همی 

 دل فرازِ عرش باشد، نَی به پست 
 ( ۲۲۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 ها برتر است آن دلی کز آسمان

 آن دلِ اَبدال یا پیغمبر است
 ( ۲۲۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اند. اَبدال: اولیاءاللّٰه، گروهی از اولیاء که صفات زشت بشری را به اوصاف نیک الهی بدل کرده 
           

 بله.  آقای شهبازی:

وجو  شود جست ها می حالا غرضِ من از این پیغام این است که مولانا در حین ارتباطی که توی قصه  آقای شهرام:

 دست بیاوری. گوید که تو باید دل آن صاحبدل را بهکرد و این ابیات با همدیگر، می 

گوید »من ز جا می گوید نظرمان بر دل است«، آن جا خواندیم دیگر، »حق همی دست بیاوری، این اگر دل آن را به 

 جا خواندیم: صاحبدل کنم، بر تو نظر«. و این

 ریزۀ دل را بِهِلْ، دل را بجو 

 تا شود آن ریزه چون کوهی از او 
 ( ۲۲۷۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

شود، آن »ریزۀ دل تو« به یک  دل را بجویی، دلت از او یک کوهی می اگر او را بجویید، این دل اصلی، دل صاحب 

 خوانیم که ها را پس دل مگو. و در داستان دفتر پنجم می ریزهچنین دل شود. و این کوهی تبدیل می 

 ای جان نهصاحبِ دل جو اگر بی

 ای جنسِ دل شو گر ضدِ سلطان نه
 ( ۹۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گوید که و خداوند می 

 دل کنم در تو نظرمن ز صاحب

 نی به نقشِ سَجده و ایثارِ زر 
 ( ۸۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 
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 ام ست دل، من راضیگر ز تو راضی

 امور ز تو مُعرِض بُوَد، اِعراضی
 ( ۸۸۲)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 کننده کننده، اعراضبرگرداننده، پشت مُعرِض: روی 
 اِعراض: نسبت به چیزی کراهت داشتن، آن را نپذیرفتن و از آن روی برگرداندن

           
اگر او از دستت راضی است، من هم راضی هستم. اگر او از دستت اعتراض دارد، ناراضی است، من هم ناراضی  

 هستم. 

شاءالله که بتوانیم دلمان را وقف  خواستم همین را بگویم که ما ان ممنونم، من وقتم هم تمام است استاد، می 

 کنیم بر این »خداوندان دل«.

 آفرین!  آقای شهبازی:

ما کرِام« این خداوندان دل هستند، این بزرگان هستند، بتوانیم دل این    آقای شهرام: »ما چو روباهیم و پایِ 

دست جوری شاد کردید و به طوری که جنابعالی دل مولانا را این شاءالله که همین دست بیاوریم. انبزرگان را به 

کنند به  دل نگاه می دست بیاوریم. از آن صاحب آوردید، ما هم توفیق داشته باشیم بتوانیم دل این بزرگان را به 

 گوید من هم راضی هستم. بله: شاءالله از ما هم خداوند می ما، اگر راضی باشد ان 

 روبَها، این دُمِّ حیلت را بِهِل 

 وقف کن دل بر خداوندانِ دل 
 ( ۲۲۴۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 هِلیدن: واگذاشتن، رها کردن 
           

 خیلی متشکرم. 

 خیلی زیبا! آفرین! عالی، عالی! آقای شهرام عالی! ممنونم.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای شهرام[
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۷

 فرستند. شاءالله میخیلی خوب بود. یادم رفت از ایشان خواهش کنم بفرستند پیغامشان را. ان 

 امرِ حق را باز جو از واصلی

 امرِ حق را درنیابد هر دلی
 ( ۲۲۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

های ایزدی را از واصلان بجو، کسانی که وصل به زندگی هستند. »امرِ حق را باز جو از  »امرِ حق« یعنی فرمان 

ذهنی است، امرِ حق را، امرِ  گوید »درنیابد هر دلی«. هر دلی که از جنس من واصلی«، »امرِ حق را« دوباره می 

را پیدا نمی  این مهم است شما واقعاً وقف کنید دلتان را همین خداوند را، فرمان خداوند  طور که ایشان  کند. 

 گفتند، »وقف کن دل بر خداوندانِ دل«، تو بیا دلت را بسپار به صاحبان دل. 

ها ترین مسئولیت ترین و مشکل و تشخیص صاحب دل سخت است و این مسئولیت شما است. شاید یکی از مهم 

که ما داریم پیدا کردنِ کسی است که واصل است، یعنی به خداوند وصل است، و این مولانا است. مولانا است و  

کنید، خواهش  زنید، به این برنامه گوش می هایی شما عاشقان. شما عاشقان که به این برنامه زنگ می به نسبت 

 کم نگیرید. کنم خودتان را دست می 

هایی که درد دارند در مرکزشان، درد پخش های ذهنی وصل نیستند. آن شما کسانی هستید که وصل هستید. من 

ها عصبانی نشوید، بلکه یاد بگیرید. شُکر کنید که شما وصل هستید، شما  کنند وصل نیستند، از دیدن آنمی 

شوند معلمِ شما. اگر کسی به شما ناسزا ها می کنند، آن ها میکنید، آن کنید، درد پخش نمی برحسب درد فکر نمی 

خواهد غلبه کند، شما فضا را باز کنید یاد بگیرید و خدا را شکر کنید  اش می ذهنی گوید، با من گوید، زور می می 

 طوری نیستید. گیرید و شما آنکه دارید یاد می 
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 خانم مینا و آقای مهران از اصفهان   -۱۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم مینا[ ]سلام و احوال 

 مینا هستم آن موقع قطع شد.  خانم مینا:

 جوری گرفتید؟ چه  ]خندۀ آقای شهبازی[پس شما دوباره گرفتید آفرین آفرین!   آقای شهبازی:

 ]خندۀ خانم مینا[ گیریم. تا گوشی تقریباً همزمان داریم می بله ما با شش  خانم مینا:

 کنم. بله ماشاءالله بله، بفرمایید خواهش می  آقای شهبازی:

ذهنی گفتم که ذهنی که خمیرمایهٔ زندگی جا گفتم که این یک تعریف دیگری از من آقای شهبازی تا این  خانم مینا:

 داخلش نیست. 

 آفرین.  آقای شهبازی:

جا بگویم اول که مثلاً من با این ذهنِ بدون خمیرمایهٔ زندگی  حالا یک مثالی هم آوردم که حالا این   خانم مینا:

گیرم پولدار بشوم. اگر ذهن من بدون فضای هشیاری در این تصمیم دخیل بشود و پول را در مرکزش  تصمیم می 

این صحبتبگذار بشود،  همانیده  و  می د  را  می ها  بدبخت کند،  نرسی  پول  به  اگر  است،  اول  الویت  پول  گوید 

تا خانه  تا خانه خرید، تو هم سه شوی، نکند پولدار نشوی؟ باید مثل فلانی که کلی ثروت جمع کرده و سه می 

 بخری.

شوم،  جا چندتا الگو توی من فعال شد، ترس از پولدار نشدن و مقایسه کردن. بعد من وارد عمل می پس تا این 

کار بچسبم، اگر کسی خواست مانع کار کردنم بشود با او برخورد    گویم من صبح تا شب باید سرِ کار بروم، به می 

 جدی بکنم. 

کند به آلارم دادن، آلارم خستگی و  شوم و بعد از مدتی کار کردن سخت، بدنم شروع می پس من وارد کار می 

گیرم،  شود اما باز هم جدی نمی کنم، ذهنم فرسوده و خسته می گیرم و ورزش نمی ضعف زیاد. اما من جدی نمی

شوند.  گذارم خسته می که من تمام وقتم را برای کار می کنم. فرزندم یا همسرم از این روی خودم کار معنوی نمی 

مرور زمان خمیده و  دانم. پس بدنم بهتر نمیچیز را از کسب درآمد مهم گیرم و هیچاما من باز هم جدی نمی 

 دهم.مرور سلامت جسم و روانم را از دست می شود، به ضعیف می 

 آفرین.  آقای شهبازی:
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رسم ولی هزاران  دهم. به پول می رسم و هزاران نعمت را از دست می شود. به پول می روابطم خراب می   خانم مینا:

 دهم.نعمت دیگر از دست می 

دست دست رفته را به   حالا من ماندم و ثروت و یک زندگی پوچ. و باید کلّ آن پول را دوباره بدهم که سلامتی از 

دست آوردن دل همسر  قیمت بخرم برای بههای گران شناس مراجعه کنم، شاید هدیهبیاورم. دارو بخرم، به روان 

پردازم. این مالیات چیست؟ عمر  دهم یا مالیات می کنم و بَهای سنگین می و فرزند. پس در یک دور باطل گیر می 

 و سلامتی و پول من است. 

تا الویت اصلی دارد، ورزش کردن، تغذیهٔ سالم، کار  اش هشیاری حضور است، چند اما ذهنی که هستهٔ داخلی 

شود و من در نهایتِ  کدام از این موارد فدای مورد دیگر نمی معنوی، کسب درآمد و حالا چیزهای دیگر. پس هیچ

 کنم. سلامت روح و جسم، کسب درآمد هم می 

 عقلِ جُزوی گاه چیره، گَه نگون 

 الْمَنُون عقلِ کلّی ایمن از رَیبُ
 ( ۱۱۴۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 نگون: سرنگون 
 المَْنُون: حوادثِ ناگوارِ روزگار رَیبُ 
           

 دهم به مهران. ممنونم. آقای شهبازی پیغام من تمام شد. و با اجازه می 

 خواهد صحبت کند؟ خیلی زیبا! ممنونم از شما. کس دیگری هم می  آقای شهبازی:

 دهم به مهران. بله بله گوشی را می  خانم مینا:

 کنم. خیلی ممنون، عالی عالی! بله خواهش می  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم مینا[ 

 پرسی آقای شهبازی و آقای مهران[ ]سلام و احوال 

 بالاخره شما یاد گرفتید اول باید خانم صحبت کنند.  آقای شهبازی:

 ]خندۀ آقای مهران[ آره دیگر خیلی وقت است دیگر برایم جا افتاده.   آقای مهران:

نظیر است. بله آفرین، آفرین! پیشرفت بزرگی است. ممنونم،  آفرین، این خیلی چیز مهمی بود، بی   آقای شهبازی:

 بفرمایید. 
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نام »توجهت را نجات  خیلی ممنون. آقای شهبازی یک پیغامی نوشتم، حالا خیلی مختصر است، به آقای مهران:

 بده«.

 آفرین.  آقای شهبازی:

ای هستیم که آگاهانه متوجهٔ بودن خودش  عنوان امتداد زندگی یا هشیاریِ نظر تنها باشنده ما به  آقای مهران:

توانیم در یک لحظه توجهمان را در دو سوی صرف کنیم.  است. این متوجه بودن تنها سرمایهٔ ما است. ما نمی 

 توانیم تجربه کنیم. بنابراین طبق آموزهای مولانا و بزرگان ما دو حالت را می

رود. نتیجه و  ها و اتفاقِ این لحظه می ها، وضعیت الودگی است. در این حالت توجه ما در فکر حالت اول خواب 

سرانجامِ این حالت این است: اتلاف انرژی زندگی، کارافزایی، مغایر بودن خواست ما با زندگی یا »يَفْعلَُ اللَّـه ماَ 

شوند و ایجاد درد و تقویت خوی  ها می يشََاء« و تحت فشار قرار دادن بدن و دیگر ابعاد مادی که منجربه بیماری 

 فرعونی در جهان. 

شود. در این حالت حالت دوم حالت بیداری است. در این حالت توجه ما در این لحظه معطوف و مستقر می 

افتد. در این حالت فضای  ها به تله نمی ها و اتفاقات در حال رخُداد هستند، اما توجه ما در آن ها، وضعیت فکر

شویم. سرانجامِ این حالت این موارد است: ذخیرۀ انرژی،  شود و ما شاهد یا زبان زندگی می وجودمان گشوده می 

شود. آبادانی  که خواست و فکر زندگی با خواست و فکر ما یکی می نورافزایی، معُافِ »يَفْعلَُ اللَّـه مَا يشَاَء« یا این 

کند. ها را متأثر از زندگی می ها و حادث و سازندگی و سالم ماندن تمام ابعاد مادیّ. این حالت تمام آن رخُداد 

 نامد. ها را شکر و صبر می مولانا آثار زندگی در حادث 

 عاشقِ صُنعِ توام در شکر و صبر

 عاشقِ مصنوع کی باشم چو گبر؟
 ( ۱۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنیم. اگر این ناظر  ها را تعیین می عنوان ناظر جنس منظور توجه ما در چارچوب قانون ناظر و منظور است. ما به 

 کنند. ها توسعه پیدا می کنند و اگر روی فراوانی باشد، فراوانیها توسعه پیدا می یا توجه روی کمیابی باشد، کمیابی

شوند،  ها یکی می ها و اتفاقِ این لحظه نجات بدهیم. زمانی که توجه ما با فکر مان را از فکرما باید توجه زنده 

باید در آن لحظه صبر و توبه کنیم و دست به هیچ عملی نزنیم تا به آرامی زندگی فضا را باز کند و به این لحظه 

 که وطنمان است باز کردیم. 
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 قبض دیدی، چارۀ آن قبض کن 

 رویَد زِ بُن زآنکه سَرها جمله می
 ( ۳۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 قبض: گرفتگی، دلتنگی و رنج 
 بنُ: ریشه 
           

 بسط دیدی، بسطِ خود را آب دِه 

 چون برآید میوه، با اصحاب دِه 
 ( ۳۶۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 اصحاب: یاران 
           

 خیلی ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! خلاصه و مفید، آفرین!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و آقای مهران[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۱۹

های ضروری ما، باید توجه کنیم که واقعاً سلامتی ما باید اولین  های، خواسته به اولویتبله راجع   آقای شهبازی: 

اصطلاح شماره یک است،  ترین اولویت ما که به اولویت ما باشد. شما اگر جوان هستید، یا هر سنی ما، مهم 

 سلامتی ما است، باید حفظ کنید. سلامتی جسمی و سلامتی روانی. 

سلامتی جسمی را باید ورزش کنید، باید غذای خوب بخورید، مواظب باشید سمی وارد این بدن نشود. شما 

دانید. ولی سلامتی روحی شما هم بسیار مهم است. این برنامه به شما کمک خواهد کرد، مولانا  ها را بهتر می این

 کند. پس سلامتی را فراموش نکنید. سلامتی را فدای پول نکنیم. کمک می 

دومی پول است، امور مالی شما است. شما چه زن باشید چه مرد، باید از نظر مالی رو پای خودتان بایستید.  

کند ها ازدواج می گیرد و با آن ها را می آید آن که یک آقایی می ها باشند به امید این تعداد زیادی از مردم که خانم

جوانی را    های لازم را در خودشان ایجاد کنند و دوران که مهارت مانند بدون این کند، می شان را تأمین می زندگی 

آید ممکن است  ها آن آقایی که گیرتان می گذرانند، ولی این امید واهی است. بعضی موقع به بازی و سرگرمی می 

اج  ذهنی ازدوشود. مخصوصاً اگر با من کند جدا می زندگی با آن سه ماه، چهار ماه بیشتر طول نکشد، آدم دعوا می 

 کند. پس بنابراین باید شما مواظب پولتان باشید. باید پول خودتان را خودتان دربیاورید. می 

شود خانوادۀ گرمی را داشت. فکر پول  بسیار مهم است. ولی بدون پول نمی و سومی خانواده است. خانواده بسیار 

گوید عشقِ پول نداشته باشید. پول را در مرکزتان  گوید شما پول نداشته باشید، می را بکنید. مولانا یا معنویت نمی 

که با آن همانیده بشویم  تواند در حاشیه باشد بدون اینکند. ولی پول می نگذارید. عشق پول ما را کور و کر می 

 کنیم. ما. برایش کوشش می 

ها، باید بگویید که من باید چیزهایی یاد بگیرم که از نظر مالی روی پای  شما هر کسی هستید، مخصوصاً جوان 

کنید؟ پدرتان  ور، توجه می ور آنتوانید کار کنید این سالگی حتی، می خودم باشم، هرچه زودتر بهتر. پانزده شانزده 

مانید  طوری و شما می رود همین ها دلار می کنید؟ گاهی اوقات میلیون میلیاردر است به آن امید نباشید. توجه می 

 توانید زندگی کنید. بدون پول. بدون پول نمی 

(، و  Artificial Intelligence(، )هوش مصنوعی : AIآی )های کافی مثل کامپیوتر، این روزها ایِ پس باید مهارت 

ای که از آن پول دربیاورید. باید، باید یاد بگیرید. به امید واهی عمرتان  هرچه که لازم است یاد بگیرید. یک حرفه 

 را تلف نکنید، از نظر مالی باید روی پای خودتان باشید، چه زن چه مرد. 
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 خانم دیبا از کرج همراه با سخنان آقای شهبازی   -۲۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم دیبا[ ]سلام و احوال 

توضیح دادید شما    ۱۰۵۹و    ۱۰۵۸و    ۱۰۵۷خواهم بکنم به یک بیت خیلی مهمی که در برنامهٔ  اشاره می   خانم دیبا:

قول معروف حیران کرد واقعاً. ابیات مولانا خودش واقعاً هر یک بیتش یک کتاب است،  و این بیت خیلی من را به 

 ]صدا واضح نیست[یک درس است.  

 شود، ببخشید. خانم دیبا صدایتان هی قطع و وصل می  آقای شهبازی:

 الآن بهتر شد صدا؟ خانم دیبا:

 الآن بهتر شد، آری آفرین!  آقای شهبازی:

های مولانا واقعاً مهم هستند، اگر  گویم همهٔ بیت خواهم بکنم. که می اشاره به یک بیت خیلی مهمی می   خانم دیبا:

که    ۱۸۳۰آن. دفتر ششم بیت    گوید، دل بدهیم به با دل و جان بخواهیم تَعمَُق کنیم، فکر کنیم، ببینیم چه می 

 فرماید: مولانا می 

 ها چه کرد؟خویان تَهَتُّکبا کَپی

 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّکبا نَبی
 ( ۱۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 دری : پردهتَهتَُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 
           

 . آقای شهبازی: آفرین

« خیلی من را حیران کرد، یعنی خیلی فکر کردم، چون کلمهٔ، حرف  « و »تَنَسُّک خانم دیبا: این دوتا کلمهٔ »تهََتُّک 

سازند. مولانا با این بیت هنرنمایی خودش را، حس  های زیبایی را می »ت« که بیشتر توکل و تشکر و خیلی کلمه 

 موسیقی. 

من تَهَتُّک  با  ما  است که  همین کارهایی  می ها  معنی ذهنی  پرده کنیم.  یعنی  هم  رسوایی دری اش  توقع ها،  و   ها 

اش از کسی چیزی خواستن و اصلاً  اش شکایت کردن، همه ها، عدم قدردانی، در این لحظه نبودن، همه داشتن

شویم. و در  شویم، پر از شراب الهی نمی بندیم و پُرِ خُم نمی ها را نمی مرکز خودمان را، درون خودمان را، آن لوله 

ها که همین کلمهٔ پارسایی ها چه کرد. تَنسَُّک آوران، تَنسَُّک رویان« یعنی با بزرگان، پیغام گوید با »نَبی مقابل آن می 
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رسیم که به معنای واقعی »اَنصِْتوا« را یاد است و رستگاری یک انسان است، که در زمانی به پارسایی ما می 

 بگیریم. 

شما از زبان مولانا فرمودید، امرِ »قُم« برخیزیم. امر »اُنظرو« ناظر ذهنمان باشیم.    ۱۰۵۹امرهایی که در برنامهٔ  

ها را ما بشنویم. حکم »انبساط« را بشنویم و با حُکم »يَفْعلَُ اللَّـه  امر »فَستَقمِ« استقامت کنیم و ناامید نشویم، این 

فضاگشایی سخن با  يشََاء«  آن مَا  دارد،  که ضرورت  را  مفیدی  جای  های  ذهن  نرویم،  ذهن  به  بگوییم.  را  ها 

 خطرناکی است. 

 »… وَ يَفعْلَُ اللَّـهُ ماَ يشََاءُ.« 

 كند.« »… خدا هرچه خواهد همان مى 

 (۲۷(، آیهٔ ۱۴قرآن كريم، سورۀ ابراهيم ) ) 

کند با  خو است دائماً خودش را مقایسه می ذهنی دارد و کپی که من   خویی است، کسی معنی بوزینه خو« به»کپَی 

 دیگران و در تقلید است. 

دهد که ما وقتی در مقایسه و تقلید هستیم یعنی داریم  راحتی به ما نشان می به «و »تَنسَُّک   این دو واژۀ »تَهتَُّک« 

که  صورتی کنیم، در کند و ما شروع به شکایت می آید ما را تنبیه می کنیم و زندگی می را نابود می   زندگی خودمان 

 گوید: مولانا می 

 چون جفا آری، فرستد گوشمال 

 تا ز نقصان وارَوی سویِ کمال 
 ( ۳۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 گوشمال: گوشمالی، تنبیه، تأدیب 
 نُقصان: کمی، کاستی 

 وارفتن: برگشتن، بازگشتن
           

آورد، باید سریع از زندگی کمک  مان را بالا می ذهنیکشیم یا یک چیزی در ما دارد من ما هر جایی که درد می 

 بگیریم. 

خواهی است، زندگی را  خو که در لجبازی، ناشکری، زیاده ذهنیِ کپی های من ، تَهَتُّک و تَنَسُّک دوباره کلمهٔ تَهَتُّک 

می  سیاه  ما  می برای  جهنم  تَنَسُّک کند،  از  را  این  باید  ما  و  فضا کند  انسانِ  تَنَسُّک های  پارسایی،    گشا،  یعنی 

رستگاری، فضاگشایی، انسانی که فضاگشایی را بتواند درک بکند، ذهنش را خاموش بکند و بسپارد دستِ خردِ 
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کل خودش را، چو »جزوی سوی کل رَوی«. انسان فضاگشا همیشه در سپاس و شکرگزاری و خاموشی    کل، عقلِ 

 و این لحظه است و دنیا برای او بهشت است. 

 ست آن لِجاجِ کفر، قانونِ کَپی

 ست وآن سپاس و شُکر، مِنهاجِ نبی
 ( ۱۸۲۹)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کَپی: بوزینه 
 مِنهاج: راه روشن و آشکار، روش 

           
 ممنونم آقای شهبازی. 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین! چه بیتی را گرفتید! ممنونم از شما که دوباره آوردید به،  آقای شهبازی:

 من از شما ممنونم، من از شما ممنونم.   خانم دیبا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دیبا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۱

 بله  آقای شهبازی:

 ها چه کرد؟خویان تَهَتُّکبا کَپی

 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّکبا نَبی
 ( ۱۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 دری : پردهتَهتَُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 
           

دری  ها پردهکنند از هم، اینهای ذهنی که تقلید می صفتان یعنی منخواهد شما تأمل کنید که بوزینه مولانا می 

ادبیِ ما دری، رسوایی، بگوییم بیذهنی پیش رفتن و پردهآورند. »تَهتَُّک« یعنی با من کنند، رسوایی به بار می می 

ها که »من  های ایزدی، این در مقابل خداوند، اصلاً »من« را بالا آوردن در این لحظه، و زیر پا گذاشتنِ فرمان 

قول ایشان »يَفعْلَُ اللَّـه مَا يشََاء« است. یعنی خداوند در این لحظه آن  طوری باشد«، این مغایر با به گویم اینمی 

 کنیم. الفت می ها مخ دهد. ما با ذهنمان با همهٔ اینچیزی که صلاح ما است و آن چیزی که لازم است انجام می 

ادبی شود، بیآورد »تَهَتُّک« حساب می ذهنی را بالا می ذهنی که من اصلاً خودِ اعتراض و مقاومت، مقاومت با من 

 ها همه در مقابلِ زندگی است. درست است؟ شود. در مقابلِ خداوند است، این حساب می 

گوییم آقا من خدا هستم! حتی آن هم ما  رویم می قدر بالا می ذهنی از این نردبانِ من و مایی این اصلاً آخرسر با من 

 گوید خوب ببینید. کنیم. برای همین می کند. دیگر مراحل سقوط و نابودیِ خودمان را خودمان طی می را راضی نمی 

نهایت  ها را در شکل افِراط، در آن سمتِ بیادبی و »من« داشتنِ آدمدری و بی های رسوایی و پردهمخصوصاً تَهتَُّک 

هایی که گفتند آقا دیگر این اصطلاح آدمجمهورها یا به ببینید. مثل بعضی شاهان، مثل بعضی ممکن است رئیس

جوری  ها چه قدرت مالِ من است و کسَِ دیگر همچون قدرتی ندارد و من خدا هستم. ببینید که آخر و عاقبت آن 

 شده. بله؟ 

این دیدن خیلی آموزنده است. یک کسی را که بروید تاریخ صد سال گذشته ببینید که آن کسی که واقعاً خدا بود  
هایی که پرهیز کردند و  چه به سرش آمد؟ ما هم باید پند بگیریم که »تَهَتُّک« نکنیم. از طرف دیگر ببینید آن

ادبی نکردند، شکایت نکردند، ناله نکردند، درد پخش نکردند، تسلیم شدند، هر  شان را بالا نیاوردند، بی مَنِ 
ها چه کرد؟  ها با آن ها چه کرد؟ تَنَسُّک ها همه »تَنسَُّک« است، با آن ها چه هستند؟ اینلحظه یاد گرفتند، این 

 کنید؟ بیت عالی را آوردند ممنونم. ها آزاد شدند، راحت شدند، توجه می آن

    پایان بخش دوم   
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۲

ابیاتی که روی صفحه می طور که قبلاً عرض کردم می بله همین  این  از  توانید عکس بگیرید با  گذارم، می توانید 

توانید نگاه کنید و  نشیند، بعداً در تلفنتان است می ها را نگه دارید، هر کدام به دلتان می تلفنتان، که این عکس 

 تکرار کنید. 

 خانم رخشان از تهران همراه با سخنان آقای شهبازی   -۲۳

 پرسی آقای شهبازی و خانم رخشان[ ]سلام و احوال 

 یک متن کوتاهی نوشتم.  خانم رخشان:

 کنم.بله بله، حتماً بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 صحبت شد.  ۱۰۵۹تان، در مورد نیاز نوشتم که توی برنامهٔ با اجازه  خانم رخشان:

 بله بله.  آقای شهبازی:

در این درس آقای شهبازی در مورد سه شرطی که مولانا تأکید داشتند که اگر در انسان باشد،    خانم رخشان:

 حضور. - ۳صدق،   -۲نیاز،   -۱شود، صحبت کردند.  اش مستجاب می دعای خوبان و دعای حضرت حق درباره 

نیاز. آیا احساس نیاز من به خداوند کامل و درست است؟ آقای شهبازی، یک کلمات مثل استکمال تعظیم،  

که مسبب همهٔ  مخصوصاً استکمال نیاز چیست؟ یعنی نیاز کامل داشتن. استکمال نیاز یعنی باور قلبی به این 

 ها بردارم. گویم، نگاه و نیازم را از روی سبب اسباب او است. پس اگر راست می 

 نه سببها و اثرها مغز و پوست؟ 

 چون بجویی، جملگی آثارِ اوست 
 ( ۱۳۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

ام این است، »چون که صد  دانم نیاز اول و نیاز اصلی آیا اولویت من در زندگی، زنده شدن به خداوند است؟ می 

 کنم؟ «. آیا اطمینان قلبی به کافی و وافی بودن خداوند دارم و در عمل آن را ثابت می آمد، نود هم پیشِ ماست 

 کافیَم، بدْهم تو را من جمله خیر

 واسطهٔ یاریِ غیرسبب، بیبی
 ( ۳۵۱۷)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 

 غم و وقت و انرژی و پولم را وکنم، پس هم اگر این نیاز را واقعاً درک می
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کنم، من  رود و در عمل این نیاز را عرضه می کنم. اگر نیازم واقعی است، از قول به فعل می در این راه صرف می 

کنم که فکرهایم نیاز به فضاگشایی دارم. پس با تکرار هر روزۀ ابیات و گوش دادن به برنامه به خودم کمک می 

 ها را احساس کنم. تر شود و فضای بین فکرآرام

سبب  ها و دیدن شادی بی ها بروم. نیاز من دست یافتن به آرامشِ زیرِ فکر ضرورت ندارد با ذهنم به دنبال راه حل 

کنم،  در درونم است، که از قبل در من به ودیعه گذاشته شده. و من مطمئنم اگر شاد باشم دیگر درد را جذب نمی 

 کنم. ها را که کم نیستند جذب می ها و زیبایی بلکه خوبی 

 صورتِ اقبالِ شکَرریز گفت: 

 شُکر چو کم نیست، شکایت چرا؟
 ( ۲۵۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 اقبال: بخت، كنايه از تجلیّ خداوند 
           

 پس دست پیدا کردن به این شادی به این شادی درونی نیاز من است. آقای شهبازی همین بود. 

 خیلی ممنون، پیغام عالی بود. بفرستید.  آقای شهبازی:

 توانم بگویم؟ وقت هست بگویم؟ یک تجربه کوچکی دارم می  خانم رخشان:

 وقت داریم، بله بله، بفرمایید.  آقای شهبازی:

ها شود که یعنی شکر آدم زیاد بشود و خوبی که واقعاً این شادی درونی باعث می آقای شهبازی این  خانم رخشان:

ها بود ندیده  وقت پیش توی یک جمعی قرار گرفتم که سال ای داشتم. چند  را جذب کند، این برایم یک تجربه

دانستم که  رفتم، ولی خب می که داشتم به این جمع می بودمشان، بنا به شرایط و من خیلی خوشحال بودم از این

قدر خوشحال بودم، با  شود، ولی من اینها زیاد زده می های مثلاً آزاردهنده و اینتوی این جمع همیشه حرف 

 خودم تصمیم گرفتم که نشنوم، مثلاً فقط همان لذت ببرم از جمع. 

گذشت و خوشحال بودم و قدر به من خوش چیز بدی ندیدم، آنوقتی رفتم توی آن جمع قرار گرفتم، اصلاً هیچ 

 هم انگار عوض شدند.  چیز بدی هم گفته نشد، گفتم خدایا شکرت دیگر بقیهٔ احساس کردم هیچ

گفت آری من به فلانی گفتم چرا این حرف را به دخترم  کرد، میبعد از چند روز که گذشت مادرم با من صحبت می 

، ای؟ بعد تازه من شنیدم انگار. دیدم آن شادی همان شادی معمولی جوری گفته زدی، به فلانی گفتم چرا این

 ها انداخته بودند. اینهای تکه و  که گفته بودند به من، حرف  هاییاصلاً باعث شد من نشنوم آن بدی 

 آفرین، آفرین! آقای شهبازی:
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 من متوجه نشده بودم.  خانم رخشان:

 آفرین!  آقای شهبازی:

ها، تازه یادم آمد اِ! ولی باز هم ناراحت نشدم،  ها را گفتند و این بعد مامانم به من گفت که این   خانم رخشان: 

قدر به من خوش گذشت  که من داشتم، باعث شد این  خوشحال شدم و گفتم چه جالب که این شادیِ حالا معمولی

بیند و شکر  سبب را آدم دست پیدا کند پس دیگر فقط چیزهای خوب می و خوشحال بودم. اگر آن شادی بی 

 شود. سبب اگر بیاید دیگر چه می که واقعاً آن شادی بی کند دیگر، چقدر عالی بود، یعنی خیلی ذوق کردم از اینمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

 خیلی عالی بود این تجربه برایم.  خانم رخشان:

گویید اگر بیاید نه، آمده. اگر آن شادی و آن حضور نیامده بود، چون شما  والله خانم رخشان، می   آقای شهبازی:

 بینید، اگر آن نیامده بود: گیرید نمی حالا با هشیاری جسمی اندازه می 

 در دلش خورشید چون نوری نشاند 

 پیشَش اختر را مقادیری نماند 
 ( ۲۸۷۵)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 هااختر: ستاره، کنایه از همانیدگی 
           

می  را مستقر  وقتی خودش  زندگی  دیگر حرف ولی خورشید  ما،  در مرکز  می کند  مردم  ما  هایی که  به  باید  زنند 

 شنویم. کند، اصلاً ما نمی قول معروف، حتماً باید روی ما اثر کند، اثر نمیبربخورد، دارای بار الکتریکی است به

تواند فیلتر کند و اصلاً شما نشنوید. یا بشنوید و آن بار را نداشته باشد،  ها را آن موقع این ذهن می خیلی حرف 

خورد، چون  چیز به شما برنمی کنید؟ یعنی هیچ آن وزن را نداشته باشد، آن برخورندگی را نداشته باشد. توجه می 

 شما به او زنده هستید. 

کند. شما شادی خودتان را  و وقتی به او زنده هستید، دیگر چیز بیرونی روی شما حالا چه خوب چه بد، اثر نمی 

شنوید و دیگر اگر ناموستان در کار بود، پندار کمالتان در کار بود،  هایی است که می دارید و آن هم یک حرف 

 خورد، یعنی خورشید یا خداوند نورش را مستقر کرده در مرکزتان. خورد. وقتی چیزی به شما برنمی به شما برمی 

 خوشا به حالتان. 
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کنید و آزادگی  های شاد و از فراوانی صحبت می گویید، پیغام هایی که می طور پیغام دفعه هم همین   نه شما آن 

 کنید، ممنونم از شما. صحبت می 

 شما محبت دارید آقای شهبازی. یک دانه هم آقای شهبازی این بیت:  خانم رخشان:

 چون شمسِ تبریزی کند در مُصحَفِ دل یک نظر

 اِعرابِ او رقصان شده هم جَزمِ تو پا کوفته
 ( ۲۲۸۲)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کتاب، قرآن  مُصحفَ:
 گذارند، تا درست و مطابق قواعد عربی خوانده شود.علایمی که روی حروف مختلف در زبان عربی می  اِعراب:

 علامت سکون در دستور زبان عربی  جَزم:
           

شود دادید، یک لحظه من این را فهمیدم، یعنی حسش کردم که یعنی وای چه می این را شما داشتید توضیح می

توانم بخوانمشان،  ها را دیگر نمی و غصه   ها، غم ها، مشکلاگر اعراب او رقصان شده، یعنی دیگر من آن رنجش 

 میرد. شود اصلاً ذهن من انگار می جوری چیز می این

 ببینید الآن اعرابتان رقصان شده بود دیگر. آقای شهبازی:

 آور است این واقعاً این بیت، خیلی خوب است. چقدر شادی   خانم رخشان:

ریزد.  هم می ذهنی بهکند، قوانین من اعرابتان رقصان شده، وقتی خداوند خودش را مستقر می   آقای شهبازی:

 کنید؟ زنیم. توجه می سازی می است که فوراً دست به سبب  کنیم، این اولین کاری که در ذهن ما می

گویند، کنجکاو و  اصطلاح چه می ها! ولی ذهن به   گوید اصلاً به شما هم مربوط نیستمثلاً دوستتان یک چیزی می 

زنند. یک  به من دارند حرف می گوید حتماً راجع دهد، می ذهنی واکنش نشان می طور کلی من ضعیفِ، نه شما، به 

زنند،  به من حرف می گوید راجع کنند، می ور مجلس دو نفر با هم درگوشی صحبت می جا نشسته، آنذهنی که این من 

زدید، فلان  به من حرف می زند؟ نه راجع به شما حرف می کند. بابا جان چه کسی راجع هی خودش را مطرح می 

 طور کلی نبود، منظورتان من بودم.حرف را که زدید منظورتان به

شود. شما یک مهمانی هست،  بینید که در مردم اجرا می ذهنی این مطلب را می های پیشرفتهٔ من شما در حالت 

روند بیرون. دیدی چه به من گفت؟ دیدی چه زد؟ و یک نفر هم جا می مردم با هزار جور تفسیر و رنجش از آن 

آزاد می می  او برنمی آید بیرون، هرچه می رود، آزاد هم می رود  این نشانه خواهند بگویند، به  های حضور  خورد. 

 است بله.
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شاءالله که همیشه  کنید، ان ها را برای ما رمزگشایی می خیلی عالی است. ممنون از شما که این   خانم رخشان:

 سلامت و پایدار باشید. قدردانتان هستیم. 

 خوانید شما. ها را میکنم، آن بیت را شما همیشه بخوانید، حالا که بیت خواهش می  آقای شهبازی:

 زشت باشد رویِ نازیبا و ناز 

 سخت باشد چشمِ نابینا و درد 
 ( ۱۹۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خوانید برای خودتان؟ این را می 

 این را زیاد راستش نخواندم، خیلی قشنگ است.  خانم رخشان:

گوید، ولی  ذهنی که قیافهٔ زشت دارد، حالا تمثیل قیافهٔ ظاهر را می یک من   ]خندۀ آقای شهبازی[ آقای شهبازی:

کند به  نیازی می کند، یعنی احساس بی اصلی، ناز هم می   به مناصطلاح قیافهٔ زشتی دارد نسبت ذهنی که به من 

خداوند. این شبیه این است که یک کسی چشم نداشته باشد، کور باشد، اصلاً کور مادرزاد باشد، هیچ چشمی  

نداشته باشد، چشمش درد هم بکند، این دیگر خیلی سخت است. حالا برود به دکتر چشم بگوید آقا من چشم  

همه  گویم آقا، خیلی خب شما این اگر ببیند و درد بکند، می  ]خندۀ آقای شهبازی[کند. ندارم، اما چشمم درد می 

ای  بینی، فایدهکنم. نه می گیرم، پول خرج می پزشک قطره می روم به چشمکنی، می خدمت کردی، دیدی الآن درد می 

 کنی، این دیگر خیلی سخت است.موقع درد هم می  داری، آن 

من  همین این  واقعاً  نمی ذهنی  نیاز  احساس  است،  نمی طور  تغییر  برای  نیاز  احساس  خداوند،  به  این  کند  کند، 

اش این است، یک خانمی خیلی زشت  که تشبیه ترین کارش است. ناز یعنی احساس نیاز کردن. مثل این مشکل

گوید  کند و می دفعه نگاه می ای هم هست، یک ها یک خواستگار آمده، یک مرد برازنده باشد، بعد بعد از مدت 

 شود که خانم، یک ذره فکر کن. که نمی این   ]خندۀ آقای شهبازی[زنم. خب  هایی مثل شما حرف نمی که من با آدم 

کند که فکر  ذهنی همین است دیگر جلوی مولانا و این برنامه ناز می واقعاً من   ]خندۀ خانم رخشان[  خانم رخشان:

 کند احتیاج ندارد. می 

 بله بله، ممنونم خانم رخشان.  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم رخشان[ 
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 خانم دینا از کانادا   -۲۴

 پرسی آقای شهبازی و خانم دینا[ ]سلام و احوال 

ها خواندید، هم داستان »رنجور و  های اخیری که شما برایمان توی برنامه به این داستان استاد، راجع  خانم دینا: 

 های عملی یاد گرفتم. صوفی« هم داستان »دقوقی«، من خودم خیلی درس 

 بله.  آقای شهبازی:

زند به صوفی، واقعاً همان  مثلاً توی داستان »صوفی و رنجور« همان اول وقتی که آن رنجور سیلی می   خانم دینا:

بینیم که مولانا دارد به  هرحال می کمی حزم تویش هست ولی به  دهد درست است یکواکنشی که صوفی نشان می 

کند  هرحال قضاوت می جا دارد بهکه صوفی آن دهد که این حزم درواقع یک نوع استدلال است. چون ما نشان می 

 آن رنجور را از اول. 

زند  خاطر آن باورهایی که دارد درواقع سیلی نمی اش است، به های ذهنی خاطر آن استدلال گوید این یعنی به و می 

خواهم بگویم که وقتی که من یک دردی یا  دهد. و این مورد را درواقع می یا واکنش جدی یا شدیدی نشان نمی 

آید، من باید هرحال دراثر واکنشِ دیگران این هیجان یا درد در من بالا می بینم یا بهیک هیجانی را در خودم می 

دهم مخرب است. و واقعاً کنم و هر فکر و عملی هم که انجام میحواسم باشد که من دارم به درد ارتعاش می 

توانم بیشتر ببینم خودم را وقتی  ها خیلی واقعاً کمک کردند و خیلی می من این را تجربه کردم. ولی این داستان 

 نی در من بالا بیاید، حداقل کاری انجام ندهم. یک هیجا

چون این مورد را مولانا توی داستان آن »تُرک و درزیِ دزد« هم دقیقاً نشان داد. که آن وقتی که آن تُرک دچار  

ناراحت می هیجان می  این شود،  از  بقیه  که می شود  زندگیِ  یا  بقیهٔ مردم دزدیده شده  پارچهٔ  یا  زندگیِ  این  گوید 

خواهد کمک کند، دیدیم که در آخر تمامِ زندگیِ خودش دزدیده شد و هیچ کمکی هم نتوانست  دزدیده شده و می 

 بکند.

دانیم که  حال ما می هرکنیم، وقتی که بهدهد که درواقع وقتی که ما به درد ارتعاش می ها دارد نشان می و همهٔ این 

روی خودمان کار می  داریم  درد هست. درست است که  ما  در مرکز  درد  همانیده هستیم،  به  هنوز  ولی  کنیم، 

ها خب این مورد را  گیریم. ولی این داستان های دیگر قرار میکنیم، مخصوصاً وقتی که در معرض قرین ارتعاش می 

 به ما خیلی نشان داده. 



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 75صفحه:                                                       برو به فهرست

بود که توی داستان دقوقی   برای من کاربرد عملی داشته، همان قسمتی  واقعاً خیلی  یک مورد دیگری هم که 

در خودم تجربه می راجع  واقعاً  را من  این  حازمِ« خواندیم.  ذهنی هستم،  کنم وقتی که در من به »تصوراتِ مردِ 

 گوید: که مولانا میبینم که همین می 

 ترسند خلق چنان کز فقر میآن

 زیرِ آب شور رفته تا به حلق 
 ( ۲۲۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 شان از خوفِ غم در عینِ غم جمله

 در پیِ هستی فتاده در عدم 
 ( ۲۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

دهد که یک مرکز همانیده و آلوده وجود دارد که ما را دچار این ترس و اضطراب  اش نشان میها همه واقعاً این 

 بینم که واقعاً کنم، می کند. وگرنه وقتی که من زندگیِ شخصیِ خودم را نگاه می می 

 ام هیچ روزی کم نیآمد روزی

 ام؟ یچیست این ترس و غم و دلسوز
 ( ۲۸۶۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

ده همهٔ این ابیات. خیلی درست  ها دارد یک ایرادی را در من نشان می همیشه زندگی از من مراقبت کرده و این 

ها هست. توی آن داستانِ »کشیشِ پیر« که درواقع  های عملی توی این داستان است، خیلی درواقع استاد درس 

ای دارد. مخصوصاً آن  های آموزندهگیریِ داستان رنجور و صوفی و قاضی است، آن هم خیلی واقعاً درس نتیجه 

اش که ما همه به اینگوید که راجع خوانم که می گذارد، وقتی آن بیت را می قسمت آخرش که خیلی روی من تأثیر می 

 گوید این تقلید این کنیم از دیگران و می داریم تقلید می 

 خویانِ کفران کَهْ دریغ از کَپی

 خویان نثارِ مِهر و میغ بر نَبی
 ( ۱۸۲۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 کَهْ: کاه 

 مهر: خورشید 
 میغ: ابر 
           

 ها چه کرد؟« خویان تَهَتُّک گوید »با کَپی بعد آهان این بیتی که می 
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 ها چه کرد؟خویان تَهَتُّکبا کَپی

 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّکبا نَبی
 ( ۱۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 دری : پردهتَهتَُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 
           

خو« یا کسی که کفر  عنوان »کپَی گذارد که واقعاً وقتی که من بهیعنی همین مصرع واقعاً خیلی روی من تأثیر می 

دری، چه آبروریزی از این  کند، کسی که مرکزش آلوده است، هنوز میل به همانیدگی دارد، این واقعاً چه پردهمی 

همه آگاهی هم هست. و خیلی  که حالا این بیشتر که من واقعاً به منظورم از زندگی زنده نشوم، با توجه به این 

این بیتی هم که خواندید، باز واقعاً خیلی برایم جالب بود که    ۱۰۵۹واقعاً آموزنده است. ولی استاد، توی برنامهٔ 

 گوید: می 

 سر کشیدی تو که من صاحبدلم 

 حاجتِ غیری ندارم، واصلم
 ( ۲۲۶۱)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 حاجت: نیاز 
 است. واصل: کسی یا چیزی که به دیگری متصل شود، رسنده، عارفی که از جهان و جهانیان منقطع گشته و به حقیقت رسیده 

           
 بله.  آقای شهبازی:

گرفتم این بیت را. ولی  خواندید، حقیقتش من اصلاً این را به خودم نمی وقتی که شما این بیت را می   خانم دینا:

کردم این بیت را، واقعاً متوجه شدم که یک دام پنهانی  دادم و با خودم تکرار می همین چند بار که گوشش می

گویم که  ها، می نیازی است. و این را واقعاً هم توی این داستان ذهنی گرفتارش هستم و آن بی درواقع من در من 

 ها که من کجا هستم؟ دهند که آینهٔ این داستان ها خیلی خوب به من نشان می این داستان 

گوید »حاجتِ غیری ندارم، واصلم« »من صاحبدلم«، من  و این بیت واقعاً به من نشان داد وقتی که من که می 

دانم، وقتی یک اتفاقی توی گویم میدهم، می آیم که واکنش نشان می ذهنی بالا می عنوان مندیدم وقتی که من به 

دهد که  دهد. یعنی نشان می دهم، آن همان صاحبدلیِ من را نشان می افتد و من به آن واکنش نشان می بیرون می 

دانم، من خودم به آن دریا واصل ام می ذهنی گویم نیازی به عقلِ کلُ، به عقلِ زندگی ندارم و من با من من می 

 گفت:شدم. بیت بعدش هم داشت می 
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 چنانکه آب در گِل سرکَشَد آن

 که منم آب و چرا جُویم مَدَد؟ 
 ( ۲۲۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

ذهنی مثل آن آبی هستی که توی گلِ است. تو بدون آن آب،  گوید که تو توی من درواقع همان داستان است. می 

است که آن آب،   خاطر این کنی، بهذهنی عمل می عنوان من چیزی نیستی. اگر الآن هم بهبدون آن دریا اصلاً هیچ

 رسد. آن نَم به تو می 

نیازی را  نیازم. و این بیاش این است که دیدم که بیو واقعاً من متوجه شدم که چشمِ اسفندیارِ من همین یکی

شود که من قضاوت بکنم. وقتی  جا است که باعث می کنم و آنتوی این دیدم که من هنوز روی دیگران تمرکز می 

خواهم خودم را نشان بدهم. یعنی خود می رود، خودبه کنم و حواسم از خودم بیرون می که روی دیگران تمرکز می 

می  تأثیر  رویَم  قرین  به خیلی  جاهایی که  یا  محیط کار  توی  قرینگذارد مخصوصاً  مختلفی هستند.  هرحال  های 

ام را عوض کرده، خیلی به من کمک کرده،  خیلی زندگی ها واقعاً خیلی استاد، این داستان   هرحال این داستان به

 خیلی از شما ممنونم. 

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

 کند. ها خیلی کمک می خواستم همین مطلب را بگویم که آینهٔ این بیت و همین دیگر. می   خانم دینا:

 خیلی ممنون، خیلی زیبا! عالی عالی!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم دینا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۵

تواند در یک نفر باشد و شما هرسه مرحله را باید در  ها میدر داستان دفتر ششم، رنجور و صوفی و قاضی، این

مریض، همین من  یا  رنجور  ببینید.  مرکزش  ذهنیِ خام که تحت سلطهٔ همانیدگی ذهنی است، من خودتان  های 

ذهنی است خواست، انجام بده. و  ات که من گوید که هرچه که دلت، یعنی دل فعلی است. بنابراین طبیب می 

این بهطبیب می  ایجاد    بارهاصطلاح سیلی داند که  است. کسی که مرکزش همانیدگی دارد، درد هم دارد، درد 

 خواهد کرد و درد او را بیدار خواهد کرد. 

وسیلهٔ درد تا حدودی بیدار نشود. اما در شخص شما این مریض که  ذهنی نیست که به توجه کنید که هیچ من 

ذهنی،  نام صوفی. صوفی حزم دارد، یعنی از مریضی من شود بهذهنی است، تبدیل به یک آدم دیگری می مرکزش من 

 ای داریم که صوفی هست که حزم دارد.ما یک مرحلهٔ میانی 

اقسام جنبه دارد در ما، مثلاً شما می  انواعِ  اندیشی حزم است. خیلی راحت  اندیشی، عاقبت گویید عاقبت حزم 

کند، من عین آن  جا، اگر کسی به من بدی می طور که صوفی در اینگویید که اگر من، همان وسیلهٔ ذهنتان می به

کنم آثارش شش ماه دیگر، شود؟ یا این حزم است که این فکر و عملی که من الآن میبدی را بکنم آخرش چه می 

کنم، من خودم خلق  توانید حدس بزنید. یا این فکر و عملی که من دارم می شود؟ این را می یک سال دیگر چه می 

کنم،  کردم؟ خلاقیت و صُنع خودم است یا حضورم است؟ یا نه، یکی دیگر به من گفت بکن، من دارم تقلید می 

 حساب حزم بگذارید، »حزم و استدلال«، درست است؟  توانید به ها را می م. همهٔ ایناز خودم چیزی نگذار

گوید این پس، این مرحلهٔ میانی است. الآن بیشتر مردم در  های مختلف می خواهد با مثال اما این حزم، مولانا می 

گویید این  شوید، می تان برسد به پنجاه به شصت، اتوماتیک شما آدم حازمی می حزم هستند، اصلاً شما زندگی

مَن ضرر  ( مثلاً، یک بیزینِس Businessmanمَن )مالکِ کسب و کار :کار را نکنم، آن کار را نکنم. یک بیزینِس 

 روم دنبالش فرض کن. بیند خب این ضرر به من خورد، دیگر من نمی کند می کند حساب می می 

( داریم، پزشکی داریم و ما صادر  medicalدانید ما یک شرکت مِدیکال )پزشکی:  من یک مثال زنده بزنم، من، می 

اصطلاح قدرتمان در صادرات بود، مخصوصاً بوده، قدیم که من خودم توی این کار بودم عملاً،  کنیم. بیشتر به می 

دارم صبحانه  آیم شما را از هتل برمی من در مکزیک بودم برای دیدن چندتا مشتری، یک مشتری بود گفت من می 

ها، دیگر  اش و زن و بچه و یک خانهٔ خوب و احترام و فلان و اینبرویم خانهٔ ما. گفتیم باشد، خب ما را برد خانه 

دانم حرف زدیم و فلان، دیگر برداشت ما را برد، یک ذره هم گرداند و آورد  با همسرشان ما آشنا شدیم و نمی 

 گذاشت هتل، ما خداحافظی کردیم.
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هزاردلاری برای ما گذاشت. گفت من پولش را یک ده روز دیگر بدهم، الآن  برگشتم آمریکا، یک سفارش دوازده 

دستم تنگ است. ما گیر کردیم توی این خانواده و فلان و محبتی که کرده بودند و صبحانه و فلان. بعد گفتیم،  

هزار دلار را ایشان  کنیم. گفتیم باشد، بفرست. آقا فرستادیم، این دوازده گیریم بعد حمل می ما اول پولمان را می 

فردا، یک ماه دیگر، دو ماه دیگر، یک سال گذشت نداد، بالاخره نداد. هِی ما حساب کردیم  گفت فردا، پس هِی می 

دانم هزار دلار برای ما هزینه دارد، از طریق چه می   که اگر ما برویم شکایت کنیم توی مکزیک، این نزدیک بیست

ها هم هیچ راهی پیدا نکردیم این پول را بتوانیم بگیریم. خب یاد گرفتیم دیگر، گفتیم ضرر  ت و فلان و اینسفار 

 کردیم، اشتباه کردیم. درست است؟ 

هزار دلار که ما  همه زحمت برای دوازدهدیگر نرفتیم شکایت کنیم توی مکزیک، جای غریب وکیل بگیریم و این 

نمی  را  ما  پول  داریم کسی  ناموس  را می مثلاً  ما  پول  نه،  ما هم  خورند همین خورد.  ندادند،  و  طور که خوردند 

 هرحال اشتباه کردیم. فهمیدیم که باید یک چیزی یاد بگیریم، یاد گرفتیم. به

کند که این ضرری  خاطر تجربهٔ زیاد حزم دارد. یعنی حساب می من بهدر مورد صوفی هم همین است، یک بیزنس 

را معمولاً  پول  زیادی  مقدار  یعنی  را خورده.  پولم  نروم، کسی  دنبال جبرانش  بهتر است که  به من خورده  که 

توانید بگیرید، اگر بگیرید سه برابر باید خرج کنید، پس این را  بینید نمی ها، شما می خورند توی این بیزینس می 

 بخشی دیگر.دوباره می 

ولی این مرحله در مورد معنویت، مرحلهٔ حزم، حزم یک چیز ذهنی است. باید به مرحلهٔ قاضی برسی. قاضی چه  

 گوید من رضا دارم. گوید؟ قاضی می می 

 گفت قاضی: واجب آیدمان رضا 

 هر قَفا و هر جفا کآرَد قضا 
 ( ۱۵۷۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گردنی خوردن است.جا منظور پس قفا: پشتِ گردن، در این 
 جفا: جور، ستم، آزار و اذیت 

           
از مرحلهٔ حزم باید خارج بشوی، به مرحلهٔ فضاگشایی و رضا برسی. پس حزم یک مرحلهٔ میانی است که شما  

توانید از مریض بپرید به قاضی، چنین چیزی  گوید این حزم را اگر نداشته باشید نمی باید داشته باشید. مولانا می 

گیرید، پول در  شود. اول باید حزم داشته باشید. این در مورد هر همانیدگی است. شما مثلاً پول را در نظر می نمی 

مرکز ما است، همانیده هستید، رنجور هستید. تا زمانی که پول در مرکز ما است بیمار هستید، کور و کر هستید.  

 کند. ها ما را کور می درست است؟ عشق چیز 
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دهم، به  ام پول نمی کنم، به بچهقدر سر پول دعوا می قدر خسیس هستم من، اینکنیم که آیا ایندفعه حزم می یک

خواهم پولم  اش می کنم، همه ام نگاه می اش به حساب بانکی خرم، همه دهم، یک چیزی را نمی همسرم پول نمی 

گویی  کنی، می کنی، استدلال می کنی، دوراندیشی می طوری حزم می دفعه همین زیاد بشود، این درست است؟ یک 

گوید پولت را برای خودت خرج کن، برو مسافرت، یک غذای خوبی بخور،  بینم می خوانم مینه، بابا من هرچه می 

کنی  یواش استدلال می ها است من غذای خوب نخوردم، بروم پولم را خرج کنم غذای خوب بخورم. یواشمدت 

 آوری. نی، ولی هنوز عاشق پول هستی، به خودت فشار می ک ها را درست می این چیز 

ها! این مرکزم بوده،   گویینشینی می بینی یک قسمتی از پولت رفت، می دفعه مثلاً می مرحلهٔ بعدی این است که یک 

شود، مرکزت شفاف  دهی به حاشیه، مرکزت فضا گشوده می این را باید هل بدهم برود به حاشیه. پول را هل می 

 شود، در مورد پول موفق شدی. می 

هستم، با    گویی آقا رنجوری از بین نرفته، هنوز مریضم، با خانواده من همانیده روی دوباره از اول می حالا می 

آیی  طوری می یکی همین ام، با علمم، یکیام، با جوانی ام، با همسرم، با پدرم، با مادرم، با مویم، با خوشگلیبچه

 به حزم، از مرحلهٔ حزم 

روی از مرحلهٔ بیماری، حَزم، قاضی. اگر در مرحلهٔ صوفی بایستی، تمام آن قصه دارد  به قاضی. همه را دوباره می 

ها همه در یک نفر است، مریض،  دهد به او. اینگوید در مرحلهٔ صوفی و حزَم نایست، هِی قاضی توضیح می می 

 ها. یکی همانیدگی حَزم، قاضی. مریض، حَزم، قاضی، یکی 

تا همانیدگی اساسی را شما از طریق حزم و قاضی چیز کنید، خودتان  افتد، اگر پنج ششحالا، یک اتفاق جالبی می 

 شوید. ذهنی، شما راحت می ریزد، همهٔ من دفعه همهٔ این فرومی ها کنید، یک را ر 
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 آباد خانم آیدا از نجف   -۲۶

 پرسی آقای شهبازی و خانم آیدا[ ]سلام و احوال 

 دست خویش به هلاکت میندازید.«  داریم: »خویشتن را به  ۱۹۵در قرآن کریم، سورۀ بقره، آیهٔ  خانم آیدا:

کنم؟ ما باید خودمان  اندازم؟ چطور آرامش را از خودم سلب می دست خودم، خودم را به هلاکت می   من چطور به

 ذهنی خارج کنیم تا بستری از آرامش را برای خودمان فراهم کنیم. را از زیر فشارهای من 

صورت اتوماتیک فضا  کنیم، بهذهنی خارج می ها و هیجانات منفی من همچنین وقتی خودمان را از زیر فشار درد 

ام؟ آیا من بلد هستم که بدن و ذهنم را از زیر  شود. اما آیا من بستری از آرامش را برای خودم فراهم کردهباز می 

دهم؟ من چطور  خاطر فکرهای همانیده زیر فشار قرار می ذهنی خارج کنم؟ آیا من بدنم را به فشار انقباضات من 

 ذهنی خارج کنم؟ یک: از خوف غم عین غم نشوم. توانم خودم را از زیر فشار من می 

 شان از خوفِ غم در عینِ غم جمله

 در پیِ هستی فتاده در عدم 
 ( ۲۲۰۷)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

خوردن نکنم. ما حتی از    خواهد بیفتد یا نیفتد، از همین الآن شروع به غمخاطر اتفاقی که می یعنی چه؟ یعنی به

یک لحظه بعدِ خود هم خبر نداریم پس چرا از ترسِ به غم و درد افتادن، از همین الآن ببرُیم و بدوزیم و درد  

 بکشیم؟ 

که ما از آینده  خورد. این ذهنی موتوری است که هر لحظه از ترسِ غم و اتفاقات آینده از همین الآن غم میمن 

زند؟ اولین ضرر این است که باعث کنیم، چه ضرری به ما می ترسیم و از همین الآن شروع به غم خوردن می می 

را از دست بدهیم و هیچمی  این لحظه  این لحظه حاضر  شود زندگیِ ناب و همراه با شادی و آرامش  وقت در 

فرماید تو  گذارد. می خود شکل دیو کردن می بهنباشیم، درواقع این همان کاری است که سنایی اسمش را خود 

کند، خب این کار را نکن. روی کمبود و چیزهای بد و  کنی که این تو را اذیت مییک چیزی در سرت درست می 

 کننده توجه نکن. منقبض 

 کردند دیو می شکل خودبهخود

 کردند غَریوْ می نَهیبَش وز
 )حکیم سنایی( 

 ترساندن، تَشَر  برای  بلند فریادِ نهیب:
 بلند  بانگِ  فریاد،  غریو:
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کنیم، آن چیز را  که ما خالق هستیم، پس وقتی در مورد آینده فکرهای مخرب می دومین ضرر این است که چون

ذهنی خراب جای استفاده از صنع خلاقانه و شیرین، لحظات آینده را هم با خلق مخرب من کنیم و به خلق می 

 آوریم. وجود می کنیم، همان را به کنیم، چون روی کمبود تمرکز می می 

کنند و نه آیندۀ خوبی برای خود خلق ها نه این لحظه را با شادی و آرامی زندگی می فرماید انسانجناب مولانا می 

 که از خوف غم در عین غم هستند، درنتیجه نه دنیای خوبی دارند و نه آخرت خوبی.خاطر این کنند، به می 

 از حادثهٔ جهان زاینده مترس 

 وز هرچه رسد، چو نیست پاینده مترس 

 دان دم عمر را غنیمت می این یک

 از رفته میندیش و زِ آینده مترس 
 ( ۹۷۶)مولوی، دیوان شمس، رباعیات، رباعی 

دومین مورد برای فراهم کردن بستری از آرامش این است که شناسایی کنم چه چیزی در مرکز من است که من  

 اندازد؟ همان را شناسایی کنم و از مرکزم خارج کنم. کند و به درد میقرار می را بی

 قراری بزن آتشی که داری به جهانِ بی

 بشکاف ز آتشِ خود دلِ قُبّهٔ دُخانی 
 ( ۲۸۳۵)مولوی، دیوان شمس، غزل  

ریزد، فکر پشت فکر است. اصلاً  قُبّهٔ دخانی یعنی همان مرکز پر از درد. سومین عامل که آرامش ما را به هم می 

است. با سرعت پریدن از فکری به فکر دیگر، آرامشی برای ما  ذهنی خودش از فکر پشت فکر درست شده من 

 ام؟ قدر زیاد کرده ها اینها شدن از فکر پشت فکر، اول باید شناسایی کنیم که من چرا سرعت فکرماند. برای ر نمی 

همین   ها زندگی هست. بهکنیم در این همانیدگیگاهی اوقات تندتند فکر کردن به این خاطر است که ما فکر می 

پریم تا این یابیم سریع به فکر دیگر می که در فکری زندگی را نمی کنیم. چون ها را بیشتر می خاطر سرعت فکر 

ها زندگی و شادی وجود ندارد و  زندگی را پیدا کنیم. پس در این مورد اگر به خود بقبولانیم که در این همانیدگی 

 شویم.شود و ما آرام می ها کنُد می وجوی سراب هستیم، سرعت فکر ما در حال جست 

خواهیم سریع  تند فکر کردن ما به این علت است که ما مسئله، مشکل یا دردی داریم که می گاهی اوقات هم تند 

 بریم.ها را بالا می از دستش خلاص شویم و آن را حل کنیم، به همین علت سرعت فکر 
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ها دنبال  گوید اصلاً فکر پشت فکر است که مسئلهٔ اصلی تو است. تو در فکر اما جناب مولانا در این مورد می 

تند فکر  کنندۀ درد تو است. تو همین مسئله را با تند که همین فکر کردن ایجاد حل دردت هستی، درحالیراه

شود؟ پس شفای تو در کنُد تند فکر کردن حلش کنی، مگر میخواهی با همین تند ای، حالا می کردن درست کرده 

 کردن سرعت فکر تو است تا جایی که موتور ذهن تو کاملاً بایستد و شفای واقعی در تو بیدار شود. 

 جویی ز فکرت، دارویِ علّت

 فزایی فکر است اصلِ علّت
 ( ۳۱۳۴)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 کنی. وجو می جویی، جست جویی: می 
 فزایی: حالت و عمل چیزی که بیماری و رنجوری افزاید. علّت 
           

 استاد من خیلی وقت است وقتم تمام شده. 

ای بود که در آینده بیایید بخوانید. عالی بود پیغام،  ماندهکنم. خیلی خب. اگر باقی خواهش می   آقای شهبازی:

 ممنونم. 

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم آیدا[
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 خانم لیلا از استرالیا همراه با سخنان آقای شهبازی   -۲۷

 پرسی آقای شهبازی و خانم لیلا[ ]سلام و احوال 

 تان. دربارۀ قصهٔ رنجور. تیتر این قصه: »حکایتِ آن رنجور که طبیب در او امیدِ صحّت ندید.« با اجازه   خانم لیلا:

گوییم امکان ندارد به حضور زنده  العاده در همان تیتر داستان، ناامیدی را از کسانی که می مولانا با ظرافتی خارق 

 گیرد. زند و رنجور در اواسط داستان شفا می شوند، گردن می 

 ست ناامیدی را خدا گردن زده

 ستچون گناه و معصیت طاعت شده
 ( ۳۸۳۶)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 ها به پیشِ او نهیدناامیدی

 دَوا بیرون جهید تا ز دردِ بی
 ( ۳۳۸۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 کس را قضاوت نکنیم و تمرکزمان روی خودمان باشد.پس هیچ

 سیّئاتم چون وسیلت شد به حق 

 پس مَزَن بر سیّئاتم هیچ دَق
 ( ۳۰۰۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 سیئّات: گناهان، اشتباهات 
 دَق: کوفتن، طعنه زدن، نکوهش کردن 

           
 رنجور احساسِ نیاز و اظطرار به طبیب یعنی زندگی کرد. طبیب را فقط یک صورت ندید و به پیش او رفت. 

 نیست صورت، چشم را نیکو بمال 

 نورِ جلال  تا ببینی شَعْشَعهٔ
 ( ۴۵۸۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 کند وین نیاز، ار چه که لاغر می

 کند صدَر را چون بدرِ انور می
 ( ۵۴۸)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 صَدر: سینه، قلب 
           

 دانم و درویشی نداشت و به بیماری خود اعتراف داشت. رنجور مثل صوفی ادعای می 
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 دارد تو رالافِ تو محروم می

 ترکِ آن پنداشت کن، در من درآ
 ( ۲۲۵۳)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 لاف: ادعا 
 پنداشت: پندار، فکر کردن 

           
 دانست نقص دارد، برای همین به پیش طبیب رفت. رنجور پندار کمال نداشت و می 

 هر که نقصِ خویش را دید و شناخت 

 اندر اِستکمالِ خود، دو اسبه تاخت
 ( ۳۲۱۲)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 خواهی اِستکمال: به کمال رسانیدن، کمال 
 دواسبه تاختن: کنایه از شتاب کردن و به شتاب رفتن 

           
دست طبیب سپرد تا نبضش را  داند. خودش را بهیقین داشت که طبیب که نماد زندگی است، دوایِ دردِ او را می 

 بگیرد.

 دان یقین هر مرض دارد دوا، می

 چون دوایِ رنجِ سرما، پوستین 
 ( ۱۷۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 رنج کِی مانَد دَمی که ذُوالْمِنَن 

 گویدت: چونی؟ تو ای رنجورِ من 
 ( ۱۷۷۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 ها، صاحب عطاها، از صفات خداوند ذُوالـمِْننَ: صاحب منت 
           

 رنجور اعتراف به عجز خود داشت که به پیش طبیب رفت.

 هر کجا دردی، دوا آنجا رود 

 هر کجا فقری، نوا آنجا رود 
 ( ۳۲۱۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 الله ماٰیَشا حاکم است و، یَفْعَلُ

 او ز عینِ دَرد انگیزد دوا
 ( ۱۶۱۹)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 
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 هر که باشد شاه دردش را دوا 

 نواگر چو نَیْ نالد، نباشد بی
 ( ۱۱۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

دانند و ها مرض ما را می وقتی رنجور به عجز خود اعتراف کرد، زندگی آن طبیب حقیقی را برای رنجور آورد. آن

 کنند. ما را مداوا می 

 مردانند در عالَم مدد شیر 

 آن زمان کافغانِ مظلومان رسد 
 ( ۱۹۳۳)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 بانگِ مظلومان ز هر جا بشنوند 

 دوند آن طرف چون رحمتِ حق می
 ( ۱۹۳۴)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 هایِ جهان هایِ خَلَلآن ستون

 هایِ نهانآن طبیبانِ مرض
 ( ۱۹۳۵)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 طبیب پیر حقیقی بود و نورش به رنجور تابید. بدون پیران، رفتن این راه امکان ندارد.

 معجزاتی و کراماتی خَفی 

 بر زند بر دل ز پیرانِ صفی 
 ( ۱۳۰۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 خفی: پنهان 
 صفی: برگزیده، ممتاز، باصفا 

           
 که درونْشان صد قیامت نقد هست 

 کمترین آنکه شود همسایه مست 
 ( ۱۳۰۱)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 آورند. که چقدر قرین شدن و همنشین بودن با این بزرگان مهم است را می جا مولانا از این در این

 الله گشت آن نیکبخت پس جَلیسُ

 کو به پهلویِ سعیدی بُرد رَخت 
 ( ۱۳۰۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 
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 الله: همنشین با خدا جَلیسُ 
 رَخت بُردن: منتقل شدن، سفر کردن 

           
 واسطهگر اثر بر جان زند بی

 متّصل گردد به پنهان رابطه 
 ( ۱۳۰۴)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 برزند از جانِ کامل معجزات 

 بر ضمیرِ جانِ طالب چون حیات 
 ( ۱۳۰۸)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

رنجور بسیار هم شاکر بود و به طبیب گفت خدا خیرت بدهد، جانِ عمو. حال رنجور بهتر شده بود و دلش به  

 وشو و فضای گشوده میل کرد.رفتنِ لبِ جوی یعنی به شست

 گفت: رَوْ هین خیر بادَت جانِ عَم 

 روم من تماشایِ لبِ جو می
 ( ۱۳۲۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 همه سؤال و جوابی که بین قاضی و صوفی شد، حتی یک کلمه حرف نزد. رنجور شنوندۀ خوبی بود. در طی آن 

 اَنْصِتُوا را گوش کن، خاموش باش 

 چون زبانِ حق نگشتی، گوش باش
 ( ۳۴۵۶)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

 اَنْصتِوا: خاموش باشید، ذهنتان را خاموش کنید. 
           

جا است، قاضی رأی به نفع رنجور داد و به صوفی گفت باید به رنجور پول هم بدهی، یعنی او را لایق  و جالب این 

 هدیه دانست.

 گفت قاضی: سه دِرَم تو خرج کن 

 سخن آن سه دیگر را به او دِه بی
 ( ۱۵۶۲)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 گویم مرا هدیه دهید من نمی

 بلکه گفتم لایقِ هدیه شوید
 ( ۵۷۴)مولوی، مثنوی، دفتر چهارم، بیت 
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های بیهوده  و در انتها رنجور از نوری که از دل طبیبِ ستارخو به او خورده بود، زشتیِ رفتارِ صوفی و قیل و قال 

 چیز را زد و فضا باز شد و خودش را از ننگِ این نزاع رها کرد. را متوجه شد و قید همه 

 گفت: هر شش را بگیرید ای دو خصم 

 خَرخاش و وَصْم من شوم آزاد بی
 ( ۱۵۶۷)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 وگو خَرخاش: مجادله و گفت 
 وصَْم: ننگ و عار، شتاب 

           
 یک زمان کار است، بگزار و بتاز 

 کارِ کوته را مکن بر خود دراز 
 ( ۱۸۱)مولوی، مثنوی، دفتر پنجم، بیت 

 گزاردن: انجام دادن، ادا کردن 
           

 ای لِقایِ تو جوابِ هر سؤال 

 قیل و قال  مشکل از تو حَل شود بی
 ( ۹۷)مولوی، مثنوی، دفتر اول، بیت 

 جا مراد دیدارِ خداوند است. لِقا: دیدار، در این
           

 ممنونم استاد. 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین! عالی بود!  آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم لیلا[
ها  ها را و گوش بدهید. پیغام اند، منتها باید شما دوباره بخوانید اینها بسیار خوب خب این پیغام  آقای شهبازی:

ها. و همین اپَ ما را شما دانلود کنید،  سایت، در تلگرام، در خیلی جا کنیم در وب شوند، ما پسُت می پخش می 

پیغام می  به  دسترسی کنید  جدا شدهتوانید  میهایی که  نفر  یک  پیغام  همین سر  واقعاً  را  اند،  آن  بروید  توانید 

دانلود معمولاً بهمی  و  دانلود کنید.  : وسیلهٔ دِسک توانید  رایانه  نمایش  اگر شما  Desktopتاپ )صفحه  ( است. 

توانید سایت ما می توانید، ولی از طریق وب های گنج حضور را دانلود کنید، از طریق تلفن نمی خواهید برنامه می 

هارد  این  توی  بریزید  و  :های  درایو   دانلود کنید  الکترونیکی  می   ( hard drive)حافظهٔ  اگر  اگر  کوچک  خواهید، 

 جا گوش کنید. اینترنتتان ضعیف است، و از این

]تعویض گلدان  توانم عوض کنم و یک گل دیگر بگذارم، اگر این زیبا باشد.  اجازه بدهید من این گل هم ببینم می 

 ور. حالا یک کمی هم این را ما نگاه کنیم، این را بگذاریم این   استودیو[
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 خانم شیوا از آمریکا   -۲۸

 پرسی آقای شهبازی و خانم شیوا[ و احوال  ]سلام

 تان. خواستم به اشتراک بگذارم با اجازه یک مطلبی داشتم می  خانم شیوا:

 بفرمایید، بله. آقای شهبازی:

ها با اتفاقاتی که در  است؟ این روز یا رب، چه طلسمی است که من را از آن بهشت درون دور کرده   خانم شیوا: 

کنم. ترس از آینده، ترس از دست دادن، گذرد، بیش از گذشته حضور ترس را در خودم احساس می اطرافم می 

خواهد پیش نرود. این شرایط نشان داد که هنوز  طور که ذهنم می که مبادا زندگی آن ترس از ناامنی و ترس از این 

 آرامشم به شرایط بیرونی وابسته است، نه به حضور خداوند در درونم. »دل نظرگاه خدا، و آنگاه کور؟« 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

پرسم اگر دل جایگاه تجلی خدا است، آیا با ترس، وابستگی، قضاوت،  خوانم، از خودم می وقتی این بیت را می 

چیز را  خواهد همه ترسد یا می کنم؟ آیا هر بار که ذهنم از آینده می مقاومت و رنجش این نظرگاه را تیره و کور نمی 

شوم؟ در این مدت متوجه شدم که بسیاری از دعاهای من هم از روی  کنترل کند، از این فضای پاک دور نمی 

 ترس بوده.

گیرم که  کم دارم یاد می خواستم شرایط بیرونی را تغییر دهد تا ذهن من آرام شود، اما کم بیشتر از این از خدا می 

که دنیا تغییر کند، من تغییر کنم. در برنامه بارها شنیدیم که فضولی نکنیم، نه در زندگی دیگران و نه  قبل از این

 کشم.چیز را مطابق میل ذهنم درست کنم، بیشتر رنج می خواهم همه حتی در کار زندگی. هرچه بیشتر می 

تر است و شاید وظیفهٔ من فقط این باشد که دل را پاک نگه دارم تا زندگی از طریق آن جاری  زندگی از من آگاه 

آید، آرامش از تسلیم شدن به دست نمی ها به من نشان دادند که آرامش از کنترل کردن دنیا به شود. این روز 

جای پخش کردن ترس، دلم را به حضور، عشق و مهربانی  آید. و من در این شرایط به دست می خرد زندگی به 

تر شود، نور زندگی بیشتر از طریق آن به  سپارم. چون اگر دل نظرگاه خدا است، پس هرچه این دل شفاف می 

 جهان خواهد تابید. 

 تمام شد آقای شهبازی. 
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 زنید؟ خیلی خوب خانم! از کدام شهرِ آمریکا زنگ می خیلی  آقای شهبازی:

 جرسی. من از نیو   خانم شیوا:

 جرسی. آفرین، آفرین! ممنونم، عالی بود!نیو  آقای شهبازی:

 های شما. کنم، ممنون از زحمت خواهش می   خانم شیوا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم شیوا[ 
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 سخنان آقای شهبازی  -۲۹

 ها چه کرد؟« خویان تَهَتُّک امروز این شعر مطرح شد که »با کَپی 

 ها چه کرد؟خویان تَهَتُّکبا کَپی

 ها چه کرد؟ رویان تَنَسُّکبا نَبی
 ( ۱۸۳۰)مولوی، مثنوی، دفتر ششم، بیت 

 صفتخو: بوزینه کَپی 
 دری : پردهتَهتَُّک 
 : پارسایی، زهد ورزیدن تَنَسُّک 
           

ادبی چه  دری، این رسوایی، این بیکنند و این پردههای ذهنی که از همدیگر تقلید می ها، من صفتیعنی با بوزینه 

جای خودش  کنیم، این است که بههای بسیاربسیار واضح و مهم که ما در مقابل خداوند می ادبیکرد؟ یکی از بی 

ها را  اید و چیز ها همانیده شدهخواهید، یعنی با چیز ها را از خداوند می خواهیم. شما وقتی چیز ها را از او می چیز 

ها را کنید به او و او هم این چیز توانید درست بشوید، دسترسی پیدا نمی اید مرکزتان. شما هیچ موقع نمی گذاشته

 که »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« به شما نخواهد داد، برای این

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

کنی با گذاشتن  جا را کور می اندازد، آن موقع توی انسان آن یعنی دل ما، مرکز ما، جایی که خداوند نظرش را می 

جای او که هیچ! این  ادبی است که حالا یک چیزی را گذاشتی مرکزت به جا و خواستن آن؟ چقدر بی چیزی در آن 

کند خواهی. این خداوند خیلی لطف می خواهی، خودش را نمی دم هم همان چیز را می بهشوی، بعد دم را متوجه نمی 

 ]خندۀ آقای شهبازی[ کند. که واقعاً گذشت می 

 بس دعاها کآن زیان است و هلاک 

 نشنود یزدانِ پاک وز کَرَم می
 ( ۱۴۰)مولوی، مثنوی، دفتر دوم، بیت 

یعنی همهٔ دعاهای ما تقریباً سبب هلاکت و نابودی ما است و زیان ما است و از روی بخشش و کرم، بزرگواری،  

ها را شما، از  شنود. ولی باید متوجه بشویم از این ابیات. »دل« هیِ بخوانید این تکه ها را نمی خداوند آن دعا 

هایش را خودتان بپرسید »دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟« ترجمه هم بکنید. دل من جایی است که خداوند چشم 

اصطلاح یک جا بگذارم، یک عینک به توانم من کور کنم؟ کور کنم یعنی یک چیزی آن جا را می جا، ایندوخته آن 
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بر ببینم، بهعینک، یک همانیدگی که  آن  نبینم. وقتی بهحسب  او  او نمی وسیلهٔ  را کور  وسیلهٔ  بینی، داری دل 

 کند.ها ما را کور و کر می کند، عشق چیز ها ما را کور و کر می کنی. یادمان باشد دوباره، عشقِ چیز می 
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 خانم اکرم از خوزستان   -۳۰

 پرسی آقای شهبازی و خانم اکرم[]سلام و احوال 

آقای شهبازی، من تماس گرفتم فقط از شما تشکر کنم بابت برنامهٔ خیلی خوبتان. این برنامه خیلی   خانم اکرم:

 خواستم قانون جبران را رعایت کنم و از شما تشکر کنم.به من کمک کرده و من فقط می 

 کنید. کنید، توجه می کنم خانم، لطف دارید. ممنونم که نگاه می خواهش می  آقای شهبازی:

 سلامت باشید.  خانم اکرم:

 هایی کرده؟ تان چه کمک بله کمک کرده به شما، در زندگی  آقای شهبازی:

اکرم: زندگی   خانم  توی  من  خیلی خیلی،  شدهام  آرام  خیلی  من کلاً  شده.  ایجاد  تغییر  عصبانی  خیلی  دیگر  ام، 
 شوم.نمی 

 آفرین!  آقای شهبازی:

چیز عوض  چیز، به طبیعت، به همه کنم. نگاهم به مردم، به دوست، به همهچیز را کنترل نمی هیچ  خانم اکرم:
 شده.

 آفرین!  آقای شهبازی:

 بوسم آقای شهبازی. خیلی از شما ممنونم دستتان را می و خیلی  خانم اکرم:

 کنم. خواهش می  آقای شهبازی:

کنید و من یعنی از صبح تا شب فقط  روز دارید برای ما تلاش می واقعاً از شما ممنون هستیم که شبانه   خانم اکرم:
منتظر این هستم که مثلاً فرصتی پیش بیاید و برنامهٔ شما را گوش کنم و یک خلوتی برای خودم بگذارم، بتوانم  
به چیزهای شما فکر کنم و بتوانم فقط یعنی که برنامه را فقط گوش ندهم، یعنی تمرکز هم کنم ببینم مثلاً من این  

روز  کار ببرم؟ و خدا را شکر روزبهام بهکار باید کنم؟ و چطور توی زندگی یاد گرفتم؟ چه   چیزی که گوش کردم چه 
 شود.تر می هی بهتر و بهتر 

 آفرین، آفرین! خیلی خب.  آقای شهبازی:

 سلامت باشید، زنده باشید.  خانم اکرم:

 خواهید بگویید یا تمام شد صحبتتان؟ چیز دیگر می  آقای شهبازی:

 خواستم از شما تشکر کنم. همین، فقط می  خانم اکرم:

 ممنونم، عالی! آقای شهبازی:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اکرم[ 

 



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 94صفحه:                                                       برو به فهرست

 خانم زهرا از تهران با سخنان آقای شهبازی   -۳۱

 پرسی آقای شهبازی و خانم زهرا[ ]سلام و احوال 

 اگر اجازه بدهید به اشتراک بگذارم.  ۱۰۵۹پیامی داشتم در مورد برنامهٔ  خانم زهرا:

 کنم. بله. بفرمایید، خواهش می  آقای شهبازی:

 خانم زهرا: 

نکتهٔ اول: ما آموختیم دو نوع غم در جهان وجود دارد، غم عشق یا وحدت مجدد هشیارانه با زندگی و دیگری  

ها. موضوع مهمی که جناب مولانا در این غزل زیبا به ما متذکر شدند، این است که در زندگیِ اکثر  غم همانیدگی 

ها جایگزین غم عشق که اصل و منظور ما است  . یعنی غم همانیدگی ها جایگاه این دو نوع غم عوض شده ما انسان 

فهمیم و متأسفانه در  های دنیوی این موضوع را نمی مشغولیذهنی و دل دلیل سِحر و طلسم من گردیده و ما به

 کشیم تا عمرمان پایان یابد. سوزیم و درد می آتش این غمِ کاذب می 

کشاند کند و ما را به جهات گوناگون می عنوان »مُسَبِّبُ الاَسباب« هر لحظه بر روی ما کار می نکتهٔ دوم: زندگی به 

آورد، ولی متأسفانه از این مهم نیز  وجود می و اتفاقات را با توجه به ماهیت درونی و سطح هشیاری ما برایمان به 

 ذهنی و فکر پشت فکر هستیم. سازی با من خبریم و مدام به دنبال استدلال و سبب بی

نکتهٔ سوم: در زندگی تنها یک شیخ و مراد است و آن خود زندگی است و یا بزرگان همچون مولانا که با او به 

 اند.وحدت رسیده 

ها سطح هشیاری  هایی برای ما وضع کرده که باید با رعایت آن ها و سُنت نکتهٔ چهارم: خداوند قوانین و فرمان 

 کنم. اختصار به این قوانین اشاره می خود را ارتقا دهیم و از این طریق به زندگی زنده شویم. به

 ــــ قانون اَنصتِوا یا خاموشی ذهن.

 سوی خداوند در این لحظه.ــــ قانون استغفار و برگشت به

 ــــ قانون تسلیم و پذیرش و مرده بودن در برابر حکم زندگی. 

 ــــ قانون انبساط و فضاگشایی.

 ها. ها و یا همان همانیدگی پوشی از ناروا ــــ قانون یا امرِ غضُُّوا یعنی چشم

 سوی او رو کنید. که در هر حالتی که هستید فقط به ــــ قانون یا امرِ اُنظُْروا. ناظر و شاهد بودن در این لحظه و این
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 که خود را با ذهن به هلاکت نیفکنید. ــــ قانون یا امرِ لاتُٰلْقُوا یعنی این

 ذهنی. ــــ قانون یا امرِ سارِعُوا یا شتاب در مردن به من 

 ــــ قانون یا امرِ فَاستقَِم یا استقامت، تداوم و تعهد در راهِ معنوی و فضاگشایی. 

ذهنی و دادن هشدار، بیم و تذکر به خود و  ــــ قانون یا امر قُم یعنی قیامت در این لحظه و بلند شدن از قبرِ من 

 تمرکز و کار بر روی خود، نه دیگران.

نکتهٔ پنجم: هر جزوی در این جهان فقط برای شادی و لذت اصیلِ زندگی خلق شده، ولی در پیچ درد و غم  

توانیم با ناظر  است. ولی خبر خوب این است که ما می خویی شدهها به تله افتاده و دچار کفران و کَپی همانیدگی 

و شاهد بودن در این لحظه و درد هشیارانه کشیدن و حزم و فضاگشایی و رعایت قوانین الهی که ذکر شد، این  

سوی کلُِ خود رود و  شده از جنس زندگی شود و به خویی تبدیل کنیم و درنتیجه این جزوِ جدا خویی را به نَبی کپی 

 عیدِ وصال فرا رسد. 

جای تمرکز  برد و ما به نکتهٔ ششم: ما آموختیم شیرِ زندگی هر لحظه ما را به بیشهٔ اتفاقات و قضا و قدرِ الهی می 

ور شدن در  سازی ذهنی و غوطه روی این لحظه و یادگیری از اتفاقات مشغول به حل و فصل مسائلمان با سبب 

 های سطحی هستیم. ها و حتی خوشی ها و درد غم

های فراوانی که به ما داده، دلی پاک همچون آب و منبسط مانند  نکتهٔ هفتم: خداوند در ازای عطایا و بخشش 

بازی  و نیرنگ و روباه   خواهد که از هر گونه آلودگی، دُرد و دردی عاری باشد، دلی که از حیله دریا از ما می 

 دور باشد، دلی که صدق و نیاز حضور داشته باشد. ذهنی بهمن 

تنها این دل است که نظرگاه خداوند است، این دل است که دعاهایش نیز مستجاب است. این دل است که رحیم  

 کند. ها نثار می گیرد و بر تمام عالم سلامت کننده. دلی که سلام حق را می گر است و اصلاحاست و بردبار، یاری 

 دل نباشد غیر آن دریایِ نور 

 دل نظرگاهِ خدا، و آنگاه کور؟ 
 ( ۲۲۶۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

گاه خود را برای گذشته ملامت نکنیم و تنها از آن یاد بگیریم، چراکه هر عملی  نکتهٔ هشتم: ما آموختیم که هیچ

 است.از ما سَر زده، مطابق با همان سطح از هشیاری ما بوده 

 را رفع نمایم.  نکتهٔ نهم: من یاد گرفتم که علامت درد یعنی نقصی در من هست که باید روی خودم کار کنم و آن 
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کننده، پس با خود و دیگران مهربان و نکتهٔ آخر این که: هر کدام از ما یک چراغ هستیم، نه قاضی و قضاوت 

 باشیم. 

 تمام شد جناب شهبازی. 

 خیلی خیلی خوب! آفرین! اسمتان را یک بار دیگر بگویید اسمتان را؟  آقای شهبازی:

 زهرا هستم از تهران.  خانم زهرا:

 زهرا خانم از تهران. اولین بار است زهرا خانم یا قبلاً هم آمدید؟  آقای شهبازی:

 نه، من چندین بار است تماس گرفتم جناب شهبازی.  خانم زهرا:

 خیلی خوب بود، خیلی خوب بود! آفرین! این را بفرستید پیغامتان را ما پسُت کنیم، عالی بود!  آقای شهبازی:

 روی چشم. ممنون از شما جناب شما.  چشم حتماً، به   خانم زهرا:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم زهرا[ 

می   آقای شهبازی: می عرض  نوبت  دقیقه صحبت کنید،  دقیقه شش  پنج  اگر  پشت کنم  به کسانی که  خط  رسد 

خواهند زنگ بزنند. بله الآن دیگر وقتمان تمام  های عالی دارند یا هیچ موقع زنگ نزدند، الآن می هستند، پیغام 

 خواهد صحبت کند. شوم، ببینیم کی می گیرم از حضورتان مرخص می شده، یک تلفن دیگر می 
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 خانم اکرم از قزوین   -۳۲

 پرسی آقای شهبازی و خانم اکرم[]سلام و احوال 

پیغام بنده در مورد این بود که انسان گوهر درخشان کائنات است. وقتی که   ]کنترل کیفیت صدا[  خانم اکرم:

بخش تمام هستی  تواند خیلی روشن بشود و روشناییانسان به زندگی زنده بشود، یک خورشیدی است که می

 توانیم بشکافیم »همی شکاف تو کف را که« به آب رسیبشود. و ما در همین تن هم می 

 شکاف تو کف را که تا به آب رسیهمی

 به کفِّ بحر بِمَنْگر که آن حجاب کند 
 ( ۹۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

های شهوتی نباشیم، بلکه عاشق صنع زندگی باشیم  توانیم یاد بگیریم عاشق دانهشده میو با این فضای گشوده 

 و دائماً در شُکر و صبر باشیم.

 عاشقِ صُنعِ تواَم در شُکر و صبر

 عاشقِ مصنوع کِی باشم چو گَبر؟
 ( ۱۳۶۰)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 جا کنایه از نعمت و بلا است. شُکر و صبر: در این 
 گَبر: کافر 

 صُنع: آفرینش 
 مصنوع: آفریده، مخلوق 

           
های شهوتی، نگاه نکنم به جهانِ بیرون. اگر هم نگاه کردم، منظورِ من آن یک  نگاه نکنم. نگاه نکنم به این دانه

 زندگی باشد. 

 ننگرم کس را وگر هم بنگرم 

 او بهانه باشد و، تو مَنْظَرم 
 ( ۱۳۵۹)مولوی، مثنوی، دفتر سوم، بیت 

 مَنظَْر: جای نگریستن و نظر انداختن 
           

شنوم، بگویم باید روی گور خودم بلند شوم، بِایستم، قائم به ذات بشوم و به خودم  فرمانِ برخیز را وقتی می 

هشدار بدهم که مواظب باش، مواظب باش به خواب ذهن نروی، دوباره چُرت نزنی، برخیز. برخیز و فقط به  

 خودت بیم بده. 



   ۱۰۵۹-۳شمارۀ های تلفنی ویژه پیغام  برنامهمتن کامل  

 98صفحه:                                                       برو به فهرست

شود، به دهیم، این ناخودآگاه واقعاً یک روشنایی در ما ایجاد می وقتی که آقای شهبازی، ما به خودمان بیم می 

شود و  شود، حرف دیگران جمع می رنگ می کم کمکند. دیگر آن الگوهای قدیمی کم اطرافیان ما هم سرایت می 

 آورد. های شیرین خودش را میجا است که زندگی شیوه شود. این سکوت و سکون جاری می 

 هر لحظه و هر ساعت یک شیوۀ نو آرَد

 تر و نادرتر، زآن شیوۀ پیشینش شیرین
 ( ۱۲۲۷)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 توانیم به زیباترین شکل ممکن حرکت کنیم، تازگی را یاد بگیریم و بشکفیم. بله اگر زندگی در ما زنده بشود، ما می 

 هایِ زمین و ز آسمان مندیش ز نقش

 های زمین و زمان حجاب کند که نقش
 ( ۹۲۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

توانیم جریده باشیم، سکون خودمان را نگه داریم و بدانیم که به خدا زنده شدن یک چیزِ فردی است، یک  تا می 

 های ذهنی پاک بشود. ها فکر نکنیم، عمل نکنیم تا غبارِ افکار من حسب نقشچیزِ فردی است. بر 

 دل و جان به آبِ حکمت ز غبارها بشویید

 هَله تا دو چشمِ حسرت سوی خاکدان نمانَد 
 ( ۷۷۱)مولوی، دیوان شمس، غزل  

 هَله: از اداتِ تنبیه، آگاه باش! 
           

 تکمان پاک کند. ممنونم آقای شهبازی. ها را از جان تک شاءالله زندگی غبار همانیدگی خاموش بشویم تا ان 

 خیلی زیبا! آفرین، آفرین!  آقای شهبازی:

 تک یاران متعهد. شکر وجود نازنینتان و شکر وجود تک  خانم اکرم:

 ]خداحافظی آقای شهبازی و خانم اکرم[ 

در همین   آقای شهبازی: امروز  برنامهٔ  توجه  عالی! خب  برنامه  این  به  که  از شما  تشکر  با  پایان رسید.  به  جا 

 کنم. خدا نگهدار. فرمودید و با تشکر از همکاران اتاق فرمان با شما تا برنامهٔ آینده خداحافظی می 

    پایان بخش سوم   

 


